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 مقدمه

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده 
شهد أن وأاالله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، 

يوم الدين وسلم  آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلىاالله عليه وعلى  ىمحمداً عبده ورسوله، صل
 أما بعد: .تسليماً كثيراً
همين  حق تا كه اين هستي هست در گير هم اند، اقتضاي حكمت پروردگار باطل و

﴿ يدنما مياره بندهاي فكري اش بوده، قرآن كريم به جريان زد و      

       ﴾  :خداوند بخواهدبندگانش را در راه  شك نيست، اگر. )19(حج
 گير همديگر خواهند ماند.گروه در ولي اين دو دهد ميدرست سمت و سو 

االله متعال هدايت انسان را همواره از راه ارسال پيامبران انتظـام نمـود، بـه آمـدن هـر      
يـد، جهـان بارهـا    ردگ مي ، با گذشت زمانه دين تحريفشد ميد پيامبر دين اسلام تجدي

به عنوان آخرين پيامبر مبعوث  لأخير محمد را تجربه نمود، با تحريف چنين تجديد و
  گرديد، عدم تحريف شريعت وي از طرف خداوند توانا تضمين شد.

ن اينك كه ما در قرن پانزدهم بعثت قرار داريم، با گذشـت صـدها سـال انـدك تـري     
 .كنيم نميتحريف را در دين اسلام مشاهده 

هاي شوم خود قرار دهد ست كه اسلام عزيز را دستخوش آرزوابن سباي يهودي خوا
ولي نتوانست، آري تودهء محدودي را هم فكر خود ساخت ولي هم فكرسازي دستهء از 

فتند با به مفهوم دستخوش قرار گرفتن دين نيست، شيعيان تفكر سبائيت را پذيرها  ناانس
حمل لواي ابن سـباي يهـودي كتلـهء بزرگـي بشـريت را بـه كـام گمراهـي كشـاندند،          

نكردنـد بـه دامـن     حديث پيـدا  قرآن و دانشمندان تشيع از آنجاي كه اهداف خود را در
فلسفه چنگ زدند از آدرس فلسفه خواستند كه تا حدي بر اوضاع حاكم شوند ولي ايـن  

طنين قـرآن غالـب آيـد،     بر ن است كه سبك فلسفهاقدام هم بجاي نرسيد، چگونه ممك
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شفتهء خرد سياسي اند و گرچه تا هنوز فلسفه مداحين خود را دارد، تعداد جواناني كه، آ
به فرضـيه گفـتن    ،اند گشتهند عاشق ابروي فلسفه بر مي هاي قرآن شناسي رنج از نارساي

داشـت ريشـهء كـرم      مي ، اگر فلسفه ربطي به موضوعاند دادههاي فلسفه خود را قناعت 
اش را  تيم ناگزير دوسيهء سياهرفگ مي قياسات دروغش را به معرفي ها و خورده و فرضيه

 يم.بند ميجا  همين
هركشـور طبـق نـبض آن     است ولـي در  ها سنيفشان شيعه سازي شيعيان گرچه هد

 يند، در افغانستان در سه بعد به شدت فعاليت دارند:نما ميرفتار 
 ، حالا علتش هرچه باشد.اند گرفتهدر كنترول خود  رجال سياسي را •
 .اند كردههاي متملقّ را تطميع   ملاّ رهبران جهادي و •
 در تشكيل نظام سهم فعال دارند. •

با تأسف بايد عرض كرد كه جامعهء ما به خاطر نداشـتن آگـاهي كامـل از دو منبـع     
امعهء ما بـا روش  د حقيقت شيعه را درست درك كند، جتوان مين حديث سرشار قرآن و

هـاي سـنّتي    ها بـا روش  هاي سنّتي (خوب باشد يا خراب) پابندي شديد دارد، حتا قيافه
ها لباس بخصوص دارند شناخت ملاّ نـزد عـوام النـاس از آدرس     ند، ملاّشو ميشناساي 

سـواد لبـاس    اوست، اگر يك فرد بي لباس ويژهء (دستار سفيد، چادر سفيد جامهء دراز)
د خود را مـلاي برجسـته معرفـي نمايـد، لبـاس      توان ميكند بسيار به سادگي ملاّ را بتن 

سوادان را ملا ساخته است جهلاي كاذب ازيـن شـركت    ويژهء ملا تعداد چشم گيري بي
انتخاب لبـاس   ! همان روش پيامبر دربود مين ، كاش اينطوراند بردهتوليد ملا، بهرهء وافر 

د، گـاه كـلاه   كـر  مـي كلاه آهني بسـر   ن داشت گاه، پيامبر اسلام گاه زره بتشد ميتعقب 
گاه گاه هم دستار ميزد، ولـي دسـتار هـم نـه ازيـن چهـل متـرهء ملتـاني،          انداخت و مي

مسلمانان در لباس باهم هيچ تفاوتي ندارند نبايد لباس ملا مجزا از لباس ديگر مسلمانان 
راي شـيوهء  ها لباس مخصوص دارند اين طرز مخصوص گ ـ كشش ها و باشد، آري پاپ

 مسيحيت است نه روش اسلامي.
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با هوش در يك چشم زدن هفتاد تـن ازينجـور دسـتار دارانِ سـفيد      آخوند زرنگ و
 دهـد  مـي براي گول زدن عوام الناس نمايش  »تمدن«در پردهء  نشاند و قطار مي پوش را
 أهل سنت با شيعه اختلاف ندارد. كه گويا

شيعه زدائي را از مفكورهء جوانان ما بيـرون  د اهخو مي هاي خود تشيع با اين نمايش
 متعاقبا تفكر شيعيت را در فكر جوانان بذر نمايد.  و سازد

تأسيس شده است افراد: با  »شوراي أخوت«كابل شوراي بنام  براي همين هدف در
تر  ند، گرگ ماهرورز ميپيش پرده درين شورا اشتراك  اي و تفاوت معاشات پشت پرده

ارد، شوراي أخوت به شكل مرموز از پشتيباني ايران برخودار است تر د طعمهء چرب
هاي متملقّ اين أخوت  ملاّ ، برخي رجال سياسي، ودكن مي مينأكشور ايران تآن را  هزينه

 ندكن مي أنصار براه انداخت تشبيه را به أخوتي كه پيامبر اسلام در مدينه ميان مهاجرين و

﴿و آيت         ﴾ المؤمنون نشدند،  »الف لام«ند، متوجه آور مي را استشهاد
 را طاغوت، عائشه و)ب(عمر  أخوت در ميان مؤمنين است نه ميان آناني كه ابوبكر و

النار و أصحاب پيامبر را مرتد، تمامي اهل سنت را   مخلّد في را كافر و بحفصه 
 اصول دين، نزول وحي را بر را ازاز پيامبران، امامت  ناصبي، امامان خود را برتر

، بدون ترديد چنين تشبيه ننددا مي قرآن را محرَّف ، أئمه را غيب دان ولفاطمه
 سـازي اقدام به تحريف قرآن عظيم است.
د، بـا ايـن   رو مـي منطقه تهديد بزرگ بحساب  مسلمانان بايد بدانند كه بروز شيعه در

 خر فرهنگ اصـيل قـرآن و  بالآ دباش مي لي آناي كه ايران طرّاح اص هاي پلان شده برنامه
هاي ابولؤلؤ مجوسي اند براي  نواده ها حفيد و سنت را تحت شعاع قرار خواهند داد، اين

 .اند آمدهقتل عمر 
 

 بك من شرورهم نحورهم ونعوذ ياللهم إنا نجعلك ف





 

 

 

 شيعه أزهر و

نيست كه تعدادي  هميشه پديدهء تشيع جانبداري علماي أزهر را ادعاء نموده است شك
هاي تقيه گرانهء خود درين دام پيچانيدند از جمله عالمي كه شكار شـد شـيخ    را با دجل

را به اثبات خواهيم رسانيد كه ها  آنبود، اينجا ما ادعاي دروغين » محمود شلتوت«أزهر 
 .كنند مينفرهنگ تشيع را تزكيه و تأييد  علماي أزهر آيين و

كه در دام تقيه پيچيدنـد اگـر حقيقـت     شويم مي آوررا يادآن تعدادي از علماي  نيز و
 .دندكر مينبه هيچ وقت ازين انديشه خطير حمايت  ستندندا مي اين گروه را
(عبد الحسين بن يوسف شرف الـدين عـاملي موسـوي) دريـن     » المراجعات«مؤلف 

 وگفـت  » لبشـري اسليم بن أبـي فـرج   «شيخ أزهر با  كتاب دعوا نموده است كه گويا او
مذهب  خير شيخ أزهر پذيرفته است كه مذهب شيعه برحق وهاي كتابتي داشته بالأ شنيد

 اشد.ب اهل سنت باطل مي
، ايـن  ننـد دا مـي  شيعه مادامي كه به نفع شان تمام شود افتراء بر اهل سـنت را جـائز  

است، وقتيكه ها  آندروغ گفتن عادات ديرينهء  آور نيست افتراء و شگفت حرف جديد و
سـت،  هـا آسـان ا   خيلـي ها  آنبر غير  اند بستهاهلبيت رسول خدا افتراءاتي را  امبر وبر پي

درحـالي كـه نسـبت     انـد  دادهرا به ابوحامد غزالي نسبت  »سرّالعاملين«طوري كه كتاب 
 .دباش مي سرالعالمين درست نيست بلكه افتراي محض بر غزالي

 ستهاي موسوي دروغي بيش ني بنابر وجوهات ذيل گزاف گوئي
) نامـه  56) نامه عنواني شيخ أزهر سليم بشري فرستاده و (112موسوي مدعي است كه (

فت بايد يك كاپي از گ مي موسوي راست را به خط شيخ أزهر دريافت نموده است، اگر
كه واقعا اين خط از شيخ بشري  شد ميد تا دانسته كر ميها را در كتاب خود نقل  آن نامه

 .يدوگ مي كه موسوي دروغ دانرس مياست، روش مجهول وي 
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هـايش را   هـ) وفات نمود، موسوي خود سـاخته 1335شيخ سليم بشري در سال ( .1
 ) سال، بعد از وفات شيخ به نشر رسانيد.20( هـ)1355در سال (

هـاي تبادلـه شـود ولـي      موسـوي نامـه   چگونه ممكن است كه ميان شيخ أزهر و  .2
وي  كسـاني كـه در دفتـر بـا    ندانـد حتـي   آن را  نزديكترين شخص به شيخ أزهر

هـاي   شريك كار بودند، روي همين علت تعداد بزرگي از علمـاء ايـن دروغبـافي   
 موسوي را ترديد نمودند.

 بعد از نشر اين افتراءات دوكتورعلي سالوس استاد فقه و» جاد الحق«شيخ أزهر   .3
عضو مجمع فقه اسلامي در رابطهء عالم اسلامي را مكلف ساخت كه در  أصول و

المراجعـات  (مراجعات كتابي بنويسد، دوكتور سالوس در مقدمهء كتاب خـود   رد
مـن راجـع بـه    «نويسـد   مـي  الكبـرى)  يـة شيخ الأزهر البشري، الفـر  على ةالمفترا

طالـب  » محمـد بـن سـليم بشـري    «هاي موسوي از پسر بشـري   نامه مراجعات و
 ـ   « محمد بن سليم بشري برايم چنين گفت: ،معلومات شدم درم سـي سـال نـزد پ

سليم بشري حديث خواندم درين مدت طـولاني حرفـي از وي (راجـع بـه ايـن      
 ».كرد ميپدرم هيچ چيز را از من پنهان ن شيعه) نشنيدم و هاي گوئيگزاف 

كه دروغ شـيعه را   شود ميمقدمهء خود ياد آور  دوكتور سالوس نمونهء ديگري را در
نـزد   :ه سرخوردم بـرايم گفـت كـه   يكتن از علماي شيع قاهره با در :يدوگ مي د،رسان مي

رفتم با وي راجع به شيعه گفتگوئي را بـراه انـداختم ولـي    » علامه محمود محمد شاكر«
من بـراي دريافـت بـه خانـهء      :يدوگ مي محمد شاكر درين گفتگو عاجز آمد، د/ سالوس

استادم محمد شاكر رفتم از نزديك جريان را با وي مطرح سـاختم اسـتاد فرمـود: هـيچ     
نزد من نيامده است، من خيلي شگفت زده شدم استاد برايم گفت: علـي ! چـرا   شخصي 

ت كه ند چه جاي تعجب اسبند ميرسولش دروغ  اگر بر االله وها  آناينقدر متحير شدي؟ 
 بر محمود شاكر دروغ ببندند؟
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 ـ مـي  انسـان اگـر دقيـق شـود درك     اند شدهها به سبك واحد نوشته  نامه  .4 كـه   دكن
 خود پاسخ داده است. موده وموسوي خود سوال ن

، نخير شخصـيتي بـا ايـن شـهرت     دكن مي موسوي شيخ أزهر را مرد نادان معرفّي  .5
 .دتوان مينجهاني مرد نادان شده 

 شيخ شلتوت چه كرد؟
ضمن يك فتوا اعلام داشت كه تعبـد   شلتوت تشيع را به عنوان مذهب پنجم پذيرفت و

 اهل سنت است. نند مذاهب چهارگانهءهاي تشيعي هما به شيوه
 عبارات شلتوت با فتوايش جنگ دارد:

أن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون االله، وأن نطرح وراء ظهورنا تلكم « قال شيخ شلتوت:
التأويلات البعيدة للنصوص الشرعية من كتاب وسنة صحيحة، وأن نفهمها كما فهمها المعاصرون 

لأهوائنا، وأن نحارب احتكار فرد أو  ا، ولا نجعل ديننا تبعاللتنزيل، وأن نجعل أهواءَنا تبعا لدينن
أفراد تعاليم الدين؛ فما كان الإسلام دين أسرار وأحاجٍ لا يعرفها إلا طائفة خاصة تطْلع عليها من 

إلى الرفيق الأعلى حتى بلّغ الرسالة وأدى الأمانة،  تشاء وتمنعها عمن تشاء؛ فما انتقل الرسول 
0F..»ابه وأتباعه أن يبلّغوا ما علموهوطلب من أصح

1. 

 شلتوت از مذهب شيعه آگاهي ندارد شيخ
 »مسألةُ التقريب بين أهل السنة والشيعة«دكتور ناصر بن عبد االله قفاري ـ صاحب كتاب 

د كه شيخ، آگاهي كامل راجع به مذهب شيعه رسان مياظهارات شيخ شلتوت « :فرمايد مي
اظهارات شيخ شلتوت  برمطالعهء وي از مذهب شيعه نيست، اينكفتواي او بنا  ندارد، و

 تضاد است مثلا شلتوت درين عبارت امكـان تحقق عبارت فوق با فتواي او در در
 :نددا مي وحدت امت را در اشياي ذيل

                                                           
 .6ص  »إسلام بلا مذاهب« ءمقدمته -1
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o ا من دون االلهبا يكديگر تعامـل رب گونـه نداشـته     – أن لا يتخذ بعضنا بعضًا أرباب
 باشيم.

o سنت را با اين تأويلات دور از حقيقت رد نكنيم. آن ونصوص صريحي قر 
o سنت همان برداشت أصحاب پيامبر باشد. برداشت مان از قرآن و 
o .خواهشات خود را پيرو دين بسازيم نه دين را پيرو خواشات 
o ديگران إفشاء خواستند بر تا زورمند اگر دين اسرار پوشيده ندارد، اسراري كه چند 

، نخير هركس خواسته باشد زحمت كنـد  سازند ميپنهانش  اگر نخواستند ندكن مي
فهمد، اينطور نيست كه فقط بودند افـراد محـدودي ديـن     علم بياموزد دين را مي

پياده، پيامبر از دنيا رحلت كـرد تمـامي    ديگران فقط تماشا بين و شناس و آگاه و
 ن خـود و يـارا  كاست رسـانيد، از  دين را ابلاغ نمود، امانت خداي را بدون كم و

 اتباعش خواست تا اين امانت پروردگار را تبليغ كنند.

 قرار دارد تضاد با تفكر شيخ فرهنگ شيعه در 
o ننددا مي شيعه امامان خود را رب. 
o ندكن مي نصوص شرع را تأويلات بعيده. 
o پذيرند. آن طوري كه صحابه قرآن را فهميده است نمي 
o  د.توان ميناسرار دين را جز اهلبيت احدي درك كرده 
o  ديگران از او هيچ  بخش از دين را پيامبر براي امامان آموخته است وها  آنبگمان

 .»اطلاعي ندارند
شت هيچ وقت اين مذهب را مذهب دا مي اگر شلتوت مطالعهء دقيق از مذهب شيعه 

پـذيرد نـه تنهـا     ، شما ديد كه شلتوت حتي تـأويلات بعيـده را نمـي   كرد ميپنجم قبول ن
، تأويلات بعيده نزد تشيع خيلـي چيـزي سـاده    نددا مي ه سبب افتراق امتپذيرد بلك نمي

درخريطهء خود چيزهاي دارند كه اگر دهانش باز شود بـوي بـد آن فضـاي    ها  آناست 
شيعه براي شلتوت پيغام تقريب را بـين سـني و   » محمد قمي«، سازد ميجهان را متعفنّ 
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نمود، خواهان صدور فتوا گرديد بـراي  آورد و شيعيت را مانند مذهب پنجم تلقي  شيعه
شلتوت گفت: اگر درين راستا فتواي صادر شـود؟ بنـا بردرخواسـت چابلوسـانهء قمـي      
شلتوت بدون اينكه مذهب شيعه را مطالعه كند فتـواي مبنـي بـر جـواز تعبـد برشـيوهء       

 شيعيت را صادرنمود.
غير تحقيقي شـلتوت   يرند و به فتوايگ مي تعداد نظريات جمهور اهل سنت را ناديده

ند ترديدي نيست كه چنين روش از عادات اهل زيغ است، فتواي شلتوت ورز مياستناد 
چـرا نظريـهء    بـود  مـي بهانهء براي پول ستاني گرديده است، اگر مسئلهء پـولي مطـرح ن  

نيفه، امام احمد بن حنبـل،  اينقدر نزد ايشان محترم گرديد ولي نظريهء امام ابوح شلتوت
أزهر  شيوخ م ابن تيميه، امام غزالي، امام أوزاعي، امام أبوزرعه و نظريهء سائرسلاشيخ الإ

هيچ ارزشي نزد ايشان ندارد؟ انصاف نخواهد بود كه قرآن، حديث، نظريات سلف امت 
دليل يـك شـخص عمـل كـرده      به فتواي بي اظهارات محققين را ناديده گرفته شود و و

شلتوت براي تعبد بـر مـذهب شـيعه چـه دليلـي       ،جنابان اين است كه شود، سؤال ما از
باب استدلال شخص نزد مـا چنـدان    معقولي را آورده است؟ اين سوال پاسخ ندارد، در
دليل از هركس كه باشد قابل پـذيرش   معتبر نيست حرف آن ارزش مند است، حرف بي

 نيست.
اهب زمان شلتوت شيعيان از وي مطالبه نمودند كه فقـه جعفـري ماننـد فقـه مـذ      در

 الأزهر تدريس شود. معةچهارگانه در جا
شلتوت خواست كـه فقـه جعفـري در     : محمد قمي ازيدگو  مي شيخ حسنين مخلوف

الأزهر تدريس شود من وقتي كه از يـن جريـان آگـاه شـدم عليـه ايـن مفكـوره         معةجا
اهـل   و بطلان آن را نزد اهل سـنت نوشـتم   جواز نكاح متعه و مسودهء را ترتيب دادم و

جريان گذاشتم، همگي قرار صادر نمودند كه ايـن كـار نـاممكن     عقد مصر را در حل و
 نطفه خنثي گرديد. اين دسيسهء قمي در والمنّةاست بحمد االله 
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كتبي كه مفكورهء شيعيت را  جرايد و ) شماري از3/12/2006( سال در الأزهر معةجا
 :يريمگ مي را در ذيل نامها  آنمصادره كرد برخي  درسان مينشر  هب

دو صـحابي   بـر  : درين كتـاب خـود:  مرتضي مطهري -) الملحمة الحسينية(كتاب  .1

أزهـر   .ده اسـت تاخـت نمـو   بن جندب  ةسمر سفيان و معاوية بن أبي بزرگوار
 نمود كه نشر اين كتاب حرام است. صادر قرار

هـاي   ، مخالفـت كـرد  مـي مجلّهء أهلبيت: اين مجلّه نظريات شيعهء اماميه را نشـر   .2
أصـحاب پيـامبر    تـاز بـر   هدف اصلي آن تاخـت و  ولي با اهل سنت داشت واص

 بود. - -اسلام 
در آن عمر بن الخطـاب   دند كهكر مضموني را نشر »الغد« »الفجر« در دو جريدهء: .3

 عجالةمورد طعن قرار گرفته بودند  طرف شيعه زا )عائشه ( مغيره بن شعبه و و

دو جريـده  بـا ايـن    در نمود كـه بايـد  صا قرار )2006/ 11/10الأزهر روز ( ةمعجا
 رفتار قانوني صورت گيرد.

 بايد از همچو تعرضاتي كه در -متعاقبا مجمع فقه اسلامي قطع نامهء را تحت عنوان 
 –يرد جلو گيري شـود  گ مي عليه اصحاب پيامبر صورت دارد و تضاد با روح اسلام قرار

 قرآئت نمود. 
ن جهان خواست با چنـين نوشـتارهاي كـه افكـار     دار الافتاي مصر از تمامي مسلمانا

اصـحاب   ند ورسـان  مـي إنكار وحي را بـه نشـر    و إلحاد و سازد ميمسلمانان را مسموم 
 قطع روابط نمايند. دهند ميپيامبر را دشنام 

مجلس عالي شؤن اسلامي در مسجد نور واقع عباسيه  شيخ فعلي أزهر در –طنطاوي 
 :نمود لكرد دشمنان اصحاب پيامبر چنين اظهار نظرتقبيح عم راني داشت بعد از سخن

مرتكبين چنين جرائم  »من يقترف هذا الذنب العظيم كافر وخارج عن ملة الإسلام«
 از دين اسلام بيرون اند. نابخشودني كافر و
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نشـان   و سازد ميها همه شواهدي اند كه نظريات علماي جامعة أزهر را منعكس  اين
را مذهب پـنجم  ها  آننه  به هيچ وجه با شيعه هم صدا نيستند وكه علماي ازهر  دهد مي

 قبول دارند.

 دين شيعه و» جامعة أزهر«مقايسه بين نظريهء علماي  غيب داني إمامان: و
طوري كه كليني در أصـول كـافي چنـين     ننددا مي است كه أئمه غيب را شيعه بدين باور

 :رددا مي ابراز
»:ابب ةَ يمءُأَنَّ الْأَئيالش هِملَيفَى عخلَا ي هأَنكُونُ وا يما كَانَ وم لْمونَ علَم1»عF1. 

مخفي نخواهد ها  آنهيچ چيز بر  ننددا مي ترجمه: يقينا أئمه از ازل تا أبد همه چيز را
 ماند.

علَم ما في الْجنة، وأَعلَم ما في الْأَرضِ، وأَعلَم ما في السماوات وإِني لَأَ« :عن جعفر الصادق
 .2F2»ما في النارِ، وأَعلَم ما كَانَ وما يكُونُ

 در جنـت و  چـه در زمـين و آسـمان و   نآمن تمامي « :يدوگ مي ترجمه: جعفر صادق
مـت بـه وقـوع    به آن چـه تـا قيا   چه تاحال به وقوع پيوسته وبه آن نم ودا مي دوزخ است

 .»ارمخواهد پيوست علم د

 راجع به غيب داني در فتاواي جامعة أزهر چنين آمده است
أن الاعتقاد بأن غير االله يعلم الغيب علما يقينيا شاملًا كُفْر بما جاء فى القرآن الكريم خاصا «

 .3F3»..بذلك
كفـر محـض    نـد دا مـي  از االله كسي ديگري غيب را داشتن بدين كه غير ترجمه: باور

 . دكن مي غيب را صفت خاصهء خداوند تلقي است زيرا كه قرآن كريم

                                                           
 .)261 /1الكافي( -1
 .)261 /1(أصول الكافي -2
 ).1997مايو  الشيخ عطية صقر/. ) (فتوى عن علم الغيب، المفتي:374 /7(مجموع فتاوى الأزهر -3
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د درك كند كه علماي أزهر غيب دانـي را صـفت   توان ميخوانندهء محترم به سادگي 
غير از  :كه ، هركس بگويدننددا مي اثبات غيب را به غير االله كفر ،خاصهء خداوند دانسته

ما كان «ود علم مزمان شيعه براي أئمهء خاست ه كافر نددا مي االله كسي ديگري غيب را
 روشن است.  نتيجه كاملا واضح و سازند ميرا ثابت  »ونومايك

حكى المفيد ـ أحد علماء الشيعة ـ إجماع الشيعة الإمامية الاثني عشرية علَى أن من أنكر 
إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه االله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق 

4Fللخلود في النار

1. 
اجماع علماي شيعهء دوازده امامي را اينطـور   -يكتن از علماي شيعه  -مه: مفيد ترج
اطاعتي كه خداونـد   : هر كس اگر امامت يكي از امامان را انكار كند و ازشود مي ياد آور

 .دباش مي هميشه در دوزخ گمراه و بر او فرض گردانيده است سرباز زند كافر و
ه به امامان شيعه باور ندارنـد، پـس مفكـورهء    واضح است كه علماي أزهر شيعه گون

 ساند كه علماي أزهر هم مسلمان نيستند.ر تشيعي مي
5Fمتعه

د، رو ميمنكر متعه منكر دين به شمار  أصلي از أصولهاي دين است و نزد شيعه 2
إن المتعة ديني ودين آبائي فمن عمل ا عمل بديننا، ومن « :دكن مي صدوق از صادق روايت

 .6F3»كر ديننا، واعتقد بغير دينناأنكرها أن
نياكان مـن اسـت    دين پدران و يقينا متعه دين من و« :يدوگ مي ترجمه: جعفر صادق
هر كس كه از متعـه انكـار    به دين ما عمل كرده است و دكن مي هركس كه به متعه عمل

 .»به دين ديگري گرويده است كند از دين ما انكار نموده و

                                                           
 ).44ت ص، أوائل المقالا390 /23، 366 /8بحار الأنوار ( -1
زن موقتّي، زن غير دائمي، زني كه براي مدت معين با مرد آمزيش كند ولو براي  يكبار جمـاع هـم    -2

مرتكب آن اگر عروسـي شـده باشـد     رود و ديدگاه اهل سنت زنا به شمار مي باشد اين نوع عقد از
 اگر غير عروسي باشد بايد دره زده شود.   موجب سنگار است و

 ).366 /3فقيه (من لا يحضره ال -3
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الأزهر به متعـه   معةعلماي جا و دكن مي را تكفير -صيغه  -عبارت فوق منكرين متعه 
 اعتقاد نداردند، پس ازين ديدگاه هم علماي أزهر گويا كفّاراند (العياذ باالله.)

كه خـود يكـي از دعـات     /علامه خطيب  اند كردههاي راجع به شيعه  علماء بحث
عيـهء تقريـب فريـب    به اثبات رسانيد كـه دا  تقريب بود بعد از تحقيق كتابي را نوشت و

 راه اندازي شده است، ني اين جريانبيش نيست فقط بخاطر شيعه سازي جوانان س
د، گاه گـاهي از  رو ميدقيق پيش  ها ماهرانه و شيعه سازي خيلي در افغانستان حركت

گاه گاهي هم از راه تطميـع، مـن اينجـا چنـد نمونـه را       و شود ميآگاهي سني استفاده نا
 :شوم ميور آياد

ها  آنهاي كه نشر تفكر شيعيت را بعهده دارند كم نيستند ولي معروف ترين  يزونتلو
عـين حـال    ، درشـود  مياست كه از طرف حاجي آغا آيت االله محسني رهبري  »تمدن«

اينك چند  دباش مي مسائل ديني اين شبكه گر در ترين شخص تحليلجناب محسني بارز
تا خوانندهء محتـرم   شويم ميي را يادآور غير منطقي آيت االله محسن تحليل غير شرعي و

 ، وانـد  آمـده براي نـابود سـازي اهـل سـنت اينجـا       بداند كه اينها دعوتگران تشيع اند و
 كوتاه مدت دارند: هاي طويل المدت و پلان

فـت: آن  گ مـي  اين حرف محسني را بنشر رسانيد كـه » تمدن«بارها شبكهء تلويزوني 
خديجـه او را   اي نزول وحي برايش تشويش خلـق شـد و  روايتي كه گويا پيامبر در ابتد

آن نصـراني بـه وي تسـلي داد     نزد آن عالم نصراني (هدفش ورقه بن نوفل است) برد و
 شود ميميان قوس نگاشته  دكن مي اساس است، جملهء كه محسني دكلمه كاملا حرف بي

 انـد خو مـي  (اين حرفهاي مزخرف اند) خوانندهء محترم حرفي را كه محسـني مزخـرف  
حـديث را در   روايت صحيح بخاري است، قسمت مـورد نظـر از   حديث پيامبر اسلام و

 :دهيم ميذيل تذكر 
جاءَه الْحق وهو في غَارِ حراءٍ فَجاءَه الْملَك «قالت..... ا أ )ل (ينعن عائشة أم المؤمن

اقْرأْ  :نِي فَغطَّنِي حتى بلَغَ مني الْجهد ثُم أَرسلَنِي فَقَالَفَأَخذَ :ما أَنا بِقَارِئٍ قَالَ :اقْرأْ قَالَ :فَقَالَ
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لَنِي فَقَالَ :قُلْتسأَر ثُم دهي الْجنلَغَ مى بتةَ حطَّنِي الثَّانِيذَنِي فَغا بِقَارِئٍ فَأَخا أَنم: أْ فَقُلْتا  :اقْرا أَنم
 *الْإِنسانَ من علَقٍ خلَق *اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق :غطَّنِي الثَّالثَةَ ثُم أَرسلَنِي فَقَالَبِقَارِئٍ فَأَخذَنِي فَ

مالْأَكْر كبرأْ واقْر*  ولُ اللَّهسا ربِه عجفَر  دليوخ تةَ بِنيجدلَى خلَ عخفَد هادفُؤ فجرلي 
 زملُونِي زملُونِي فَزملُوه حتى ذَهب عنه الروع فَقَالَ لخديجةَ وأَخبرها الْخبر لَقَد خشيت :فَقَالَ

وتكْسِب  كَلَّا واللَّه ما يخزِيك اللَّه أَبدا إِنك لَتصلُ الرحم وتحملُ الْكَلَّ :علَى نفْسِي فَقَالَت خديجةُ
بن نوفَلِ بنِ الْمعدوم وتقْرِي الضيف وتعين علَى نوائبِ الْحق فَانطَلَقَت بِه خديجةُ حتى أَتت بِه ورقَةَ 

يلاهي الْجف رصنت أً قَدركَانَ امةَ ويجدخ مع نى ابزالْع دبنِ عب دأَس انِيربالْع ابتالْك بكْتكَانَ يو ة
ت لَه خديجةُ يا فَيكْتب من الْإِنجِيلِ بِالْعبرانِية ما شاءَ اللَّه أَنْ يكْتب وكَانَ شيخا كَبِيرا قَد عمي فَقَالَ

خبر ما  يا ابن أَخي ماذَا ترى فَأَخبره رسولُ اللَّه  :ابن عم اسمع من ابنِ أَخيك فَقَالَ لَه ورقَةُ
هذَا الناموس الَّذي نزلَ اللَّه علَى موسى يا لَيتنِي فيها جذَعا لَيتنِي أَكُونُ حيا إِذْ  :رأَى فَقَالَ لَه ورقَةُ

نعم لَم يأْت رجلٌ قَطُّ بِمثْلِ ما جِئْت  :قَالَ ؟مخرِجِي هم أَو: ه يخرِجك قَومك فَقَالَ رسولُ اللَّ
 .7F1»يتر الْوحبِه إِلَّا عودي وإِنْ يدرِكْنِي يومك أَنصرك نصرا مؤزرا ثُم لَم ينشب ورقَةُ أَنْ توفِّي وفَ

 :شويم ميآور حاصل ترجمه را در ذيل ياد
بخوان؟  :پيامبر درغار حراء بود كه وحي نازل گرديد: ملك نزد وي آمد برايش گفت

گرفت چنان فشار  : ملك مرا در آغوشيدوگ مي من توان خواندن را ندارم، پيامبر :گفت
خواننده  :بخوان؟ گفتم :گفت رنج شدم، مرا گذاشت و داد كه گرفتار ناخشنودي و

﴿ :گفت ا تكرار نمود، بار سوم هم اين عمل تكرار شد ونيستم، تاكتيك قبلي ر      

                          ﴾  پيامبرخدا درحاليكه

مرا بپچانيد؟ استراحت  :آمد گفت لسخت پريشان حال هراسان بود نزد خديجه 
 ترس از وي زدوده گشت، براي خديجه جريان را تذكرّ داد تا كه آرام شد وفرمود 

كنم خديجه فرمود: نخير به هيچ صورت  نسبت بخود نگرانم و احساس خطر مي :گفت
رس هر بيچاره داد وي كن مي سازد: تو صلهء رحم را مراعات خداوند ترا رسوا نمي

                                                           
 صحيح البخاري. -1
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هر  در ن را نوازش ميدهي و، مهمايرسان ميدست را ياري  تهي هستي، تنگدست و
 رويداد مشروع سهم فعال داري، خديجه پيامبر را نزد پسر كاكاي خود ورقة بن نوفل
(موحد و مسلمان دوران جاهيلت) برد، ابن نوفل در جاهليت نصراني شده بود نويسنده 

نوشت، مرد بزرگ سال ولي نابينا گرديده بود،  بود انجيل را از عبراني به عربي مي
جه ماجراي شوهر خود را به ابن نوفل عرض كرد، ورقه از پيامبر جريان را شنيد خدي

كرد كه اين همان ناموسي هست كه به موسي آمده بود، كاش بهنگامي  ز نظرابرا متعاقبا
گفت: آيا مرا اخراج خواهند  م، پيامبربود مييا زنده  و ي جوانشو ميكه از وطن اخراج 

يرد اگر گ مي وحي فرود آيد با وي دشمني صورت هآري به هر شخصي ك :كرد؟ گفت
ولي ديري نگذشت  حمايت خواهم كرد آن روزگار زنده باشم با تمام نيرو از تو من در

 كه ورقه زندگي را پدرود گفت. 
گاه  ها سنياين گوشهء از روايتي است كه محسني را به درد آورده است آخر چرا مح

آيـت   !ند؟ خوانندهء گرانقـدر شو مينقدر حقده مند گاهي در قبال حديث پيامبر اسلام اي
االله محسني در حقيقت از نام راوي نفرت دارد او همـان همسـر پيـامبر اسـلام عائشـهء      

 از و را ندارنـد،  ل، اينها تحمل شنيدن روايـت عائشـه   دباش مي لصديقه، عفيفه 
خن محسـني  اهند از اعتبار والاي صحيح بخاري بكاهند اين تنهـا س ـ خو مي طرف ديگر

نيست تعداد چشمگيري علماي شيعه نفرت خـود را راجـع بـه صـحيح بخـاري أصـح       
 .اند نمودهالكتاب بعد از كتاب االله ابراز 

 ـ مـي  ارايـه » خاتم النبيـين «محسني در حوزهء  هاي كه درس طريـق شـبكهء    از و دكن
را عليـه   شنوم، خيلي ماهرانه ضرباتي خـود  ها را مي غالبا اين درس شود مينشر » تمدن«

زد  : روزي غالبـا تفسـير نمونـه را ورق مـي    سازد مينظريات مسلمانان وارد  اهل سنت و
كه از ابجد  شد مينمود فكر  صفات بحث مي سطحي از أسماء و به شكل ابتداي و بسيار

 صفات آگاهي ندارد، شـايد هـم از بـي اعتنـائي برخـي آيـات قـرآن را اشـتباه         أسماء و
ز حفّاظ قرآن نشسته بوديم براي حفّاظ گفتم متوجه باشـيد كـه   من باچند تن ا اندخو مي



  
 بزرگ ازهر علماي از ديدگاه مذهب شيعه  22

 

خواند حقيقت همان بود كه من گفتم آيات را چون كه  محسني قرآن خدا را درست نمي
 حفاظ كه آنجا نشسته بودند متحير شدند. اندخو مي ديد اشتباه تفسير مي در

پروردگـار  نظريهء مسلمانان راجع به صفات خداونـد ايـن اسـت كـه همـه صـفات       
فت: خداوند مـادامي كـه   گ مي هاي خود جهانيان ازلي و ابدي اند ولي محسني در درس

يم، اين نظريه كاملا نظريهء اعتـزال اسـت، جـاي    توان مينرزق ندهد ما او را رازق گفته 
 هاي اعتزالي دارند. تعجب نيست شيعه گرايش

رازق بود بدون اين كه  كند خالق بود و خداوند متعال قبل از اين كه كسي را پيدا
 -ما زال بصفاته قديما قبل خلقه « :فرمايد مي /شت، امام طحاوي دا مي مرزوقي وجود

له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق  -وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا 
 .8F1»ولا مخلوق

د نداشـت امـا   هميشه هست، مربـوبي وجـو   صفات پروردگار جهانيان هميشه بود و
 مخلوقي وجود نداشت ولي خالق بود. ربوبيت بود و

9Fفقه أكبـر در /امام أبوحنيفه 

 لق ورازقاًيخ يقبل أ وکان االله تعالی خالقاً«: فرمايد مي 2
 .10F3»رزقيقبل أن 

 قبل از اين كه روزي بدهد رازق بود. آفرينش خالق بود، و خداوند قبل از
ابتداء ندارد اگر ما بگويم كـه خداونـد بعـد از     معناي ازلي بودن صفات اين است كه

يا بعد از اعطاي روزي رازق گشت، لازمهء انكار از ازلـي بـودن    آفرينش خالق گشت و
 صفات خداي متعال است.

دين زنان اشـاره نمـوده    كه پيامبر اسلام به نقصان عقل و روايتي را آيت االله محسني
 ت هم در بخاري است:اين رواي اساس خواند و است كاملا روايت بي

                                                           
 .ةيالطحاو ةالعقيد -1
 است. /فقه أكبر منسوب بسوي امام أبوحنيفه  -2
 .) 72أبوالمنتهي (ص /  –الفقه الأكبر  -3
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في أَضحى أَو فطْرٍ إِلَى الْمصلَّى فَمر علَى  خرج رسولُ اللَّه « عن أَبِي سعيد الْخدرِي قَالَ:
 :قَالَ ؟م يا رسولَ اللَّهوبِ :يا معشر النساءِ تصدقْن فَإِني أُرِيتكُن أَكْثَر أَهلِ النارِ فَقُلْن :النساءِ فَقَالَ

 من تكْثرنَ اللَّعن وتكْفُرنَ الْعشير ما رأَيت من ناقصات عقْلٍ ودينٍ أَذْهب للُب الرجلِ الْحازِمِ
قُلْن اكُندإِح: ولَ اللَّهسا را ينقْلعا وينِنانُ دقْصا نمقَالَ ؟و: أَلَي ةادهش فثْلَ نِصم أَةرةُ الْمادهش س

بلَى  :قُلْن ؟فَذَلك من نقْصان عقْلها أَلَيس إِذَا حاضت لَم تصلِّ ولَم تصم :بلَى قَالَ :قُلْن ؟الرجلِ
 .11F1»فَذَلك من نقْصان دينِها :قَالَ

يا فطـر بسـوي    در عيد أضحي و ص: پيامبرفرمايد مي) ترجمه: ابوسعيد خدري (
گفت: اي گروه زنان صدقه كنيد من ها  آناز نزد زنان عبور كرد خطاب به  آمد ميعيدگاه 

خواب بيشترين دوزخيان يافتم، دريافت نمودند كه چرا؟ پيامبر اسلام فرمـود:   شما را در
نـاقص ديـن    ل وگوئي تان من هيچ ناقص عقبد به علت ناسپاسي شوهرها و بد زباني و

مندترين انسان را بربايد، جوياي ايـن نقصـانات شـدند،    كه عقل خردام  نديدهچون شما 
اين  :بلي، گفت :شهادت جاي يك مرد را ندارد؟ گفتند رسول أكرم فرمود: آيا دو زن در

؟ گيـرد  نمـي روزه  و خوانـد  مينماز ن است، زن بهنگام ماهواريها  آنبسبب نقصان عقل 
 است. ها  آنرمود: اين هم نقص ديني بلي، ف :گفتند

هـاي روز اسـت،    محسني در زير بغل ديموكراسي دارد، غرب منشي هم از ضرورت
كه يك دو تا حديث پيـامبر بـزرگ    دكن مي پس بايد زنان را خوش نگاه داشت، چه فرق

 اسلام قرباني ديموكراسي شود؟
پخـش  » تمـدن «هء كه از شـبك » شوراي أخوت«يكي از جلسات  آيت االله محسني در

كـه قاضـي   » شـوراي علمـاي سـرتا سـري.....    «داشت أعضاي ردهء اول  شد در حضور
12Fالقضات

اخـتلاف را ميـان   « :أسبق جناب شينواري هم تشريف داشتند چنين ابراز نمود 2
به تعقيب آيت  »وغلات أهل تشيع هاي أهل سنت سني دو گروه دامن زد ناصبي شيعه و

                                                           
 باب ترَكْ الْحائضِ الصوم.  -كتاَب الْحيضِ  -صحيح البخاري  -1
 مخلوق را قاضي القضات خطاب نمودن اشتباه است. -2
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 :سـخنان خـود چنـين ابـراز نظـر فرمـود       جناب شينواري دراالله محسني، آيت االله سني 
ديگه  يريمگ مي عقلخوده جناب محسني أمو شيه ياي خودشه بگيره مام سني ياي بي«

به تعقيب اين دو آيت االله يكتن از علماي كندز كه نامش دقيـق بيـادم    »خير خيرت اس
هـا   آند مـا تـابع   سني هر چه گفتن اين دو بزرگوار شيعه و« :نيست چنين قضاوت نمود

 .»هستيم
ها همان گروه معـروف و   جالبي سخن اينجاست كه اهل سنت ناصبي ندارند: ناصبي

دند ولـي محسـني بـه    دا مي دشمنان اهل بيت بودند كه خود شاخهء جدا گانه را تشكيل
 تر اين كـه چگونـه همگـان    ها را ضميمهء اهل سنت ساخت، تعجب كدام جرأت ناصبي

هيچ واكـنش ديـده    يا ترفندگونهء محسني را پذيرفتند و جاهلانه و تحليل غير معقول و
 داشت: دتوان مينشد؟ بگمان بنده سه علت 

سـبب كوتـاهي مطالعـه از واژهء     ي كه در آن محفل اشـتراك داشـتند بـه   ها سني  .1
مـا هرچـه گفتـيم    «ين جنابان يك حرف رابياد دارند: يبي اطلاع بودند، فقط اناص

 »اش همان پلچرخي أدبي خواهيد شد نتيجه هم به بيتّصحيح است در غير آن م
 پنا بادت اگر ريشش بجنبد نزد سلطان.–به هرچه خواجه گويد كلّه جنبان 

 نار.....يتعس عبد الدرهم والدپل خيلي مؤثرّ است:   .2
 مورد. بي جا و رشنگري بي همگراي و همسوي و برابر شريعت و اعتناي در بي  .3

االله محسـني را دنبـال كنـيم، بايـد      يـة برداشت نادرست آ اگر به همين منوال تفكرّ و
 رسالهء مستقل بنويسيم.

روئـي ايـن جملـهء قبـيح،      هـاي خـود بـا كمـال بـي      يكي از بيانيه محسني روزي در
د، ازيـن  كـر  مـي را حـديث عنـوان    »ةيما بغض بنيين االله إ«گنديدهء  خودساخته، دروغ و

عيـار اسـت    محسني مرد مكار، كذّاب وكه  شود مياين شخص دانسته  هاي گوئيخرافه 
، حالا از وي پرسـان شـود   دهد ميبراي نفع مذهب باطلش بسوي پيامبر دروغ را نسبت 

به كدام سند از پيامبر روايت شده  كدام كتاب حديث و دروغ در كه اين جملهء منفور و
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است؟ جاي تعجب نيست محسني همانند پيشوايان خود در جعـل حـديث دسـت بـالا     
بلكـه   دهنـد  ميها را بسوي پيامبر اسلام نسبت مهم نيست كه چه نارواها  آنبراي  دارند

خواهشات خـود را بـراي عـوام ديـن جلـوه       مهم برايشان اين است كه چگونه خرافه و
 دهند.

 انجاميد؟ بكجا سرنوشت آناني كه خواستند مذهب شيعه را اصلاح كنند
 العظمي أبو الحسن موسوي أصفهاني آيت االله .1

وي هنگامي كه تصميم گرفت خرافات تشيع را اصـلاح كنـد تحملـش نكردنـد     موس
ش را ماننـد گوسـفند   انع ايجاد كرده باشند فرزند عزيزراه برنامه هايش م سر براي آنكه

 در محراب مسجد سر بريدند.

 آقاي أحمد كسروي .2

اصـلاح   در پـي  هاي مذهب شيعه إعلان كرد و كسروي بيزاري خودش را از كجروي
 تكه تكه نمودند. ذهب قدم گذاشت اين بزرگ مرد را كشتند واين م

 ت االله بزرگ سيد أبو الفضل برقعيآي  .3

) از رفقاي نزديك خميني هنگـامي كـه   1413/ ف:  1329علامه برقعي مرحوم (ت:  
) نفـر از روحـانيون امضـاء كردنـد كـه      600عرصهء اصلاح مذهب شيعه پاگذاشت ( در

قعي اين عالم بزرگ را سر نماز تير باران نمودند، علامه برقعي يهودي است سر انجام بر
 نـد ده مـي چنگشان است به هيچ وجـه اجـازه ن   آناني كه زمام امور در« :گويد ميبرقعي 

/ تأليف عبد العزيز دهلـوي، شـاه راه امامـت.... تـأليف:     كتبي از قبيل: تحفهء اثني عشريه
باقيات صالحات: تأليف عـالم شـيعه   حيدرعلي، راز دليرانه: تأليف عبدالرحمان سربازي، 

نظـائر   محمد عبد الشكور لكنوي، رهنمود سنت در رد أهل بدعت ترجمهء اين حقيـر و 
ند اسم اين كتـب  ده ميكه براي فارسي زبانان قابل استفاده است چاپ شود اجازه ن آنها
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بلكـه   كه راه درست را انتخاب كننـد،  دهند ميبه گوش مردم برسد....... به مردم اجازه ن
 .13F1»دهند ميجواب امثال مرا به گلوله يا به زنداني كردن 

كسي روزي از من پرسيد: آقا بفرمائيد مگر امام زمـان سـگ پـرور    « :گويد ميبرقعي 
آيد؟ گفتم: چطور؟ گفت: من در مسجد گوهر شاد مشهد  از سگباني خوشش مي است و
 كرد ميمردم را جمع  وديدم شيخ أحمد كافي (كه روضه خواني خوش صدا بود  بودم و

پـس از   مقدسين منبر رفته و كشيد) در حضور هزاران نفر از علماء و بهره از ايشان مي و
يك پـاي   ! همه سرها را زمين بگذاريد، وزاري زياد، گفت: اي مردم گريه و سخنراني و

م، همه بگوئيد: اي امام زمان، همه سگ تـوئي  پاي ديگر را بلند كنيد و خود را به زمين و
يك قدم خـود   ، در اين حال، چندين هزار مردم حاضر سر به زمين نهاده و-عوعوعو -

اين جملـه را   و –عوعوعو  -همه با هم گفتند: ما سگ توئيم،  را مانند سگ بلند كرده و
 كوفته افتادند، متحير شـدم كـه جـواب سـائل را چـه بگـويم و       مكرر كردند تا خسته و

م كه جواب اين سائل را اهخو مي از دانشمندان ديگر نتوانستم جواب صحيحي بدهم، و
 .14F2»بدهند

 (تضاد مفاتيح الجنان با قرآن) بايد خوانده شود. /كتاب علامه برقعي 

 را قتل نمودند. دكتر علي مظفريان شيرازي  .4

كسـاني كـه بـه     و...... ديگـر  أحمد زاده مفتي استاد رضا زنگنه أصفهاني،  .5

15Fسرنوشت مشابهي گرفتار شدند

3. 
 
 

                                                           
 ) تأليف سيد أبو الفضل برقعي.27تضاد مفاتيح الجنان با قرآن (ص /  -1
 برقعي.   –تضاد مفاتيح الجنان با قرآن  -2
 الله ثم للناريخ: تأليف دكتر حسين موسوي اسم مستعار. -3
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 انجام دعوتگران در پاكستان
 )/مولانا احسان الهي ظهير (

ها و تأليفـات   انديشهء خرافي تشيع را در بيانهاين بزرگ مرد، با استعداد بالاي كه داشت 
خود به جهانيان معرفي كرد احسان الهي ظهير با اينكه يك عالم نامور بود همزمان يـك  

دنـد  بر مـي  از تأثير گذاري اين شخص رنـج  آگاه هم بود سردمداران ايران مرد سياسي و
) در شـهر لاهـور   1407/ رجـب /  23پلان ايران به معرض اجرا در آمد، بتـاريخ (  أخيراً

رسيد، قرار بود كـه احسـان    مي ) نفر2000به ( كنفرانسي ترتيب گرديد كه تعداد سامعين
 ) شـب 11( الهي ظهير در آن گردهماي بيانهء را ايراد كند در جريـان سـخنراني سـاعت   

مجروح گرديد به سعودي انتقال داده شد بتاريخ  انفجار مهيبي رخداد احسان الهي شديداً
) /) زندگي را پدرود گفت، بعد ازينكه شيخ عبـد العزيـز بـن بـاز (    1407/ شعبان /1(

 مفتي اعظم سعودي جنازه را خواند، شهادت مظلومانهء اين مجاهـد باعـث گرديـد كـه    
اي تودهء مردم دل هر صاحب جگر را بـه درد آورد، در بقيـع در   ه ناله ها و صداي گريه

يـادش   امهات المـؤمنين دفـن گرديـد روحـش شـاد و      آل بيت و كنار اصحاب پيامبر و
 گرامي باد. 

 )/مولانا حق نواز شهيد (
خدا همان دفاع  مرد دليري بود، بيانيهء سحر آميز داشت شعار اين مرد با عالم پرتلاش و

هـاي   هاي خرافي بود، بارها به زندان رفـت شـكنجه   ترديد پديده بر اسلام واز ياران پيام
زنـدان   گفـت: روزي در  طاقت فرساي جباران مقتدر را متحمل شد، حق نواز شهيد مـي 

زمـين   زير شلاق قرار داشتم يك تن از عساكر مؤظفّ شد تا مـرا شـلاّق بزنـد مـن بـر     
غاز كنـد از مـن پرسـيد: تـو عـالم ديـن       خوابيده بودم قبل ازينكه عسكر به شلاّق زدن آ

 هستي؟ گفتم بلي، گفت: تو حافظ قرآني؟ گفتم بلي، عسكر از شلاق زدن انكار كـرد در 
خوش سـخن را   زه واعمال ايران اين عالم پرآو نتيجه وظيفه دولتي را ترك گفت، اخيراً

 شهيد ساختند يادش گرامي باد.
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 ) /مولانا نثارالقاسمي (
سـتود جـام شـهادت را     ستعداد به جرم اين كه ياران رسول خدا را مـي ها با ا عالم خيلي

 نوشيد.

 )/( مولانا ضياء الرحمن فاروقي
خبر ازينكه زير چوكي  بعد از بازداشت در دهليز دادگاه انتظار داشت كه محاكمه شود بي

عمـال   بمب گذاشته اند، درين انفجار شديد مجروح شد ولي جان به سلامت برد اخيـراً 
 بزرگ مرد را هم شهيد ساختند.اين 

 )/مولانا أعظم طارق (
 تپيـد در  هاي ضـد اسـلامي مـي    وي باليد عليه هر نوع دسيسه بايست با مردي بود كه مي

د، بارها به زندان رفت لت كوب شد، در گلگت پاكستان كر ميپارلمان نداي حق را بلند 
تر بـود، جريـان جلسـه را    بـالا  د گرفت اشتراك مردم از تصورانديشهء تشيع را بباد انتقا

بي بي سـي  سرداده شد حكومت ايران از شبكهء  شعارهايراديوي بي بي سي نشر كرد 
، بـاز ايـران عمـال خـود را     سـازد  ميها تفكرّ شيعيت را مجروح انتقاد كرد كه اين شعار

يم اخيـرا در مسـير را مـورد    تـوان  مـي ندستور داد كه ما چنين دعوتگران را تحمل كـرده  
 ها قرار گرفت براي هميش ما را وداع گفت. يك خون پارهشل

 )/مولانا علي شير حيدري (
واخـر  انيد گـرايش تسـنّني پيـدا كـرد دريـن      عالم با استعدادي بود از شيعيت روي گردا

 عاطفه دفتر زندگي اين مرد را هم بستند. هاي بي شنيديم كه ايراني
بنويسيم اين رسـالهء مـا فهرسـت     كه ايران به شهادت رسانيد اگر فهرست علماي را

هاي اهل سـنت   اين خون ريزي ها امامينامه خواهد گشت، نبايد از ياد ببريم كه دوازده 
 .اند گرفتهها به ميراث  نياكان خود فاطمي را از
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سازي دعوتگران را به همين منوال ادامـه خواهـد داد    خفه تشيع: روند انسان كشي و
 ي نادرسـت و هـا  انديشـه  به اصـلاح انسـانيت كنـد و    خيرخواهي كه اقدام هر مصلح و

 بكشاند تيغ سردمداران ايران به سراغش خواهـد شـتافت و  ها  آندليل شيعه را به رخ  بي
 مزدوران خود حلقومش قطع خواهد شد.  به وسيلهء عمال و

هاي كه شيعه دارد ما حق بـه جانـب ايـم كـه ايـن پديـدهء        سفّاكي با اين جنايات و
 رحم بناميم. بي يك جريان خون آشام و خونخوار را

 خاطره
به شهادت رسيد راديوي ايران خبرداد كه يكتن  »مولانا حق نواز«جالب بود هنگامي كه 

تـابع   از علماي وهابي در پاكستان كشته شد، حق نواز مرحوم از لحاظ مذهب حنفـي و 
سـرار)  شـف الأ ها در كتــاب خـود (ك   ند بود، بابا خميني هم ازينجور نسخهبمكتب ديو

انسـان سـاز،    هاي حيات بخـش و  استفاده كرده است، آري براي سركوب كردن حركت
 بدنام ساختن نسخهء مؤثرّي است.

 أهل سنت در ايران مظلوم اند
كنم برادراني كه به انترنيت دست رسي دارند برگردنـد   درين راستا تفصيلي صحبت نمي

ند ديد كه به يكبـارگي تكـان خواهنـد    چيزهاي را خواه» أهل سنت ايران«هاي  به سايت
خورد، مساجد اهل سنت را در شهر هاي بزرگ ايران بستند، سكان آن را حسب مقدور 
اخراج نمودند، بستند، زدند، كشتند، دريدند، فرياد آن مظلومان را هيچ كس نشـنيد، نـه   

 شما.نه  ملاكّان خصوصي، نه هم ما و نه تجاران وشاهان سعودي، نه رهبران جهادي، 
 در جلسات شوراي اخوت اشـتراك  اند اشخاصي كه خود را رهبران جهادي تراشيده

 .سازند ميانصار مشابه  اين پديدهء شوم را به اخوت مهاجرين و ندكن مي
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 غلط مشهور
هـاي   باجريـان  مـردي كـه در نمـاي مـلاّي     اوقـاف  نعمت االله شهراني وزير اسبق حج و

بـه   شـود  مـي هاي مختلف برفراز منبـر تشـيع ظـاهر     به مناسبت آيد، و گوناگون كنار مي
ما با أهل تشيع در اصـول  « :يدنما مينمايندگي از اهل سنت سخنانِ......... را چنين آغاز 

كـه پـا    كند ميام، هيچ فرق ن هاي طرفين را خوانده يچ اختلاف نداريم، من تمامي كتابه
 .»استدو قرائت متواتر  ي هريا مسح كن ها را در وضو بشوي و

با زنان اجنبي  يرد وگ مي با كمال تأسف شهراني گاه در مخالفت حديث صريح قرار 
چشم ديد است اشخاص  مستند و اين واقعيت و دهد ميبيگانه هنگام مصافحه دست  و

من خود اين جريمهء نا بخشودني را در مقر وزارت  ،اند ديده ثقه اين روش وي را مكرراً
: پيامبر اكرم دست هيچ زن بيگانه را لمس فرمايد مي له مشاهده كردم، عايشهء صديق

16Fنكرده است

1. 
شهراني از ديد علماء به صفت عالم مطرح نيست و اسـتعداد علمـي جنابشـان     آقاي

 ها وجود دارد. است ميان خواندن و درك مطالب فاصله مورد نظر
انسـان  حاجي  معيوب و معلول و بيوه و ميل نمودن حقوق يتيم و گاه گاهي حيف و

كـاخ شـيرپور آدم را    گاهي هم استراحت آرام بخش در ، وسازد ميمست  را مدهوش و
كاهد، بهتـر اسـت تـا بجـاي      اري به استعمار از نور ايمان ميزخدمتگ گاهي فريبد، و مي

پـر مشـقت    را از زنـدگي دشـوار و   اريم كه مـا زهتك حريم اهل سنت ارج نعمتي را گ
را بـه   هاي جامعه ما ديم كاخ نشين شديم، ضرورترهاي بخشيد كلوخ نشنيان بيش نبو

 هاي وزارت رسانيد. مقام
 
 
 

                                                           
 مسلم. . صحيح»بيده امرأة قط ما مس رسول االله «أن عائشة قالت:  -1
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 إنقلاب ايران
اولين شخصي كه اهداف انقلاب ايران را دقيق درك كرد انـور سـادات رئـيس جمهـور     

شورشـي كـه از فرانسـه    « مصر بود بعد از پيروزي انقلاب ايـران سـادات اعـلام نمـود:    
جهـان   اهـد خو مـي  ه يك شورش تشيعي است كهبپاخواست شورش اسلامي نيست بلك

اسلام را در سيطرهء خود داشته باشد، بر مسلمانان اسـت كـه عليـه ايـن انقـلاب شـوم       
 .»فرانسوي در اهداف خود موفق نشود يكدست شوند تا اين انقلاب

هدف انقلاب ايران نـابود سـازي اهـل    « پادشاه اردن ملك حسين اعلام نمود: متعاقباً
تفكر تشيعي را در تمامي  اهدخو مي ر جهان است، زعامت سياسي ايرانسنت در سرتاس

كشورهاي اسلامي پرچم ايران بلند  ديوار بر فراز در و هاي اسلامي حاكم سازد، وكشور
 »شود

 نچه كه من ديدمآ
17Fمولانا عبد القادر آزاد

 هر بار از ايران ديدن نمودم در هاي رسمي دو دعوت : دريدوگ مي 1
هاي سرخوردم كه هـيچ قابـل    يافتم با پديده تضاد با روح اسلام در ي را دردوبار چيزها

با اهداف دين اسلام سازگاري نداشت. بار اول در ماه فروري سال  عكس توجيه نبود بر
م) به مناسبت سومين سالگرد جشن پيـروزي انقـلاب ايـران از آن كشـور ديـدن      1980(

 :دهم ميذيل تذكرّ نمودم اينك چندي از چشم ديدهاي خود را در 
اسكان داده شديم،  »هلتون«متي در شهر طهران در هوتلي بنام از طرف مقامات حكو

 بر ديوارآن هوتل بر تكهء سفيد با خط درشت شعار ذيل نوشته شده بود:
 .»سازيم فلسطين را از سلطهء كفار آزاد مي قدس و ما كعبه و«

                                                           
 با خرد سياسي. و باهوش وامام مسجد شاهي لاهور مرد زيرك  -1
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انـد،   كشور سعودي يكسان كـافر  و د كه از ديد گاه شيعه اسرائيلرسان ميشعار فوق 
سعودي بر كعبه بايد اين مكان مقدس را از چنگال اين  اسرائيل بر فلسطين سلطه دارد و

 دو اشغالگر كافر برهانيم.
هـاي اسـلامي مخصوصـا عليـه پادشـاه       ايرانياني را ديديم كه كتابي را بر ضد دولـت 

 .ندكن مي عربستان سعودي مجانا توزيع

 ممالك اسلاميهاي  توهين پرچم
موتر اتومبيل ظاهر شد كه پيكر خالد بن عبد العزيز پادشاه عربسـتان سـعودي را حمـل    

بسيار به شكل توهين آميز پرچم سعودي را گـرد پيكـر اش پيچانيـده بودنـد،      د وكر مي
 بر آن نوشته است. »إله إلا االله محمد رسول االله لا« يگانه پرچمي كه كلمهء توحيد:

پاكسـتان پيچانيـده    ل ضياء الحق رئيس جمهور پاكستان پرچم كشـور جنرا بر پيكر و
هـاي مشـابهي بـر ديگـر رؤسـاي       نعـل آويـزان بـود تـوهين     گردنش كفش و بر و شده

 رد.خو مي كشورهاي اسلامي بچشم
اهانت به نمايندگاني كه از كشورهاي اسـلامي دعـوت شـده بودنـد      چنين تمسخر و

يـرد  گ مي خوردي است كه از مهمانان رسمي صورتعيار بود، اين چگونه بر مرگ كاملاً
 تحقير نمائي. كسي را دعوت كني و او را توهين و

 شگفت آور
امريكا را در مراسم جشـن لگـد كـوب نمودنـد      از عساكر ايراني پرچم روس و يتعداد

وزير خارجهء ايـران   »اكبر ولايتي«دوكتور  تالمراسم را ترك گفت، عجانمايندهء روس 
 بـرادران و « ن ظاهر شد از نمايندهء روس بدين الفاظ عذر خواهي نمـود: افوميكرعقب 

دولت اتحاد جماهير شوري محبت داريـم، معمـولي تـرين     دوستان روسي! ما به مردم و
نگـريم، اتحـاد    قـدر مـي   شما وجود ندارد، ما كشور روسيه را به نظر اختلاف ميان ما و

وجـود دارد،   كشور بين دو ناگسستني نه وروابط صميما و ريمدا مي گرامي جماهير.... را
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اكـرام بلنـد كنـيم پـرچم      ما پرچم كشور دوست روسيه را بـا احتـرام و   اجازه بدهيد كه
 .»ذرت وزير خارجهء ايران را پذيرفتاكرام بلند شد وفد روس مع روسيه با اجلال و

م سـعودي  ولي پرچ شود ميتكريم افراشته  با اعزاز وها  آنها كافرند، اما پرچم  روس
 يرد، آفرين به قضاوت انقـلاب گ مي كه كلمهء توحيد بر آن نوشته است مورد اهانت قرار

 براي نام اسلامي ايران.

 وزيرخارجه ايران» اكبر ولايتي«آزاد نزد دوكتور  اظهارات عبد القادر
د كه حكومت نيدا مي هاي خود به دوكتور ولايتي گفتم كه شما خوب جريان صحبت در

 هـاي اسـلامي را در   حركـت  فلسـطين و  پناهنـدگان افعانسـتان و   هـدين و سعودي مجا
 .دكن مي سرتاسر جهان از شرق تا غرب امداد

روي قضيهء فلسطين بحث صورت گرفت امريكا از  د كه در ملل متحدنيدا مي شما و
اسرائيل حمايت كرد ولي تمامي كشورهاي اسلامي عليه امريكا بخاطر جانبداري اش از 

كـه قضـاوت شـما راجـع بـه       شـود  مـي هت گيري نمودند، از اينجـا دانسـته   اسرائيل ج
نيسـت،   روس انـد بجـا   هاي اسلامي مبني براين كه گويـا همـه بـردهء امريكـا و    كشور

كشـورهاي   پاكستان از روابط مستحكم شـما بـه اسـرائيل، آلمـان و     عربستان و برعكس
بينـيم كـه    ، اينـك مـي  دهنـد  يمغربي اطلاع دارند ولي حكومت تان را مورد انتقاد قرار ن

 پاسداران شما همگان با اسلحهء اسرائيل مسلّح اند.
خيلي تعجب آور است كسي كه دشمني اسرائيل را شعار خود گردانيده اسـت ولـي    

 .ندكن مي پشت صحنه با اهداف مشترك حركت پرده پرتكل اسلحه با اسرائيل دارد و در
حهء اسرائيل يافتيم صد در صد يقين نمـوديم  از آنجاي كه سپاه ايران را مسلّح با اسل

 ايـن حركـت شـوم    كه انقلاب ايران براي نابودي مسلمانان براه انداختـه شـده اسـت و   
 وحدت مسلمانان را ازهم بپاشد. اهدخو مي
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با اينكه كشورهاي اسلامي اردوي شما را با اسلحهء اسرائيل مسـلّح مـي بيننـد ولـي     
 علماء تان همواره ميان سني و ها و ماه نامه ها و امهعكس روزن تعرضي به شما ندارند بر

 .زنند ميفتنه را دامن  شيعه آشوب و
در، هـا   آنفرسـتيد   م كه شما آيت االله هاي خود را به كشورهاي اسلامي مينيدا مي ما

 فساد به شيعيان آنجا پـول و  بغرض تخريب و زينندگ مي مراكز شيعه اقامت تكيه خانه و
م) در اسـلام آبـاد   1980طوري كه ما شاهد صحنهء مشابهي در سال ( پردازند اسلحه مي

 بوديم، شيعيان جمع شدند هدفشان تصرف اسلام آباد بود.
م) رخداد از تكايـاي تشـيع   1983سني در سال ( كراچي درگيري كه ميان شيعه و در

 شيعيان تحت فرماندهي مسؤل خانهء فرهنگي ايـران واقـع   اسلحهء ايراني بدست آمد، و
 هـ) سي تأسيسات تجاري را آتش زدند. 1302لاهور در ماه محرم (

يا متهم به مخالفت  محاكم ايراني هركسي را كه متهم به مخالفت عليه مذهب شيعه و
 ، در اصطلاح نظام، متهمين كافر انـد و كند مي از انقلاب خميني باشد بدون تحقيق اعدام

 ند، گاه گاهي مورد ترحم نظام قـرار رو يميا منافق، در هردو صورت مباح الدم به شمار 
هـاي زنـدان سـپري     ها تمامي زندگي خود را در پشت سلول با انواع شكنجه يرند وگ مي
 نمايند در طهران پاي تخت ايران سه نوع زندان وجود دارد: مي

 زندان مخصوص مرتدين.  .1
 زندان مخصوص منافقين.  .2
 زندان مخصوص كفار.  .3

سازد، ولي نظام شيعي ايران  انسان را محكوم به مرگ نمياسلام با اين چيزهاي اندك 
 .دهد ميكام مرگ سقوط  مرتد در هاي منافق و به اندك بهانهء مسلمانان را به نام گذاري

خطبـاي   براي بار دوم به ايران دعوت شديم، اين بار كنفرانس جهاني بـراي أئمـه و  
 .خبه حضور داشتمساجد منعقد گريده بود در محفل از چهل كشور علماي ن
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 شعار عليه امريكا بهانه براي جهاني شدن انقلاب ايران
 ايران مانند خميني، خامنهء و هياز طرف مقامات بلند پهاي مشابهي ا بيانهخلال جلسه  در

ذيـل   االله قمي آذري ايرايه گرديد، مجموعه آنچه كه به مهمانان خود ابراز داشتند در يةآ
 :شود مينگاشته 
 هاي فعلي. ي شورش عليه نظامبراه انداز •
 ها نظامهاي طاغوتي دارند.تمامي كشور •
نگفتـي را  هثـروت   در صورت پياده ساختن انقلاب خمينـي در كشـورهاي تـان    •

آينـدهء   مسـكن و  خـوراك و  بدست خواهيد آورد اگر درين راستا كشته شويد، لباس و
بلنـدترين  درصـورت پيـروزي    و دردگ ـ مـي  اولاد تان از طرف حكومت ايـران تضـمين  

 هاي دولتي را خواهيد داشت. پست
 هاي جمعه عليه حكومت هايتان تحريك كنيد. خطبه اتباع كشورتان را در •
 امريكا اند.  هاي فعلي همگان گماشته گان روس و نظام •

 ميتشيعي در تمـامي كشـورهاي اسـلا    ها بخاطر حاكم ساختن تفكر همه اين تشويق
 .بود

 بـازار و  گذار در گشت و مردم ايران و زهء ملاقات بامدتي كه ايران بوديم اجا ما در
را نداشـت،   اعضاي مجلس احدي اجازهء ملاقات با مـا  دوستان را نداشتيم، جز ديدار با

ماند، حتا سفير ماليزيا بخاطراستقبال از وفد ماليزيـاي آمـد    رفتار با ما رفتار با اسير را مي
 ا به سفير ماليزيا نداد.ن هواي مانع وي شد اجازهء ملاقات ردامي مسؤل

طـوري   –االله نكند  –از برخي علماي شيعه دريافت نمودم اگر برحرمين دست يابيد 
هاي مساجد تصوير خميني را آويزان كرديد با حرمين هم همين جـور  ديوار كه اينجا بر

آري، درين حكم مسجد حرمين نـزد مـا بـر ديگـر مسـاجد       رفتار خواهيد نمود؟ گفتند:
ديوار حرمين هم نصـب خواهـد شـد،     آنصورت تصوير خميني بر در و در برتري ندارد

اين تصاوير را يكبار پيامبر اسلام از كعبه بيرون انـداخت بـراي بـار ديگـر ماننـد       :گفتم
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شـما اصـلا از رونـد     :سازيد؟ گفتند كـه  تصاوير پر مي مشركين مكه حرم را از تماثيل و
هـاي انقـلاب آگـاهي     حمـد الله كـه از نيرنـگ   جهاني سازي انقلاب ايران آگاه نيستيد، ال

 نداريم.

 ايران جواز مذهبي دارد زنا در
ده را اصيغه) به اوج افتضاح خود رسيده است نكاحي كـه نـه خـانو    –زنا به اسم (متعه 

نه با دوام سر آشناي دارد، نكاح متعه فقط بخـاطر   و سازد ميشناسد، نه خانهء را آباد  مي
ها عادت شراب نوشـي دارنـد، ايـن عمـل در      اكثريت ايرانياشباع غريزهء جنسي است، 

ها هم ظرفيت پنهان سازي اين  ، گاه گاهي برخي رستورانتشود ميها عموما تكرار  خانه
 فضيحت را ندارند.

از روابط نا مشروع ها  آندر صد  90ند تقريا ردگ مي (قشر كارگر افغاني كه از ايران بر
لواطت در ايران آب جويبار است، تمامي  ، زنا وندكن مي ها صحبت جنسي خود با ايراني

 ـ مـي  ها سوغات مذهب تشيع است كه اخلاق جوانان را اسـاس گـذاري   اين روش ، دكن
كتلهء بزرگي از جوانان مجرد عاشق ايران اند، اشخاصي كه از تلخي روز گار بـه ايـران   

 ابط جنسي به ايـران زنند به مراتب كمتر از آناني اند كه براي خوش گذراني و رو سر مي
  .)ندرو مي

بـا   هيئت اهل سنت زاهدان راجع به تأسيس يك مسجد براي اهل سـنت در طهـران  
پـول زمـين را پرداختنـد ولـي بـا       وعدهء مثبت داد وها  آنخميني ديدن نمود خميني به 

كسي را كه كمك پولي نموده بـود زنـداني سـاخت، مـن سـال       تأسف پول را غصب و
طهران وفا كنـد؟   استم كه به وعدهء خود راجع به اعمار مسجد درگذشته از خميني خو

 سال بعدي كه در كنفرانس علماء و خطبـاء دعـوت شـدم برخـي از هـواداران خمينـي      
 مسجد ضرار است. فتند، اجازهء بناي مسجد براي اهل سنت بمثابهء اعمارگ مي
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انند، امسال خو مي از ده سال بدين سو اهل سنت طهران در فضاي باز نماز عيدين را
 گـذاران اهـل سـنت را متفـرق سـاختند و      اضحي پاسداران ايران جماعت نماز عيد در

 ن باز را هم ندادند.دامي اجازهء نماز حتا در
فوق ذكر گرديـد   از طرف علماي اهل سنت براي سخنراني منتخب شدم آنچه كه در

گـان بـه    من اشتراك كنندهاي نجا ايراد نمودم، بعد از پيشنهادبرخي از سخناني بود كه آ
داران خميني به من اتهام بستند كه (عبد القادرآزاد) جاسـوس  دو دسته تقسيم شدند، هوا

 از منافقين است. سعودي و

 خطر برگشت شاه روابط خميني را با آمريكا تيره ساخت
را  ها نيك بود، تعداد اعضاي حكومت تابعيت امريكا روابط ايران با آمريكا خيلي در آغاز

هاي اقتصادي، نظامي از تصور بالاتر بود ولي چيـزي كـه    داشتند مانند يزدي و..... پيمان
كه امريكا شـاه را   كرد ميسيد وجود شاه در امريكا بود، خميني گمان تر ميخميني از آن 

 اند.ردگ ميبر
ــه محصــلين را تحريــك كــر   د ســفارت امريكــا را اشــغال نمــوده وخمينــي ماهران

تسـليم  هـا   آناست كه شاه بـه  خو مي اسارت درآوردند حكومت ايرانها را در  ديپلومات
 و...... سرداده شد.» امريكا شيطان بزرگ« شعارهايجا بود كه  داده شود، از همين

خميني از كرده پشيمان گشت، ولي اظهار ندامت نزد مـردم ايـران كـار سـاده نبـود،      
آن طريق با رئيس جمهور امريكا صادق طباطبائي داماد خود را به آلمان غربي فرستاد از 

خواست كه راز مذاكره افشا شود، امريكـا در آن   جيمي كارتر در ارتباط شد، خميني نمي
حزب جمهـوري خـواه عليـه جيمـي      روزگار مشكل خود را داشت، انتقادهاي ريگن و

شود  ين كه ريگن به كاخ سفيد واردتشديد يافت اخيرا قبل از حزب ديموكرات كارتر و
نست كـه بقـاي اسـراء بعـد از بـه قـدرت       دا مي به امريكا تسليم داده شد، خميني اسراء

 رسيدن ريگن تهديد بزرگي براي ايران است.
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 شود ميراز افشا ن
ترشده اين است كه اندكترين فشار بر اسـرائيل   چيزي كه براي همگان از بداهت بداهت

اسرائيل به  سازد ميرائيل شريك درد با اس هر د امريكا خود را درآور مي امريكا را به درد
قضـايا   صدا مسـتقيما در  براي كم سازي سر و و دهد مياشارات امريكا جرايم را انجام 

، چگونه ممكن اسـت كـه   سازد ميريزاند، بيني خميري  ، اشك تمساح ميدكن مي مداخله
اننـد  ها هم با امريكا دشمن؟ نخير نظام آخوندي را غربي ايران با اسرائيل دوست باشد و

كـه   ننـد دا مـي  ها ، غربياند كردهاسرائيل چون سرطان دوم براي نابودي اهل سنت ايجاد 
بـه  هـا   آن، كند ميتهديد ن ها را تشيع نوادهء ابن سباي يهودي است، ناتواني فكري غربي

نزديك مراقـب اوضـاع انـد، ضـربهء را كـه عليـه اسـلام از آدرس تشـيع وارد          دقت از
اسـرائيل از نظـام    موشك وارد نخواهند كرد، حمايت امريكـا و  و از طريق اتم سازند مي

هاي اين نوع دسيسه را به مـا   نمونه ايران در لباس دشمني تجربهء نخست نيست، تأريخ
 تذكر آن خـود داري  كشاند از زا ميها سخن را به درا ، ياد آوري نمونهدكن مي نشان دهي

هاي مشـابهي را درخـواهيم    نمونه د نمايميم اما اگر اندكترين توجهي بر اطراف خوكن مي
يـا   هاي اقتصـادي و  يافت، از طرف ديگر ما نديديم كه ايران به مسلمانان فلسطين كمك

، شـجرهء  دهـد  مـي هـا را زيـر چـادر رشـد      كرده باشد، استعمار پديـده  نظامي قابل ذكر
د، آور مـي  ت، حاصلاتش را از طريق بازار سياه بدسدكن مي اش را محرمانه آبياري ملعونه

در آغاز ريشش بلنـد ولـي بعـدها     با تأسف انقلاب فرانسوي كه عمامه به سر داشت، و
، دروغين فريـب بخورنـد   شعارهايكوتاه شد از همين قبيل است، مسلمانان نبايد با اين 

يـد،  نما ميرا به اشكال مختلف تطبيق ها  آناهداف  يرد وگ مي ايران از بادران خود برنامه
هـاي مختلـف بنفـع اسـلام      كه در عرصـه  تا كشورهاي را يران مأمور استنظام شيعي ا

هاي بسزاي دارند مورد انتقاد قرار دهد بگونهء مثال: كشـور سـعودي در تمـامي     فعاليت
هـاي   تربيهء ديني، اعمار تأسيسات ديني، تشكيل نظـام  عرصه ها: جهاد، دعوت، تعليم و

ند كمك رساني به مسلمانان، ايران را بـه  ، ولي اين رودكن مي اسلامي به مسلمانان كمك
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 هـذيان  كشـد و  وقت زبان مـي  نا بينم كه وقت و اشارهء بادارانش بستوه آورده است، مي
 .يدوگ مي

لفظ ادعاي سني بودن را داشت، امريكا تحمـل ايـن    صدام رهبر حزب بعث فقط در
 عـوض نظـام   دريد نما ميرا حلق آويز  او مرد براي نام سني را ندارد و در محضر تشيع

آقـاي   سپارد از طرف ديگر روزي كـه صـدام بـه دار آويختـه شـد      عراق را به شيعه مي
نمونـه عـدل الهـي     هاي امريكـا را  رفسنجاني اين مرد جبون با كمال بزدلي اجراي آرمان

امريكـا   ، فقـط مـرگ بـر امريكـا و    شويم ميعنوان نمود، چرا اين هم آهنگي را متوجه ن
 كل اروپا و مند نيست كه در توان ؟ ايران آنقدر مقتدر ودهد ميفريب را  شيطان بزرگ ما

 غرب نزد ايران زانو زنند، بلكه پشت پرده قهرمان سازي دركار است.
ايران دشمن امريكـا اسـت، ولـي     كشور سعودي هم پيمان امريكا و :كه شود ميگفته 
از  جـود نظـامي دارد و  ، امريكا در افغانستان بالفعـل و دهد ميها عكس را نشان  واقعيت

كسـي را   بند را در اختيار دارد، كسي را پس و دار است لگام باز وقدرت بسزاي برخور
د كـه  ده ـ مي، امريكا براي سعودي اجازه نسازد ميكسي را بلند  كسي را پست و پيش و

يك معهد باز كند، و سالهاي گذشته مؤسسهء خيريهء كه فقط حلقات محـدودي از   احت
ها مسدود شد، اما ايران مؤسسه ها:  نمود از طرف آمريكاي يم را اكمال ميحفظ قرآن كر

خيري دارد مثلا: مؤسسـهء عـالي نـور، غرجسـتان، جامعـهء مصـطفي،        اعم از تعليمي و
مريكـا  آدانشگاه آزادي، مؤسسهء خيريهء بنام كميتهء امداد خمينـي، دار الفنـون و...........   

سـد ولـي از   تر مـي خيريهء دشمن خـود ن  مه عالي وني چرا ازين تراكم مؤسسات عالي و
ها همـه   خوانند هراس دارد؟ اين بيش در آن درس نمي ييك حلقهء حفظ كه چند كودك

دريـن اواخـر خـانم     ،دباش مي هاي ايران آخوند ها و اسراري اند كه مهرش نزد آمريكاي
هـاي   ندهء شبكهكلتون وزير خارجهء آمريكا ابراز داشت كه عربستان بزرگترين تمويل كن

 ها در جهان است. جهادي بنياد گرا و
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 ي خمينيها انديشه
تـا   يـريم گ مي مذهب رهبر انقلاب ايران را طور اختصار در ذيل به بر رسي آيين و دين،

 خوانيم:  آن را تومار گردن خود سازند، در ذيل مي ،خميني زدگان سني
 رات بني اميه نيست.كمتر از خط دكن مي خطراتي كه امروز اسلام را تهديد .1

 اروپـا و  هـاي چـين و   شوكت اسلام را تا ديوار بني اميه جلال و« :يدوگ مي نويسنده
 .»پندارد ميهند رسانيدند ولي خميني گسترش اسلام را خطر 

همگان جاهـل   -  -خلفاء از ابوبكر تا هارون الرشيد جز أميرالمؤمنين علي  .2
18Fنادان بودند و

1. 
حصول دنيا به پيامبر پيوسته بودنـد، اصـلا    ت واصحاب رسول براي كسب قدر .3

گرايش فراگيري ديني نداشتند، فقط أئمهء معصـومين بودنـد كـه مفـاهيم      نياز و
را حفظ نمودند، اهل سنت اعتماد بـه اصـحاب    آن والاي دين را درك كردند و

19Fدين شان ناقص است كفايت دارند ازينجاست كه بي

2. 
را باتمـامي   آن از پيـامبر فراگرفـت و   -  –قرآني را كه امير المؤمنين علـي   .4

20Fتضاد دارد خصوصياتش جمع نمود با قرآن متداول موجود مغايرت و

3. 
أئمه جايگاهي را دارند كه پيـامبران مرسـل و مقـرَّب تـرين ملـك بـه آن مقـام         .5

21Fنشينند ميرسد، أئمه درخلوت با خدا  نمي

4. 
گفت مخالف آن صـحت   اگر حكم مسئله برايت معلوم نبود هر آنچه اهل سنت .6

22Fدارد

1. 

                                                           
 ).132(ص  ميةالإسلا مةالحكو -1
هــ ) ضـميمهء رسـائل    1385)  طبع مطبعهء علميهء قم ربيع الأول سال (26التعادل والترجيح (ص   -2

 طبع گرديده.
 ).26مرجع سابق (ص  -3

 . ميةالإسلا مةالحكو الحكو  -4
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 .دهد ميعدم مخالفت با اهل سنت نقصان ايمان شخص را نشان  .7
نكاح با سني جائز نيست اگر بغرض تقيه باشد حرج ندارد، طوري كه رسول االله  .8

23Fحفصه طور تقيه نكاح نموده بود با عائشه و

2. 
24Fاست ز پشت پيغمبرپشت سني به نيت تقيه بمثابهء نمانماز  .9

3. 
25Fاستفاده شود» تقيه«از روش هاي  ها سنيبا  .10

4. 
مناسـك را بـدون    ها سنيهـ) فتوا صادر نمود كه شيعه بايد با 1400خميني در سال (

 اختلاف انجام بدهند، اين فتواي خميني به اساس تقيه بود.
يا مـرد مسـلمان بـا يـك زن      جائز نيست كه زن مسلمان با مرد ناصبي (سني) و .11

 دهنـد  ميگرچه خود را به اسلام نسبت  ها سنيكه  ناصبي (سني) نكاح كند زيرا
26Fولي كافر اند

5. 
27Fروانيستها  آنحكم كفار اند نماز جنازه بر  ) درها سنيچونكه ناصبي ( .12

6. 
28Fدر قبر أبوحنيفه سگ سياه دفن شده است .13

7. 
 همفكرانشان در صدر اسلام خلافـت از علـي    ها و به اساس كوشش اموي .14

 ت داشـت، نظـام ضـد اسـلامي و    غصب شد خلافتي كه خداونـد بـدان رضـاي   
منحرف از همان روز اول پايه گذاري شـد، نظـام خلفـاي غاصـب سرتاسـر در      

بـه سـبك خلفـاي قبلـي رفتـار       هـا هـم   تضاد با روح اسلام قرار داشت، عباسي

                                                                                                                                                    
 ).82تا  80التعادل والترجيح (ص  -1

 .)198(ص  لتقيةا -2
 ).  198مرجع سابق (ص  -3
 ).  200مرجع سابق (ص  -4

 .286 /2ازخميني  سيلةتحرير الو -5

 .)79 / (ص1ج  سيلةتحرير الو -6
 ).24تا  23مرجع سابق (ص  -7
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 نمودند، در مجمـوع چـه ايـن چـه آن تمامـاً خلافـت را از پـاي در آوردنـد و        
29Fاشتندقيصر د حكمرواي مشابه به حكمرواي كسرا و

1. 
ر طريقي كه بدست آيد حكم مال غنيمـت را دارد ولـو از راه   ه به ها سنياموال  .15

30Fحكم كافر حربي را دارندها  آنكه  دزدي يا غصب باشد، زيرا

2. 
31Fيمشناس نميرا به خداي  خداي كه به معاويه خلافت داد چنين خدائي .16

3. 
 .32F4دكر ميابوبكر با قرآن مخالفت  .17
33Fعمر دين اسلام را تغيير داد .18

5. 
قرآن را وسيلهء اجراي  اسلام آورده بودند، و عمر و.... براي دنيا ظاهراً ابوبكر و .19

34Fنيات فاسدهء خود كرده بودند

6. 
براي رسيدن به هدف شـوم خـود حـديث     استند وخو مي عمر رياست ابوبكر و .20

35Fنمودند ميجعل 

7. 
 :يـد وگ مـي  چناچـه  نـد دا مـي  زنـديق  را ياوه گو، كـافر و  –  –عمر  ،خميني .21

اين كلام ياوه كه از اصل  -يندهء اين سخن كفر آميز عمر بن الخطاب بوده گو«
 .36F8»زندقه ظاهر شده است كفر و

37Fعمر) از قرآن امر خيلي مهمي نبود مخالفت كردن شيخين (ابوبكر و .22

1. 

                                                           
 ).33(ص  ميةالإسلا ةمالحكو -1

 ).352(ص  /1از خميني ج  ةسيلتحرير الو -2
 ). 110تا  119سرار (ص كشف الأ -3
 ).  114مرجع سابق (ص  -4
 ).  122مرجع سابق (ص  -5
 ).  114مرجع سابق (ص  -6
 ).  114مرجع سابق (ص  -7
 ). 153 -119مرجع سابق (ص  -8
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38Fهاي فرعوني را اختيارنمودند روش اصحاب بعد از وفات پيامبر مرتد شدند و .23

2. 
 حرام كردن از پيش خـود  حلال و احكام خدا و (كار) شيخين بازيچه قرار دادن .24

39Fبود

3. 
40Fها كردند ستم اولاد او شيخين به فاطمه دختر پيغمبر و .25

4. 
41Fقبال احكام دين و دستورات خدا جاهل بودند شيخين در .26

5. 
خرد چپاول چي، ستمگر بودند  معاويه اشخاص جاهل بي ابوبكر، عمر، عثمان و .27

42Fنيستندمر اولوالأ اين طور اشخاص لايق امامت و

6. 
سوي خـدا بـرايش    كه از پيغمبر آن عدالت خداي را تكميل نكرد، همه آنچه را .28

43Fفرود گرديد ابلاغ نكرد، وحي را علي التمام نرساند

7. 
لاهور به نشر ميرسيد، ولي مجله ايـم   مجلّهء ايم پكت از طرف دو دوست خميني در

م) نظريـهء  1984مبر سبت23هـ) مطابق به (1404شمارهء بعدي خود (ذوالحجه،  پكت در
 تاريخ اسـلام را يكسـره محـو و    اين (انديشهء خميني) اسلام و«خميني را تحت عنوان 

 رد نمود.  »سازد مينابود 
صدها امراض ديگـر مبـتلا    به امراض چون ايدز، شراب نوشي وخميني شيعياني كه 

رأت مـن بـه ج ـ  «: يدوگ مي در وصيت خود چنين و دهد مياند بر اصحاب پيامر ترجيح 
تـر از   كشور در عصر حاضـر بـه مراتـب افضـل     اتباع اين م كه مردم ايران وتوان ميگفته 

                                                                                                                                                    
 ).  119مرجع سابق (ص  -1
 ). 166 – 165مرجع سابق (ص  -2
 ).110مرجع سابق (ص  -3
 ).  111سرار (ص كشف الأ -4
 مرجع سابق. -5
 مرجع سابق.   -6
 م)  محل نشر لاهور پاكستان به زبان اردو.1984) سال (24ل شمارهء (مجله ايم پكت انترنيشن -7
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، بـراي ايـن   دندكر ميناز پيامبر اطاعت ها  آنمبر بودند، اهاي اند كه در اطراف پي حجازي
 »تراشيدند ميهاي مختلف  كه از حكم وي سرپيچي كنند بهانه

هاي فـوق را در سـر    مفكوره نددا مي سني كسي كه خود را داعي تقريب بين شيعه و
 ي تأسفها سنيها باشند، من به آنعده  پرورد، اهل سنت بايد عميقا متوجه اين دسيسه مي
انقلابـش را نويـد    و حكـومتش را اسـلامي   م كه خميني را امام، احياگر، مجدد، وكن مي

نوشيده است  هم در پرده از همان كاسهء كه خميني ها سنيانند، بفكرم اين خو مي بزرگ
 فرمايند در غير آن چگونه ممكن است كـه خمينـي را بـا ايـن همـه جنـايتش       تناول مي

يغمبـر مخصوصـا   پبيخردانهء خمينـي در خصـوص اصـحاب     تجاوزهاي از بستايند؟ و
سخنان او درخصـوص   سخن اخير وي راجع به عدم تبليغ وحي از طرف رسول اكرم و

 يند.چشم پوشي نما بعمر فاوق  ابوبكر صديق و
فالرافضة من زمن قديم يوالون الكفار، وهذا إمام الضلالة يستمد القوات من « قال الوادعي:

 .44F1»روسيا ومن أمريكا، وفتكهم بأهل المخيمات دليل على أنه ممالئ مع إسرائيل فهو منافق خطير
يام با كفار دوست بودند، اينك اين امام ضلالت (خميني) از قدبم الأ (شيعه) رافضيت

هاي مهـاجرت   كمپ ، بقتل رسانيدن مسلمانان دردكن مي امريكا نيرو دريافت روس واز 
پنهاني دليل روشني است كه امام ضلالت با اسرائيل همدست اسـت بيـاد    طور مرموز و

 داشته باشيد كه اين شخص بزرگترين منافق است.
 
 
 
 
 

                                                           
 .150الإلحاد الخميني في أرض الحرمين از الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه االله تعالى ص  -1
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 هاي تشيع استفاده و (غفراالله لنا وله) اشتباهات سيد قطب

، برداشت سـيد  رددر قبال اصحاب پيامبر موضعگيري هاي غير منطقي دا /ب سيد قط
غير عادلانه اسـت در عـين    برداشت انحرافي و – ص –قطب راجع به اصحاب پيامبر 

حال نظريات جمهور اهل سنت را كنار گذاشته است، سنّياني كه اشتباهات سيد قطب را 
 ـنمايند، اين آ هاي وي دفاع مي يكجرو كوركورانه از يرند ولجوجانه وگ مي ناديده ايون ق
مانند  /سيد قطب  ريزند، بلكه برآسياي تشيع آب مي اند شدهگناهي را مرتكب  نه تنها

شيعه مانند غريق به هـر چيـز دسـت ميزنـد گـاه گـاهي بـه         ديگر علماء معصوم نيست
يد ، بادكن مي غاصب خطاب سخنان سيد قطب ياران رسول خدا را ستمگر و استشهاد از

هـاي شـخص رونـد     اشتباه شده است استدلال از لغزش بدانيم كه سيد قطب خود دچار
 .دهيم ميهاي نادرست سيد قطب را تذكرّ  نيست. اينك در ذيل برداشت خردمندان

مرض وفات پيامبر اشارهء به جانشيني وي بعـد از   كساني كه امامت ابوبكر را در •
 45F1.اند نمودهرسول خدا دانسته اند اشتباه 

46Fبودن خلافت در مهاجرين اين يك واجب اسلامي نبود •

2. 
47Fخزرج يكديگر را سبب شد كـه ابـوبكر انتخـاب شـود     دوست نداشتن أوس و •

3 .
نسـب   ترين مـردم از نظـر   نزديك داماد وي و و عموي كه پسر مسلمانان علي را

48Fزدند مخصوصا بعد از عمر بوي بود همواره از خلافت عقب مي

4. 
ناگوارترين حادثه در تاريخ اسلام اين است كه علي بعد از  به عقيدهء ما بدترين و •

49Fحق علي بود اين جفا در عمر هم عقب ماند و

1. 

                                                           
 ).290عدالت اجتماعي در اسلام (ص  -1
 مرجع سابق. -2
 مرجع سابق.   -3
 مرجع سابق.   -4



  
 بزرگ ازهر علماي از ديدگاه مذهب شيعه  46

 

او خيـال   -مردي بود كه تصميمش از تصميمهاي اسلامي سست بـود   عثمان پير •
د كـه  ده ـ مـي كرد كه پيشوا شدن وي به او آزادي تصرف در دارايي مسلمانان را 

 بسياري اوقات بـه انتقـاد كننـدگان    بخشش بنمايد و طبق دلخواه خود هبه كند و
 .50F2»ام؟ پس براي چه من پيشوا شده« فت:گ مي

بـراي   و -عثمان خويشان خود را كه از بني اميه بودند بر گردن مردم سـواركرد،   •
بيـت المـال    درهـم از  200، 000شوهر دخترش حارث بن حكم در شب عروسي

يـك   درهم داد و 2 00، 000 »طلحه«به  و 600،000 »زبير«روزي به  -بخشيد، 
 .51F3ديپنجم ماليات افريقا را به مروان بن حكم بخش

اصـحاب   يد وبخش ـ ميصدها هزار ها  آنبه  د وكر ميعثمان خويش خود را مقدم  •
ابـوذر را   –آورد  مي دشمنان پيامبر را به روي كار د وكر ميپيامبر را از كار بركنار 

را به پاكدامني  مردم و –بود ها  آنهاي  يخوشگذران عياشي و -چون كه مخالف 
نيز هدف از تبعيد أبوذر) اين بود كه عدهء كه اسلام را  تبعيد كرد (و اندخو مي فرا

مطـامع   به مثابه لباسي پوشيده اند ولي دلهاي آنان با اصل اسلام آميزشي نـدارد و 
ر واخ ـاكشـاند شكسـت نخورنـد، همـه ايـن اوضـاع در        را هر سو مـي ها  آندنيا 

دوران سيزده سالهء حكومت عثمـان بـود كـه از     -حكومت عثمان وجود داشت،
ــه ــه، معاوي ــاخت و معاوي ــال و س ــراي وي م ــرباز و ب ــومتي در  س ــروي حك ني

 ) معاويـه هرگـز  بود ميهاي عثمان ن (اگر اين كمك –چهارگوشهء شام گرد آورد 
52Fروح ديني مردم مقابله كند ست با قدرت خلافت وتوان مين

4. 

                                                                                                                                                    
 ).  292مرجع سابق (ص  -1
 ).303رجع سابق (ص م -2
 ). 304 – 303مرجع سابق (ص  -3
 ). 310 – 309مرجع سابق (ص  -4
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هـاي عبـد االله بـن     شورشي كه در نتيجـهء كوشـش   ن فتنه وراجع به آ سيد قطب •
بـه شـهادت    خليفه مسلمانان راه اندازي شد و –  -سباي يهودي عليه عثمان 

روح اسلام نزديكتر  اين انقلاب از نظر كلي به روش و« :يدوگ مي عثمان انجاميد،
 .53F1»بود

 و –ي اميه تبـديل كـرد   معاويه خلافت اسلامي را به حكومت موروثي دودمان بن •
گارهاي دوران جاهليـت بـود   بود بلكه از يادبه هيج وجه خواست اسلام ن اين امر

اين اقـدام ضـربهء    –پرتو افكني اسلام نور آن را خاموش ساخته بود  كه تجلي و
روش اسـلام بـود، بـه     برنامـه و  نظام اسـلام و  دردناكي بر قلب اسلام و كاري و

يزيد پسر وي) مردك بود كه با  (و -اسلام را كوبيد،حكومت رسيدن معاويه روح 
 – خوانـد  مـي نماز ن نوشيد و شراب مي د وكر ميخواهران زنا  دختران و مادران و

جلـو افتـادن    عقب ماندن علـي از خلافـت و   بلكه بدترين تصادفها همان تأخر و
54Fعثمان بود

2. 
زمان  در اسلاماسلام را شكست، بدون شك روح  به روي كار آمدن بني اميه كمر •

آن را تاراج  بين رفت و ازها  آنزمان  حدود بيت المال در -ضعيف گشت، ها  آن
55Fغارت كردند و

3. 

 / هاي سيد قطب نگاهي به تبصره
هـاي   مروري داريم پيرامون سخنان سيد قطب تا بدانيم كه اين مرد تا چه حد در تحليـل 

، قبـل ازينكـه بـه بررسـي     است ردهك رسيبه كدام انداز وقائع را دقيق بر تا خود موفق و
هـاي   قطب قضاوت مغرضانه نموده و افسـانه  سيدكه  شويم مي موضوع بپردازيم ياد آور

                                                           
 ).307مرجع سابق (ص  -1
 ). 295 – 294 – 292مرجع سابق (ص  -2
 ).115مرجع سابق (ص  -3
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يا  اختيار و كمانش بي سند تاريخي را مدار حرف هايش قرار داده، متوجه تيري كه از بي
را قطب ياران پاك طينت رسـول خـدا    سيد با اختيار رها گرديده نشده است، تير جفاي

بزرگي اش از ايشـان   هدف قرار داده است، ياراني كه خداي بزرگ با آن همه عظمت و
از هرنـوع بـد    هوشـدار داد و هـا   آنستود، ياراني كه رسول خدا امت را أكيدا راجع بـه  

اي قطـب را در ميـزان   ق ـهاي نادرست آ بد گوئي بازداشت، اينك برخي تحليل گماني و
چرخـد،   ه ترازوي شريعت به نفع چه كسـي مـي  انيم كيم تا بدكن مي حديث وزن قرآن و

 يد قطب؟ يا اصحاب پيامبر اسلام؟س
د، كر ميبا اخلاص تلاوت  سيد قطب قرآن نخوانده است اگر كلام االله را درست و

بيرون  اش خصوص اصحاب پيامبر از سينه هاي دروني او را در حتما قرآن عظيم كينه
 خزرج بد بيني وجود داشت و يان اوس ودرم :يدوگ مي قطب سيد ايقساخت، آ مي

سبب شد كه در پست خلافت شخصي را از خود تحمل نكنند، اين ها  آنهمين بد بيني 
ديگر زمينه خلافت را قبيله نسبت به يك اعتمادي اين دو بي ها و قبيله گرائي و كشمكش

متعلق  آوريم كه خداوند متعال در مي به ابوبكر مساعد ساخت، اينك آيت را از قرآن
قطب زده گان  محبت آن دوگروه را با همديگر ستود، تا أوس وخزرج فرود آورد و

﴿ بخود بيايند                          

   ﴾ ]103 عمران: آل[ . 

را بخود ياد كنيد آن گاه كه دشمنان همديگر بوديد پس ميان  ترجمه: نعمت خدا
  .دلهاي شما الفت انداخت تا به نعمت او برادران همديگر شديد

  ﴿ :فرمايد ميخزرج در آيت ديگري  خداوند متعال راجع به الفت أوس و

                               

     ﴾ 63نفال:[الأ[. 
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الفت ايجاد نمود، اگر تمـام آنچـه روي زمـين    ها  آنخداوند در ميان دلهاي «ترجمه: 
 ستي ولي خداونـد در توان ميالفت بيفگني نها  آني كه درميان دلهاي كرد مياست صرف 

 .»حكيم است الفت ايجاد كرد او توانا وها  آنيان م
خداونـد   خزرج باهم دوسـت انـد و   كه أوس و رددا مي قرآن كريم با صراحت اعلام

را تضمين كرده است ولي سيد قطب تا هنوز اطمينانش حاصل نشده است ها  آندوستي 
ا درست درك تا هدف قرآن ر دهد ميهاي دروني كه دارد برايش اجازه ن يا كينه توزي و

 .كند
كه علـي عقـب زده    دكن مي تاكيد د وبر مي ) رنجاي قطب از عقب ماندن علي (قآ

) قبـل از علـي (   هم از خلافـت عقـب ميـزد و    چه كسي علي را پي شد حالا ببنيم كه
مسلمانان چند بار به خلافت رسيدند؟ روشن است كه فقط سه بار سيد قطب بدين نظر 

 ـ مـي وفات پيامبر از خلافت عقـب   است كه علي نبايد بعد از د بايـد متعاقبـا خليفـه    مان
بايد بجاي ابوبكر صـديق  ها  آناي قطب از اصحاب پيامبر درك بالاتر دارد كه ق، آشد مي

)علي ()كدام  ماشتند سوال اينجاست كه سيد قطب چه بدي وگ مي ) را به خلافت
) گرديـده اسـت؟   فت علي (كمي را در ابوبكر ديده كه بعد از وفات پيامبر شايق خلا

 گويـد  مـي نه؟ او  چرا دكن مي قطب به وضاحت اصحاب پيامبر را مجرم معرفيسيد ايقآ
عدالتي را چـه كسـي مرتكـب     عدالتي بود حالا اين بي بي انتخاب نشدن علي يك جفا و

) را مناسـب بـه جانشـيني پيـامبر     شد؟ همين ياران پيامبر بودند كه ابـوبكر صـديق (  
قضـاوت عادلانـه نكردنـد،     درين انتخاب خود از حق عدول كردند وها  آندانستند پس 

بهتـر   قطب از كجا دانست كه ابـوبكر مناسـب بـراي خلافـت نبـود و      سوال اينجا است
 56F1؟شد مياگر علي به اين مقام معرفي  بود مي

                                                           
 از –يا مترجم كتاب عدالت اجتماعي به فارسي  -هاي نويسنده اين كتاب  بيشتر برداشت) 1(

 اين روي ما البته .ندارد همخواني نوشته سيد قطب آنچه با موارد بيشتر رد قطب، سيد هاي گفته



  
 بزرگ ازهر علماي از ديدگاه مذهب شيعه  50

 

                                                                                                                                                    
ويم صفحاتي طولاني از كتاب نش مجبور و نكشد، درازا به سخن تا كنيم نمي بحث زياد قضيه

 عدالت اجتماعي را بار دگر به فارسي برگردانيم.
ز و دشمن صحابه رسول تو متأسفانه اسلوب نويسنده محترم در برخورد با سيد كه او را كينه

 فاصله فرسنگها پژوهشگران و علم اهل شيوه از كند مي معرفي – وسلم عليه االله صلي –اكرم 

 گيري و تهمت و افترازني دارد. نتقاما حالت بيشتر داشته،
تواند به جزم بگويد نويسنده محترم كتاب عدالت اجتماعي سيد قطب را نخوانده، و  و نگارنده مي

باساتي كه در كتابش آمده را از برخي كتابهاي دروغگويان مغرض شيعه نقل كرده است. تنها اين اقت
اگر پرده تار دشمني و تعصب كوركورانه  حتي –امكان ندارد كسي عدالت اجتماعي را بخواند 

 و رسالت مكتب و دين اين به كتاب نويسنده شيفتگي و شيدايي –جلوي چشمانش را گرفته باشد 
 و ابوبكر هاي سياست كه هيكل دكتر بر سيد تند رد است ممكن چطور! نكند؟ درك را او شاگردان

 امروزي سياست ترازو با –وسلم  عليه االله صلي – خدا رسول اسلامي تربيت از بدور را عمر
 !نبيند؟ سنجد مي

 داد و آيا بهتر نبود نويسنده عزيز پيش از اين هجوم تند و اين اتهامات ناروا به خود زحمت مي
زد تا از جايگاه و مكانت صحابه پيامبر و بخصوص ابوبكر و عمر و عشق  كتاب سيد را ورق مي

منتهاي نويسنده به آنها سر درآورد. و دريابد آيا واقعا خبري يا اثري از افتراهايش به نويسنده در  بي
 در الترس مكتب ياران گمراهي و - اجمعين عليهم االله رضوان –برتري علي بر ابوبكر و عمر 

 ...كلا و...  حاشا! يابد مي كتابش
 اجازه دهيد براي روشن نمودن اين قضيه به دو مورد اشاره كنم:

 مكانت صحابه نزد اهل سنت )1
ويژگي مكتب اصيل اهل سنت بر مذاهب و افكاري كه چون علف هرزه در مسير دعوت توحيدي 

هي را در قرآن و پيكي كه از جانب اند در اين است كه رسالت ال و پيام رساي الهي روئيدن گرفته
كند. و از ديدگاه آنها عصمت تنها از آن ذات پاك پيامبر  پروردگار فرستاده شده خلاصه مي

 خداست.
 مقام آن زحمات ميوه و پروردگان دست كه – وسلم عليه االله صلي –شاگردان مكتب رسول خدا 

 از پاك و معصوم هرگز وجود اين با ولي. برخوردارند خاصي مكانت و احترام از باشند مي اقدس
 .شوند نمي شمرده اشتباه و گناه
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اين دقيقا همان بازتاب برخورد قرآن با صحابه و ياران بزرگوار پيامبر خداست. قرآني كه اشتباهات 

 گيرند درس آنها از مؤمنان تا كرده ثبت را – وسلم عليه االله صلي –و لغزشهاي صحابه رسول اكرم 
 با خودش درست - ]1/الممتحنة ،11/الجمعة ،29-27/الأحزاب ،17-12/ نور ،152/عمران [آل –

خداوند از آنها گذشته و لغزشها و  كه كند مي تلاوت عالميان گوشهاي در رسا و بلند صداي
ضي ر« اشتباهات و گناهانشان را آمرزيده، به بلنداي درجه كمال رضايت الهي نايلشان كرده است:

مْنهع ضوُاْ اللّهرو نهع.« 
 سوره( نموده بازخواست شدت به را – وسلم عليه االله صلي –همان قرآني كه همسران پيامبر اكرم 

 كند. اند معرفي مي مادران مؤمنان و وارستگاني كه بر ساير امت برتري يافته را آنها) تحريم
مدارا ندارد، و به ما پژواك اين برنامه قرآني و اسلوب و شيواي الهي كه با كسي تعارفات و 

آموزاند كه انسان جايز الخطاست، و فطرت انساني هر چند وارسته گردد باز هم در معرض  مي
كل ابن آدم "كوبند.  لغزشهاست. و بهترين مردمان آناني هستند كه هميشه دروازه توبه الهي مي

 گذارانند توبه كنندگان اشتباه نبهتري و كند، مي اشتباه انساني هر – "خطاء، وخير الخطاَّئين التوابون
 تجلي پروردگار رحيميت و رحمانيت صفات بازگشتشان و توبه و انسانها لغزش سايه در و –

 .كند مي
اي برخوردارند، نه به اين  مادران مؤمنان و صحابه كرام در نزد اهل سنت از جايگاه و مكانت ويژه

اند، اگر  ل كه قرآن و پيامبر آنها را تربيت كردهكنند، بلكه به اين دلي دليل كه اشتباه و گناه نمي
آسمان و آيات  وحي يا و – وسلم عليه االله صلي –زد فورا يا رسول خدا  اشتباهي از آنها سر مي

 كردند. گرفتند و به راه راست راهنمايي مي كلام االله مجيد دست آنها را مي
ن كسي حق ندارد دانسته يا نادانسته صحابه نزد اهل سنت بشرند و جايز الخطا و از ديدگاه آنا

درباره آنها مبالغه كند و آنها را به مقام فرابشري سوق دهد، و عصمت پيامبري و يا رنگ و روي 
 ملايك و يا صفات الهي به آنها نسبت دهد.

و شايد يكي از اهداف قرآن از تسجيل اشتباهات و لغزشهاي صحابه و مادران مؤمنان در بين آياتي 
گيرند، و در كنار آنها ثبت دهها و بلكه صدها آيه  وز قيامت زبانها با خواندن آنها رونق ميكه تا ر

 همين معنا و مفهوم باشد.رساندن دهد بر رضايت الهي از آنها،  ديگر كه گواهي مي
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 سيد قطب شيداي صحابه و عاشق تربيت يافتگان مكتب رسالت! )2

امتي "ورزد  شكنجه طاغوتيان به امتش افتخار مي پتك زير درسيد قطبي كه سر و گردني بالا گرفته 
ابوبكر عربي، و بلال حبشي، و صهيب رومي، و سلمان فارسي، و  ؛كه از شاگردان اول مكتب آن

برادران بزرگوارشان هستند. امتي كه نسلهاي آن پي در پي بر اين مسير در حركتند.. مليتشان عقيده 
. (معالم "كمشان پروردگار يكتا، و دستورشان قرآن پاكاست، و كشورشان سرزمين اسلام، و حا

 في الطريق)
سلي نمونه از فرزندان قرآن ن را اكرم پيامبر صحابه –چراغي بر فراز راه  -سيد قطب در معالم 

اي از وارستگان در يك  آيي چنين كوكبه هم داند كه تاريخ بشريت هرگز نتوانسته شاهد گرد مي

 جا باشد!

 تاريخ قلمهاي معدود از – وسلم عليه االله صلي –لهان و شيفته رسول خدا سيد قطب عاشق و

رسالت به بشريت هديه كند،  مكتب شاگردان از شيوا و زيبا تصويري توانسته كه است معاصر

هايي را  آنگاه در كمال تأسف دوستاني نادان يا متعصباني مغرض سعي دارند چنين شخصيت

 ريزند؟!  ه آستين ناخواسته آب به آسياب دشمن نميترور كنند. آيا اين قلمهاي كوت
 .1386، چ/ نشر احسان،  166 -155(نگا: درختان سايه دار، حميرا مودودي، ص/ 

}http://www.aqeedeh.com/book/1192 /{ 
سيد  "مرگ و زندگي"خواندن كتاب  تر سيد قطب خوانندگان گرامي را به و براي شناختن دقيق

 كنم). ، توصيه مي1385قطب، نشر احسان، 
 -اش از مدرسه العقاد  نبايد فراموش كرد سيد قبل از شناختن خود و بقول خودش تولد دوباره

 مرحله كتاب اجتماعي عدالت. گرويد اسلامي مدرسه به بعدها كه بود –ليبرالهاي آزادانديش 

 .باشد تواند نمي او اصيل هاي انديشه و افكار از صادقي ترجمان وجه چهي به و. اوست انتقالي

گويد: سيد قطب  و از مكتب فكري او چنين مي قطب شيخ يوسف قرضاوي از ناقدان بناي سيد

آنها را بكلي تغيير داد و آنچه قديما در  ،هاي قديم خود بازگشته از بسياري از افكار و انديشه

اي از تاريخ زندگي اوست، و  كتابهايش نوشته بود بيانگر مرحلهو ساير  "عدالت اجتماعي"

 كند نيست. و آنچه او از آن دفاع مي ،بيانگر مسير دعوت اخير او

م 1965در  واز دوستان نزديك سيد قطب بود  كه - قرضاوي از دكتر محمد مهدي بدري

 من اخير كتابهاي: گفته او به – االله رحمه –كند كه سيد قطب  روايت مي -همراه او زنداني شد

http://www.aqeedeh.com/book/1192/
http://www.aqeedeh.com/book/1192/
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 ) به ربذهغفاري ( تبعيد ابوذر
علم والعمل، قوالا بالحق، لا تأخذه في كان رأسا في الزهد، والصدق، وال«گويد:  علامه ذهبي مي

 .»االله لومة لائم، على حدة فيه
عمل، از بيـان حـق    راستي، نماد علم و تقوا، نمونهء صدق و ابوذر سپه سالار زهد و

 ها نشد، گرچه ابوذر سخت گير بود.  دريغ نكرد، متأثر از سر زنش
مخالفت با نظريات  نظرياتش در متأثر از تك نظري او بود و انتقادات ابوذر 

بيش  جمهور صحابهء كرام قرار داشت مثلا: ذخيرهء مال را بيشتر از قوت شبانه روزي و
د، ولي حقيقت اين است كه بعد از تأديهء دا نمي افزونتر از سه دينار جواز از حاجت و

هاي مشروع ممانعتي وجود  جمع آوري مال از راه صدقه) در حقوق مالي (زكات و

﴿ پذيرفت، آيه نظر به تقواي كه داشت اين را نمي وذر ندارد ولي اب  

                                                                                                                                                    
 و آن، اول هاي قسمت دوم چاپ و قرآن ظلال في تفسير آخر اجزاء و الطريق، في معالم: چون

مشكلات تمدن، و آنچه در زماني كه در زندان بودم از من نشر  و اسلامي، تصور ويژگيهاي

 شده، بيانگر خط فكري من است.

تبارند و تنها بيانگر رشد تاريخي و تحولات هاي قديم او از نظر او فاقد اع كتابها و نوشته

 شافعي امام مثل شما پس: گفته سيد به – بدري مهدي –باشند. اين شاگرد سيد  زندگي او مي

 ذهب داريد؛ مذهب قديم و مذهب جديد، و تنها مذهب جديدت را قبول داري.م دو

 اما. ام كرده عوض را راهم – عنه االله رضي –سيد در جواب گفته: بله. من مثل امام شافعي 

 .ام كرده عوض را اصولم من و يافته تغيير فروع در شافعي

 ]28ص  3[مذكرات القرضاوي، ج   
پس تغيير در مسير فكر و انديشه سيد قطب تغييري است اصولي و بنيادين. و كلنگ بدست گرفتن 

و احيانا  -و بيرون كشيدن برخي جملات ناسازگار سيد از زير خروارهاي كتابهاي قديمش 
نش پژوه و دا يك شايسته هرگز آنها نمايي بزرگ و –هاي نادرست از آنها  تحريف آنها و برداشت

 [مصحح] يك انسان وارسته و دعوتگر مؤمن و مخلص و پرهيزكار و خدا ترس نبوده و نيست!
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  .....﴾ عبد الرحمن بن عوف (كرد مياكثريت تطبيق  را بر ، وفات (

 را به زراندوزي متهم نمود عثمان  ابن عوف  كرد مال تركه گذاشت ابوذر 
نظر عثمان را تأييد نمود ابوذر  آمد و كعب  وقت باوي درين راستا مناظره كرد درين

 داد. شتم قرار را مورد ضرب و عصبانيت كعب  به ناراحتي و
منحصر بفرد او بود، بدون شـك ابـوذر دريـن     برداشت انفرادي و برداشت ابوذر 

امـا عثمـان    برداشت اجتهادي خود مستحق ثواب است گرچه اجتهاد وي خطـا بـود، و  
) ابوذر ( يد افواه بيش نيست، رفـتن بـه ربـذه خواسـت     عبرد، شايعهء ترا تبعيد نك

: ابوذر از عثمان اجازه خواست كـه او  يدوگ مي »العبر«ابن خلدون در  .بود خود ابوذر
امر كرده است كه به ربذه برود، عثمان باوي توافـق كـرد چنـد رأس     - ص –را پيامبر 

از بيت المـال تـأمين گرديـد،    اش  مصارف خرج و غلام برايش اعطا كرد و شتر را با دو
استفاده جويست، ربـذه   ابوذر در ربذه فقط سكونت اختيار كرد مسئلهء تبعيد شايعات و

از مدينه چندان دور هم نبود فقط سه ميل راه از مدينه فاصله داشت، ابوذر هميشه آمد و 
د، بـا خلافـت اسـلامي مشـكلي     دا مـي  خدمت خليفه حاضري رفت به مدينه داشت، در

57Fدر ربذه مسجدي را هم آباد كرد شت، وندا

1. 
اهي در كابـل سـكونت   خو مي يك انسان هر جاي كه زندگي كند حق اوست مثلا تو

 ته باشي درين چه جاي انتقاد است؟نكني در هرات سكونت داش
عمـرو بـن    سعد از عفان بـن مسـلم و   دكن مي ابن سعد به سند خود از ثقات روايت

 ن بن مغيره از حميد بن هلال از عبداالله بن صامت روايتآن دو از سلميا عاصم كلابي و
ها با أبوذر از دروازهء كه هيچ يـك   : من در جماعتي غفارييدوگ مي ، ابن صامتندكن مي

 نزد عثمان بن عفان رفتيم عثمان ترسيد ابوذر نزديك رفت و شد مياز آن دروازه داخل ن
فتنه جويان) نيستم  (دسيسه گران وها  آننخير اي امير المؤمنين من از  :گفت سلام داد و

                                                           
 از ابن عربي. »العواصم من القواصم« -1
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آنجـا   (و ) اجازه خواست كه به ربذه برودنخواهم يافت، ابوذر ( را درها  آنزمانهء  و
58Fدرخواست وي را پذيرفت سكونت كند) عثمان 

1. 
 ديگر اصحاب پيـامبر را طعـن   ) عثمان واين آغايوني كه به بهانهء دفاع از ابوذر، (

 را كنـز  ان شود كه چقدر سرمايه داريد؟ ابوذر بيش از سه ديناراز خودشان پرس ندكن مي
تا طبق خواهشـتان هـر    شود مياينك به شماها (آخوندان) چك سفيد داده  نست ودا مي

ها بيرون سازيد، حاميان فتواي ابوذر! متوجـه حرفهـاي    انداز پولي كه ميل داريد از بانك
؟ رسـد  ميتو به سه دينار  ي  هيامكل سرئيد؟ آغاي قطب آيا وگ مي ايد كه دروغ خود شده

آيا اين فتوا بجا است كه يك مسلمان نبايد بيش از سه دينار پـس انـداز داشـته باشـد؟     
روشن است كه نه، انتقاد ابوذر همين بود كه شما حق نداريد بيشتر از سه دينار اندوخته 

طب اگر تو خليفه ، آغاي قشد ميها جدي  داشته باشيد، حتا گاه گاهي درين راستا خيلي
 ؟:ديكر ميباوي چه  بود ميابوذر در قلمرو تو رعيت  ي وبود مي

 هاي ديگر..... خدا داند كه چه چيز عقب گرا؟ قتل؟ توهين؟ يد؟تبع زنداني؟
راجع به ريش كل چـه بـود؟ متأسـفانه تـو سـنت       كه فتواي ابوذر  نيدا مي آيا تو

را » غزوهء تبـوك «آيا همين عثمان نبود كه پيامبر اسلام را در چهرهء خود اجازه ندادي، 
خدمت پيامبرگذاشت؟ آيا عثمـان   سه صد شتر را باتمام لوازم آن در سامان داد، و سر و
مسجد نبوي را توسعه داد؟ آيا عثمان چاهي را نخريد كـه آب   كه زمين را خريد و نبود

ر قـرار  براي مسلمانان وقف كـرد؟ عثمـان چـرا مـورد نكـوهش پيـامب       شيرين داشت و
كنز اسـت؟ بـرعكس بـرايش وعـدهء      اين اموال تو ،نگرفت؟ چرا براي عثمان نگفت كه

 در حق عثمـان جفـا   بهشت داد، اينك اين نويسنده گان چشم منصف شان كور گشته و
غير دقيق نگري جوامع مسلمانان را به سمت فاجعـه   هاي ناتمام و ، با اين تحليلندكن مي
 كه بهترين صحابي پيامبر را مورد طعن قرار دهيم.  كشانند، اين خيره سري است مي

                                                           
 ).60/  2/  (ج –ذهبي  –سير أعلام النبلاء -) 232/ ص  4الطبقات الكبرى لابن سعد (ج /  -1



  
 بزرگ ازهر علماي از ديدگاه مذهب شيعه  56

 

 -ص -پيامبر  خلافت بعد از
 أهل سنت همگان بدين نظر اند كه ابوبكر بعد از پيامبر اسـلام خليفـهء برحـق اسـت و    

را انتخاب نمودنـد، رسـول كـريم صـريحا      تمامي مسلمانان بدون هيچ نوع اختلاف وي
ي بر جانشيني ابوبكر وجـود داشـت مـثلا تأكيـد     ابوبكر را خليفه مقرر نكرد ولي اشارات

اصرار داشت كه كسي ديگري مؤظف به اداي نماز  لعائشه  پيامبر برامامت ابوبكر، و
نكوهش كرد، بدين ترتيـب  را ) ل( عائشهء صديقه شود رسول كريم نا راحت شد و

ان نظريهء اجمـاعي تمـامي مسـلمان    ) ترتيب پذيرفته شده وخلافت عمر بعدا عثمان (
همان آغاز علي خليفـه نشـد ناراحـت معلـوم      است اما سيد قطب به علت اينكه چرا در

عمر ندارد كاش قـدري   ، ولي جرأت تذكر وجوهات ترجيح علي را بر ابوبكر وشود مي
 ) چيست؟.بابوبكر ( كه علت برتري علي بر ستيمنيدا مي تا شودگ مي لب

 دكر مي) را رهبري يهوديت، شورش ضد عثمان ( تفكر ماديات، حرص و
آشوبگر از سـرزمين هـاي مصـر، كوفـه و      شرير و مرد مغرور و59F1 2500هـ)  35درسال (

تـن   22مدينهء منـوره هجـوم آوردنـد،     هدف قتل عثمان (خليفهء مسلمانان) بره بصره ب
 ذكـر اسـت:   قابـل ها  آنفتنهء ضد عثماني قرار داشتند، مخصوصا پنج تن  شرير در رأس

نخعي، محمـد بـن    مالك بن حارث أشتر ،يهودي مشهوربه ابن سوداء عبد االله بن سباي
60Fعمير بن ضابئ و يفةأبي بكر صديق، محمد بن أبي حذ

2. 

                                                           
و تاريخ دمشـق از  . 240-239ص:  7از ابن كثير ج يةو النها يةالبدا . 40-39: ص 3تاريخ طبري  ج -1

 .317ص:  39، ج ابن عساكر
، ج 80-79ص:  24ج  303ص: 11ص:  11. ابن عسـاكر: ج 682، 652، 639ص:  2ريخ طبري: جات -2

. مجمع الزوائد از ابـن  179ص:  6، ج 73، 71ص:  3برى از ابن سعد، ج . طبقات الك317ص:  39
 ـفي معر ةب. الإصا231، 97ص:  9أبي بكر الهيثمي ج  ـالصـحا  ةف ص:  5از ابـن حجرعسـقلاني ج    ةب

 .73، 72ص:  3الكامل في التاريخ از ابن الأثير ج  ،654
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 تعداد ازين پنج تن ناراضياني نا موجه عهد عثماني بودند ولـي جنايتكـاراني هـم در   
است خو مي پذيرفتند مانند ابن سبا، او كه تا هنوز اسلام را نمي سطح رهبري قرار داشتند

كودتـاي ضـدعثماني توجيـه آنچنـاني نداشـت،       كند، از آدرس اسلام براي يهوديت كار
اكثريت اين نارضيان تا هنوز مرهون سخاوت عثمان بن عفان بودند ولي پاس نعمـت را  

اكثريت قاطع كساني كه دست شان به خون عثمان آلوده بود كشته شدند، ندانسـتند،  

61Fشدند آزمون گرفتار به بلاء و هتر بود وبدون شك همين قتل برايشان ب

چند تـن   از 1

 : بريم مينام ها  آن

از طرف خليفه در مصر بحيث والي گماشته شد پاسخ خليفه را  محمد بن أبي بكر:

كاروان جرم وجنايت را به سمت مدينـه بغـرض قتـل اميـر      با پيوستن به آشوبگران داد،
 ) همراهي كرد.المؤمنين عثمان بن عفان (

پيوست و يكتن از فرماندهان مشـهور   شهادت عثمان به لشكر علي  مد بعد ازمح
بحيث والـي مصـر گماشـته شـد بـانيروي       از طرف علي  هـ)37درسال ( علي بود و

 معاويـه   جنگجويـان  برابر محمد در روبرو گرديد لشكر بمعاويه بن ابي سفيان 
 ـ رد ولـي ديـري نگذشـت كـه     تاب نياورد محمد شكست خورد به خانهء پير زني پناه ب

در شـكم خرمـرده حريـق     به قتـل رسـيد و   دستگيرشد، در قصاص عثمان بن عفان 
62Fگرديد

2. 

 در عثمان، محمـد را بعـد از شـهادت پـدرش حذيفـه       محمد پسر أبي حذيفه:

 پروريد، محمد از خيلفه خواست كه بـرايش وظيفـه داده شـود، عثمـان      آغوش خود
هي نيستي كه برايت وظيفه داده شود هرگـاه دانسـتم كـه    هنوز درجايگا تا :برايش گفت

بجـاي   آئي پاسخم مثبت خواهد بود ولي اين پروردهء عثمـان  ازين عهده بخوبي بدر مي

                                                           
 .479ص  3سير أعلام النبلاء ج  -1
 . 80ص  3علام النبلاء ج اسير  -2
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را  سرود يهوديت او اين كه سپاس نعمت را داشته باشد، عليه خليفه عقده مند گرديد و
 در فلسطين بـه روايتـي در   هـ)36به وجد آورد پلان ابن سبا بر وي تطبيق شد. بتاريخ (

 مصركشته شد.

 طـرف خليفـه تعزيـراً    پدر عمير قـومي از انصـار را هجـو كـرد از     عمير بن ضابئ:

زنـدان   مجازات شد تا محدود زماني محكوم به زندان گرديـد قبـل از سـپري ميعـاد در    
جا بود كه پسرش عمير نسبت به خليفه كينه گرفت و با شورشيان  وفات يافت، از همين

 دست شد، عمير از طرف حجاج بقتل رسيد. هم

 هلاك گرديد. : جرعهء عسل را نوشيد خفه شد ومالك بن حارث أشترنخعي

 عبد االله بن سباي يهودي
فرمانده عمومي كودتاي ضد عثماني، كـه دريـن كتـاب معلومـات      اين رهبر مجرمين، و

 بـود شـما از   بسزاي دربارهء وي داده شده است، همين جرم وي بسنده است كه يهودي
يك يهودي چه توقعي به نفع اسلام داريد؟ آري اين كه مردم را عليه خلافـت اسـلامي   

جانشين پيامبر معرفي  گاهي وصي و گاه مشكل گشا و را گاه خدا و بشوراند و علي 
 بقتل رسيد. نمايد اخيرا از طرف علي 

 ـ    ا روح اسـلام  شورشي را كه ابن سباي يهودي راه اندازي نمـود سـيد قطـب آن را ب
يا دفـاع   اينك قضاوت دست خواننده گان محترم، بودن كنار يهوديت و نددا مي سازگار

 از شهيد مظلوم چون عثمان؟.

 تناقض سخن سيد قطب در
يقـت را  مجبـور اسـت كـه حق    دكن مي سيد قطب هنگامي كه بيدادي يهوديت را مشاهده

يه مسلمانان برانگيخت يهـودي  كسي كه جنگ احزاب را عل« :يدوگ مي ،اظهار نمايد مثلا
و وضع روايت جعلي  صبود... كسي كه حركت وضع احاديث دروغين از رسول خدا 

هـاي قـومي را در آخـرين     سير رهبري كرد يهودي بود.. كسـي كـه نعـره    را در تاريخ و
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پشت سر  شما در تاتورك يهودي بود... وا(دوران عثماني) برانگيخت، خلافت مسلمانان 
بينيد. از اين كه بگـذريم، در پشـت    توطئهء عليه مسلمين، دست يهوديان را مي هرفتنه و

سرانديشهء مادي الحادي يك يهودي است.. در وراي انديشهء ويرانگـر محـوري بـودن    
رار دارد.... كسي كه در فتنهء زمان عثمان جنسي در زندگي انسان يك يهودي قرغريزهء 
  شايعات را پراكند يهودي بود.... بالآخره در  ند ورا برشورا ها گروهعوام را برانگيخت

 .63F1»ي ويرانگر يهوديان قرار دارندها انديشه پشت سر همهء مكاتب و
دسـت يهـودي    كند كه پشت سر فتنهء قتـل عثمـان    دكن مي سيد قطب اينجا اقرار

روح اسلام نزديكتر بـود، چگونـه    : انقلاب ضد عثماني باروش ويدوگ مي بود، ولي آنجا
 كن است كه انقلاب يهودي با روح اسلام نزديكتر باشد؟. مم

 درآن قرباني شد سخنان گهربار رسول كريم راجع به فتنهء كه عثمان 
هذا  )عثمان : يعني(هذا،  -لَتخرجن فتنةٌ من تحت قدمي ـ أو بين رجلَي: »  قال النبي

 .64F2»يومئذ ومن اتبعه على الهُدى
 پيروانش درآن روز برهدايت اند. عثمان و خواهد كرد، وحتما آشوبي بروز  

...............ثم قال: يا عبد االله، كيف - -قال: أتيت النبي  عن عبد االله بن حوالة 
صياصي البقر. والتي بعدها منها كنفجة أرنب؟ فقلت: ما ها  نأأنت وفتنة تكون في أقطار الأرض ك

فتبعته » الرجل؟ فإنه يومئذ ومن تبعه على الهدى والحقاتبع هذا «خار االله لي ورسوله. قال:
 :فإذا هو عثمان بن عفان. وقال رسول االله » نعم«فأخذت بمنكبه ثم لففته فقلت: أهذا؟ قال:

                                                           
﴿ )82 . تحت آيت (مائده:414ص  2في ظلال القرآن  ج  -1             

    .....﴾ .ترجمه از انوار القرآن 

)، 753 /316 /20) طبراني در المعجم الكبير (1295 /591 /2) ابن أبي عاصم (236 /4مسند أحمد ( -2

 ).394 /2يين (مسند الشام
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فهجمنا على عثمان بن » إنكم جمون على رجل معتجر ببرد حبرة يبايع الناس من أهل الجنة«
 .65F1»معتجر ببردة يبايع الناس عفان  فهجمنا على عثمان بن«وفی رواية  عفان 
درخـت دومـه    نزد پيامبر آمدم رسول كـريم زيـر  : «يدوگ مي )عبد االله بن حواله ( 

ا از هر طرف ه بود....... برايم گفت: اي عبد االله ! چه حالت خواهي داشت روزي كه فتنه
گفـت: ازيـن   رسول برايم پسندد،  هر آنچه خدا و :شوند؟ گفتم زيربمثابهء شاخ گاو سرا

هـدايت انـد، رفـتم از شـانهء آن      حق بر پيروانش بر مرد پيروي كن كه در آن روز او و
آري متوجه شدم كه آن كس عثمان بـن عفـان    :همين؟ پيامبر گفت :شخص گرفتم گفتم

فروش  يورش خواهيد برد درحالي كه خريد و شما بر مردي« بود، همواره پيامبر فرمود:
خير ما همين كار را كـرديم)  (بالأ» ده خواهد بود او جنتي استيدارد با چادر مخطط پيچ

در روايت ديگري: هنگامي به عثمان يورش برديم كه با چادر » برعثمان هجوم آورديم و
 فروش داشت. خريد و مخطط پيچيده بود و

شورش ضد عثمـاني عليـه عثمـان نبـود، فقـط جريـان را        در عبد االله بن حواله  
 اند دادهكه كار را گرچه ديگران انجام  دباش مي ، محاوره همين طوردكن مي عمومي مطرح

 ئي كه ما كرديم.وگ مي ولي
أحداً ومعه أبوبكر وعمر وعثمان،  صعد النبي «: حدثهم، قال عن قتادة، أن أنساً  

 .66F2»فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان -أظنه ضربه برجله-اسكن أحد : فَرجف، فقال
رفت احد لرزيد احد را  عثمان بر فراز احد بالا عمر و معيت ابوبكر و در صپيامبر 

شـهيد احـدي    دو صديق و آرام باش احد! كه بالاي تو جز نبي و :مخاطب نموده فرمود
 نيست.

                                                           
) وابن 393 /3» (الكامل«) وابن عدي در 98 /3حاكم ( ) و1292 /290 /2از ابن أبي عاصم ( »لسنةا« -1

 ) ومسند طيالسي.156 -155 /9» (تاريخ دمشق«عساكر در 
 بخاري. -2
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لا، : أبوبكر، قال: ادعوا لي بعض أصحابي، فقلت«: قال رسول االله : عن عائشة قالت
فلما جاء , نعم: عثمان، قال: قلت: لا، قالت: ي؟ قالابن عمك عل: لا، قلت: عمر، قال: قلت

يا أمير  تنحى فجعل يساره، ولون عثمان يتغير، فلما كان يوم الدار وحصر فيها، قلنا:: عثمان قال
 .67F1»عهد إلي عهداً وإني صابر نفسي عليه لا، إن رسول االله : ألا تقاتل؟ قال: المؤمنين

 ؟ابـوبكر را  :از يارانم را فراخوان ! گفـتم  گفت: تني لپيامبر خداوند براي عائشه 
 ؟عثمـان را  :نـه، گفـتم   :گفـت ؟ نه گفتم: پسر عمويت علـي  :گفت ؟عمر :نه گفتم :گفت
فـت: هـر   گ مـي  آري، عثمان فراخوانده شد با عثمان كنار آمد پنهان بـاوي چيـزي   :گفت

بـرايش  يد، آنگاه كه عثمان بـه محاصـره كشـانيده شـد     ردگ مي لجظه چهره عثمان متغير
عثمان گفت: نخير پيامبر اسلام از من عهد گرفت بنا بر همان كني  ميچرا جنگ ن :گفتيم

 .دهم ميصبر را ترجيح  عهد شكيبائي و
في يده وفي يد أبي بكربعده، وفي يد عمر بعد أبي بكر، فلما  كان خاتم النبي «: عن أنس قال

م فاختلفنا ثلاثة أيا. يعبث به، فسقطفأخرج الخاتم فجعل : كان عثمان جلس على بئر أريس قال
 .68F2»مع عثمان فننزح البئر فلم نجده

عمر بـه عثمـان رسـيد روزي عثمـان سـرچاه       نزد ابوبكر بود پيهم از گشتري پيامبران
أريس نشسته بود انگشتري درچاه افتيد تا سـه روز آب چـاه را بيـرون آورديـم ولـي از      

 انگشتري سراغي نيافتيم.

 خلافت بني اميه
بني اميه كتاب مستقل نوشته شود ولي بايد ناديده نگريم كه همين خلافت بني اجع به ر 

﴿ اميه بود كه انديشه اسلامي را جهان شمول ساخت،             

    ﴾  :خدا  به خدا داده گان كينه مگير؟ كارهاي خداي را). 21(حديد

                                                           
 يث صحيح است.دمسند احمد. ح -1
 بخاري. -2
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، ابوسفيان سالهاي متمادي را در دشمني با اسلام گذرانيد، ولي اسلام آورد نددا مي خود
گرديد ابوسفيان  حيات پيامبر اسلام والي نجران مقرر اسلام اش پذيرفته شد، حتي در

وفات نمود رضي االله عنه  خلافت عثمان  جهاد نابينا شد در شمانش درچ وهرد
 وارضاه.

شخص  ، اگر اسلام هربود ميم به اساس تقسيم بندي هاي تشيع اگر پذيرش اسلا 
 شد ميپذيرفته ن ت به هيچ صورت اسلام ابوسفيانرفگ مي سردبير شيعه مهر تأييد بايد از

د، ما بخواهيم يا نخواهيم سپار نميولي چه كنيم كه خداوند كارهايش را به ديگران 
كاي كا كس ابوطالب همان حامي وع د به بهشت، بررو مي ايمان آورد و ابوسفيان 

ملعون ولي پدر  جهمني و د به دوزخ، پدر علي رو مي پيامبر از اسلام سرباز زد و

  ﴿ مرحوم بهشتي و معاويه                  

                   ﴾ ]31، 30نسان: الإ[. 

هـر كسـي را    شـود  مـي به دليل دانا و حكيم بـودنش همـان    اهدخو مي آنچه كه خدا
نظـر   سـتمگران عـذاب درد آور در   به ظـالمين و  و سازد ميخواست شامل رحمت اش 

 گرفته شده است.
سالهاي متمادي تداوم پيدا كـرد خلفـاي    ت وآغاز ياف خلافت بني اميه از معاويه 

انديشـد، ملـت شـيعه     مدبري بودند نه چنان است كه شيعه مي بني اميه مردان مسلمان و
سـفاك معرفـي كنـد نخيـر اينطـور       همواره كوشيده است كه خلفاي بني اميه را خائن و

ايـد  اهـل سـنت ب  ، نيست، هر انسان خوبي خرابي دارد جز انبياء احدي معصـوم نيسـت  
پليـد تشـيعي    بدانند كه كلا سياه نشان دادن سيماي خلفاي بني اميـه، تفكّـر منحـوس و   

 است.
شعور و  فاقد ي متملِّق وها سنينفت ايران برخي  آري گاه گاهي صداي ربابِ گاز و

د، اينك اين همـان مـلاي اسـت كـه از     آور مي ايماني را به رقص فاقد شخصيت ديني و
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و در صومعه به خواست باداران ايراني ريش تكان  شود ميتغذيه گاز  دود و بوي نفت و
 ، حيف بدين ريش نيرنگي، افسوس بدين حرص حيواني.دهد مي

 ص) از نظر پيامبر شخصيت معاويه (
: أنه قال لمعاوية عن النبي  عن عبد الرحمن بن أبي عميرة وكان من أصحاب رسول االله 

»د69»به اللهم اجعله هادياً مهدياً واهF1. 
به وسيلهء  ياب بگردان و راه اي بار الهي معاويه را هدايتگر، و :فرمايد ميپيامبر اسلام 

 او هدايت كن.
  بِيالن امن انَ قَالَتلْحم تامٍ بِنرح أُم هالَتخ نع كالنِ مسِ بأَن نع  ي ثُمنا ما قَرِيبموي

مسبتقَظَ ييتقَالَ: اس كَكحا أَضم فَقُلْت » رضالأَخ رحذَا الْبونَ هكَبري لَيوا عرِضي عتأُم نم اسأُن
ةَ فَفَعالثَّانِي امن ا ثُما لَهعفَد مهنلَنِي معجأَنْ ي اللَّه عفَاد قَالَت ةرلَى الأَسع لُوكا فَقَالَكَالْمثْلَهلَ م ت

ا فَقَالَتثْلَها مهابا فَأَجهلثْلَ قَوفَقَالَ: :م مهنلَنِي معجأَنْ ي اللَّه عاد  عم تجرفَخ ينلالأَو نم تأَن
ةَ فَلَماوِيعم عم رحونَ الْبملسالْم بكا رلَ ما أَوغَازِي تامنِ الصةَ بادبا عجِهوز نفُوا مرصا ان

تاتا فَمهتعرا فَصهكَبرتةٌ لابا دهإِلَي تبفَقُر أْملُوا الشزفَن ينلقَاف موِه70»غَزF2. 
استراحت نمـود بيـدار    آمد و نزد من ص : پيامبريدوگ مي بام حرام خالهء انس 

از امتم را برايم نشان داده شد خنديد علت تبسم را جوايا شدم، فرمود: لشكري  مي شد و
نـد، ام حـرام درخواسـت    رو مـي  كه چون پادشاهان برتخت سواراند درين بحر به جهاد

همواره استراحت نمود، بيدار شـد بـاز    باشم، دعا كرد وها  آننمود كه دعا كن كه من از 
 :رمـود بگونهء اول التماس نمود، پيـامبر ف  و ام حرام مانند همان سخن اول را ياد آورشد

به سرلشكري  بخود عباده بن صامت  تو در لشكر نخست هستي، ام حرام با شوهر
 ها لشكر كشي نمودند، در بازگشت ار اول از طريق بحر بوسيلهء كشتيبراي ب معاويه 

 جان داد. و شود افتيد ام حرام خواست شترخود را سوار

                                                           
 .ناقب معاوية بن أبي سفيان باب م  - سنن ترمذي. أبواب المناقب عن رسول االله  -1
 .21ص:  4صحيح البخاري ج  -2
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طوري كه در حـديث  سفيان فرماندهي آن را بدوش داشت  لشكري كه معاويه بن ابي
هـ) بـراي فـتح قبـرس بـراه     28يا  27سال ( قبل ذكر گرديد در زمان عثمان بن عفان 

اسلام تحقق  كرد بدين وسيله پيشين گوئي پيامبر از راه بحر عبور انداخته شد معاويه 
 يافت.

 و دهـد  مـي را نشـان   بشايستگي معاويه بن ابي سفيان  اينجا احاديث فضيلت و
 درحـديث قبلـي بـرايش دعـاي هـدايت      ستايد و اسلام لشكر معاويه را ميپيامبر بزرگ 

درخت كينه سبزشـده اسـت    ، ولي اين هاي كه در قلب شان نسبت به معاويه دكن مي
؟ لاجرم اين فرهنگ بني اميه زدائي همـان  اند آوردههاي ضد معاويه را از كجا  اين حرف

از گـاز   »درخت كينه«ك درين روزها اين غير انساني تشيعي است و تفكر غيراخلاقي و
مواد كيمياي ايـن   برخي از ملاهّاي حريصِ سنيّ نما كود و نوشد و نفت ايران آب مي و

 درخت اند.
: به ميان آمدن معاويه كمر اسلام را شكست، معلوم نيست كه اين يدوگ مي سيد قطب

 نفوذ اسـلام در  چگونه كمرشكني؟ :فت كهگ مي اسلام چگونه برداشتي دارد، كاش آقا از
هنـد و....   آذربايجـان و  افريقا؟ گسترش اسلام در اروپا؟ فتوحات پيهم در ماوراء النهر و

معاويـه   يزيـد بـن   كدام كمر شكني؟ با كمال تأسف راجع به فرزنـد رشـيد معاويـه    
شخصيتي سـيد قطـب    د، اين حرف اخير بيكر ميخواهرش زنا  او با مادر و :كه گويد مي

 ـ مي مادرش زنا با با آيا فرزند معاويه  دده ميرا نشان  همـان   ؟ ايـن رونـد تعبيـر   دكن
متعفنّ تشيع است كه در دهان سيد قطب افتاده اسـت روايـاتي كـه در     طمعهء گنديده و
است يك روايت آن  ها شيعه بافتهء اخته وـفرزند وي يزيد است همه س مذمت معاويه و

 صحت ندارد.

 يزيد بن معاويه
شراب نوشـي   هاي گوئيتا ببنيم كه اين بيهوده  اندازيم يزيد بن معاويه مينظركوتاهي به 

 تا چه حد صحت دارد: ،اين آن قتل و زنا و و
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، قـدري گوشـتين، سـخي، بردبـار،     يزيد بن معاويه مرد زيبا، دراز، داراي سر بـزرگ 
 بـا اخـلاق و   داشت،آگاهي لازم راجع به حكومتداري  و يتمدبر با فصيح، شاعر، دلير،
71Fخوش برخورد بود

1. 

 »كذابابو مخنَف «كند  جاني، سياهكار را به ما معرفي ميتاريخ يك مرد
هاي دروغـين   اب تاريخ، اين چهرهء شيعي افسانهكذّ سياهرو و سياهكار و ابومخنف مرد

اصلي ابومخنف لوط بن يحيي أزدي  ءيم تا چهرهرو مي ساخت نخست به سراغ محدثين
 كنند: را براي مان افشا
 ـ مي از مجهولين روايت نقل«: يدوگ مي علامه ذهبي  اسـت،  اعتبـار  بـي  ، سـاقط و دكن

، ابوحاتم حديث اش را متروك گفته اسـت،  نددا مي ثقه يحيي بن معين ابومخنف را غير
 .72F2»دكن مي داستان نويس ضعيف معرفي را يك تاريخ نگار و دارقطني او
ه اسـت تـاريخ تشـيع را    سـوخته شـد   شـيعهء محتـرق و  «: يـد وگ مـي  عديابن ابن 

73Fنويسد مي

3«. 
از ابوحاتم راجع به ابومخنفَ دريافـت نمـودم دسـتش را    « :يدوگ مي د آجريابو عبي

(يعني اينقدر زير پا افتـاده اسـت كـه ارزش     ؟شود مياو پرسان  آيا از :گفت تكان داد و
74Fپرسان كردن را ندارد)

4. 
 .75F5»كذّابين اند كلبي همگي أبوصالح، أبو مخنف و«: يدوگ مي ابن جوزي

 76F6.عمرو بن شمراست مريم و ابومخنف بدتر از ابو :كه يدوگ مي يحيي بن معين

                                                           
 .248ص  0... ج  يةالبدا -1
 المغني في الضعفاء از ذهبي. .342ص  13سير اعلام النبلاء ج  -2
 .20ص  3ميزان الاعتدال ج  -3

 لسان الميزان. -4

 .306ص  1الموضوعات ج  -5
 الضفاء از عقيلي. -6
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م تـا بـدانيم كـه ايـن دو چـه      كن مي ابومريم رسيدگي اينك به وضع عمرو بن شمرو
: كه عمروبن شمر كجـرو  يدوگ مي جوزجاني است؟ها  آنكساني اند كه ابومخنف بدتر از
: ابن شـمر شـيعه اسـت اصـحاب پيـامبر      يدوگ مي حبان كذاب (بي نهايت دروغگو) ابن

 ، امـام بخـاري  دكن مي موضوعات را از راويان ثقه نقل دروغ و و دهد مياسلام را دشنام 
شـيعه حـديث    : عمـرو بنفـع روافـض و   يدوگ مي : منكرالحديث است، سليمانييدوگ مي
: يـد وگ مي مديني د، علي بنرافضي بو ثقه و أبو مريم غير :يدوگ مي ساخت، ابن حجر مي

 دهـم  مـي : من شهادت يدوگ مي ، ابوداوددساخت وضاع بو از رؤس شيعه بود حديث مي
ابوعبيده در حلقهء درس حديث  :كه يدوگ مي دروغگو بود، احمد ابن حنبل كه كذّاب و

 را متـروك الحـديث   ، نسـائي او خـواهيم  نمـي به آواز بلند صدا ميزد كه ما ابن مـريم را  
 .77F1»اندخو مي

 كـه ابـن شـمر و    كه ابومخنف اكذب النـاس اسـت چـرا    رسيم ميبه اين نتيجه پس 
بـدترين   اكذب النـاس و  است ناگزيرها  آن ابومخنف بدتر از كذّاب اند و ابومريم هردو

 .دباش مي دروغگو
بـد بـين سـلف     د ونگـار  مـي ابومخْنفَ تاريخ سلف صالحين را « :گويد ابن عدي مي

سوخته شده  ، او يك شيعي محترق ودهد ميسلف نسبت است واقعات نا شايسته را به 
 ـ مـي  تشيع است، چيزهاي ناپسندي را نقل و تاريخ نگار كـه حتـا ذكـرش شايسـته      دكن

79Fابومخنف بمثابهء هيچ است روايت. 78F2»نيست

3. 
وقد أورد ابن عساكر أحاديث في ذم يزيد بن معاوية كلها «: قال عماد الدين ابن كثير

 .80F4»، وأجود ما ورد ما ذكرناه على ضعف أسانيده وانقطاع بعضهموضوعة لا يصح شئ منها

                                                           
 لرجال از ذهبي.ميزان الاعتدال في نقد ا -1

 ابن عدي. الكامل از -2

 تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين از ابن شاهين. -3

 .254ص  8ج  يةوالنها يةالبدا -4
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معاويـه آورده   مـذمت يزيـد و   ابن عساكر احـاديثي را در «: يدوگ مي علامه ابن كثير
خود سـاخته انـد، هـيچ يـك از آن روايـات       است، ولي دركل روايات دروغ، موضوع و

 .»انقطاع اند دچار ضعف وها  آنصحيح نيست، تمامي 

 بد نام سازي يزيد بن معاويه وجانهء ابومخنَف درتلاش لج
چسـان يزيـد بـن     چـه و  نمـازي و  زنا و بـي  شراب نوشي و رواياتي كه از بدكرداري و

شـيعهء غـالي    همگي ساختهء همين شخص ابومخنـف كـذاب و   دكن مي معاويه صحبت
 است آيا اين ديانت خواهد بود كه بنا بر اتهام يـك شـخص كـذاب يكـتن از فرزنـدان     

البته سـه آوازهء تكـان دهنـدهء     دهيم؟مورد اتهام قرار  اصحاب رسول را به تير ببنديم و
 .شود ميبه يزيد بن معاويه نسبت داده  ها است و كه سر زبان تاريخي هست

o  شهادت حسين) ( 
o  واقعهء حره . 
o به آتش زدن كعبه. 

 ـ يزيـد  م، حسـين  كـن  مـي  پاسخ اين سه آوازه را طور اختصار مطـرح   ه كـافر را ن
روايتي براي مـان بيـاورد    كي، هركس با سند درست اگر از حسين نه فاسق و اندخو مي

ا هـاي خـود ر   يا فسق يزيد تصريح كرده باشد من همـه ايـن نوشـته    كه حسين به كفر و
به خصوص مانند آن روايات دروغينـي   و هاي كه تشيع سوزانم، ولي نه مانند روايت مي

آورده است رواياتي را كه محسني آنجا ذكر نموده اسـت   »تبليغ عاشورا«كه محسني در 
كتـب نوشـته شـده     ، همه آنچه دردباش مي اطلاعي وي از علم حديث دليل روشن بر بي

ضرب يضرب  انند وخو مي د، محسني مانند اطفالي كه صرف بهائيباش نمي است صحيح
 اطفـال مكـررا   درين سرزمين قحط الرجال هـم چـون   مشهور ،اين مردكنند مي را تكرار

يرد از مسند احمد، گ مي كتاب معتبر اهل سنت آمده است نام كه اين روايت در :يدوگ مي
اطلاع ازين كه نه همه روايات مسند احمد صـحت   بي ....از الصواعق المحرقهء هيثمي، و

نه صواعق هيثمي كتاب حديث است، امام احمد در مسند خود التزام نكرده است  دارد و
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بـه نـام    اند نمودهصحيحه جمع كند، كتبي كه التزام به آوردن روايات صحيح كه روايات 
ند مانند، صحيح ابن خزيمـه، صـحيح ابـن حبـان، مسـتدرك حـاكم،       شو ميصحاح ياد 

فقط به صحت روايات دو كتاب اتفاق نظـر   صحيح بخاري صحيح مسلم، اما اهل سنت
پابنـد شـرايط خـود     100% صحيح مسلم، متباقي نتوانسـتند كـه   صحيح بخاري و دارند:

صحيح حتا موضوع هم روايـت شـده اسـت     متباقي كتب صحاح احاديث غير باشند، در
مانند مسند احمد  اند كردهروايت حديث صحيح را التزام ن چه رسد به آن كتبي كه اصلاً

دروغ را سـخن علـي    ولي محسني به فكر نهج البلاغه افتاده است كه هر افسانهء و.... و
هـاي  ث است، روايت حديث بايد به معيارخير اينجا باغ وحش نيست، علم حديبنامد، ن

 محدثين آورده شود.
دست را يكي كردنـد بـه   ) هـ436(سال  شريف مرتضي در شريف رضي و: دو برادر

نسبت دادند، درحالي كه ميـان علـي    بر علي  تعاون يكديگر نهج البلاغه را نوشتند و
 فاصله است چگونه ممكن است كه يك انسان بـدون   صد سال اين دو برادر چهار و

صد سال قبـل از وي گذشـته اسـت؟ علمـاء نقـدها       سند از مردي روايت كند كه چهار
نوشتهء  دكن مي دشنام هاي كه نهج البلاغه حمل و به اثبات رسانيدند كه اين داو نوشته و

 د.توان مين شده باز امير المؤمنين علي بن ابي طالب  پاك خليفهء پاك طينت و
هـا فرسـتادند، اخيـرا بـا      حيله طلب كردند، نامه را شيعياي عراق با مكر و حسين 

 حسين را شهيد ساختند. لشكر عبيد االله بن زياد هم دست شدند و
بـرد   به خيانت شيعيان پي كربلا هنگامي كه از جريان آگاهي پيدا كرد و در حسين 

اي من اسـت مـرا بگذاريـد كـه بـروم نـزد       درخواست نمود كه يزيد بن معاويه پسركاك
 دست وي بيعت كنم؟ ولـي شـيعيان مكـار ايـن طعمـه چـرا از دسـت        در پسركاكايم و

چرا عملي نسازند؟  اند شدهدند؟ پلاني را كه بعد از سالها انتظار، موفق به تطبيق آن دا مي
عثمان  نقشهء ابن سباي يهودي چرا جامهء عمل نپوشد؟ شبكهء ابن سباي يهودي بود كه
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تر  امت را گيج بعد از سالها موفق شد كه شكار ديگري داشته باشد و را به قتل رساند، و
 سازد همين بود كه قتل حسين براي گسترش افكار يهوديت قرباني مناسب بود.

به فتل  يزيد از جريان قتل حسين آگاهي نداشت، به قتل حسين حكم صادر نكرد، و
وهگين سـاخت، بعـد از ينكـه اطـلاع     د را انديزي قتل حسين  آن رضايت نداشت، و

شـاهدين   ،را اكرام نمود، برابن زياد لعنت فرسـتاد  يافت، گريان كرد، خاندان حسين 
زين العابدين در تمام ايـن قضـايا حضـور داشـت از      صحنه كه از جمله پسر حسين 

از از شـيعه شـكايت دارد نـه     يزيد بن معاويه خوشحال است زينب خواهر حسـين  
كسـاني   كساني كه قتل وي را طراحي كردند و و يزيد، به هر تقدير ما قاتلين حسين 

نفـرت  هـا   آنكساني كه مشورهء قتل آن را دادند از همگـان  كه به قتل او راضي بودند و
بـود از قـاتلين    برتـر از قتـل حسـين     تل عثمان قاريم، ولي بايد از ياد نبريم كه د

 يم.عثمان هم سخت نفرت دار
ازين لحـاظ   ها بدين نظر اند كه يزيد غير مستقيم در قتل حسين شريك است: برخي

كه در تحت سلطهء وي حسين بشهادت رسيد و تحت صدور فرماني با صراحت لهجـه  
د كه از قتـل حسـين خـود داري    دا مي نداشت، بايد دستود ابن زياد را از قتل حسين باز

، بعـد از  شـود  مـي اه انسان متوجه هـر سـخن ن  شود، ولي اين هم قابل توجيه است كه گ
اگـر مـن    »أما واالله لو أني صاحبه لعفوت عنه رحم االله الحسـين « :يدوگ مي آگاهي يزيد

ذشتم خداوند حسين را بيامرزد، اين همه حرفهاي اسـت  گ مي م از حسين دربود ميآنجا 
 .علم بحقيقة الحالأواالله  ،كشاند كه قضاوت را به چالش مي

 هواقعهء حر
يقتلون الناس ويأخذون الأموال فأفزع  وأباح مسلم المدينة ثلاثاً .......قال هشام عن أبي مخنف.

 . 357ص  3ج  مم والملوك از طبري.تاريخ الأ »ذلك من كان ا من الصحابة



  
 بزرگ ازهر علماي از ديدگاه مذهب شيعه  70

 

ينـه مبـاح اعـلام نمـود، مـردم را      مسلم بن عقبه تا سـه روز چـور چپـاول را در مد   
اصحاب رسول كه  زن عده اآ ىدند حتبر مي را به غارتها  نآداراي  اموال و كشتند و مي

 در مدينه سكونت داشتند دهشت زده شدند.
خوانندهء محترم اگر متوجه سند شده باشيد راوي همان ابو مخنف لـوط بـن يحيـي    

 ازدي است.
: عبد االله بن نافع بن ثابت بن عبد االله بن زبير برايم خبرداد يدوگ مي محمد بن سعد

عطاف بن خالد از اميه بن محمد بن عبد االله بن مطيع بيان كرد، هنگامي كه  :او گفت
لشكر يزيد بن معاويه شورشيان مدينه را سركوب كرد عبد االله بن مطيع خواست كه 

از جريان آگاه شد نزد ابن مطيع رفت  بشبانگاه از مدينه فرار كند، عبداالله بن عمر 
ها اطاعت  خواهم كه ازين نمي :ن مطيع گفتاهي بروي؟ ابخو مي عمو! كجا پسر :گفت

كنم، برايش گفت: پسر عمو! ازين عزم خود صرف نظر كن زيرا كه از رسول خدا 
هركس در حالي بميرد كه  »من مات ولاَ بيعةَ علَيه مات ميتةَ جاهلية« فت:گ مي ام كه شنيده

 .81F1تبيعت نكرده باشد به مرگ جاهليت هلاك شده اس
روايت ابومخنف را ترك كنيم واقعهء حره ازيـن قـرار    اگر«: يدوگ مي ابوجعفر طبري

عبد االله بن حنظله غسيل ملائكـه سـفري بسـوي شـام داشـت بعـد از بازگشـت         است:
مسلم بـن عقبـه را بغـرض     يزيد بن معاويه ،واست كه از مردم براي خود بيعت بگيردخ

بعـد از يـك درگيـري البتـه تعـدادي در       سركوبي اين شورش سوي مدينه گسيل نمود،
كشته شدگان جنگ بيشتر بود، همواره مسـلم بـن عقبـه     خندق افتيدند كه تعداد شان از

يزيـد  ) ماماگـان (اظهار نمود كه شما اخوال  وارد مدينه شد مردم را به بيعت فراخواند و
 .»هستيد مردم بيعت كردند
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 ـ روايات سه روز حلال قرار دادن مدينه چـور و  حاملـه شـدن زنـان همـه      اول وچپ
از نزد خود براي بدنام سـاختن يزيـد    و يدوگ مي ساختهء ابومخنف است كه لازما دروغ

 متعصب است. ، چرا نكند؟ شيعهء غالي ودكن مي روايات را جعل

 خبرنگار دومين: واقدي
هـا را بـه رنـگ و آب تـاب خـاص       غوواقدي كسي است چون ابو مخنف اين نـوع در 

يم تا شخصيت واقدي را رو ميتعديل  امامان جرح و ازهم به سراغ محدثين ود، بنگار مي
 مان معرفي كنند: براي

ابـن   نسائي، ابوحاتم، علي بـن مـديني و   امام شافعي واقدي را كذّاب و امام احمد و
: يدگو مي »الضعفاء«، امام نسائي در كتاب خود ندكن مي را وضّاع حديث معرفي راهويه او
ساختند، واقدي در  دروغ شهرت دارند كه بر پيامبر اسلام دروغ مي كذب و در چهار نفر
 نسـت، ابـن معـين   دا مي امام احمد واقدي را كذاب :كه يدوگ مي امام بخاري...... مدينه و

واقـدي از نـزد    :ينـد وگ مي ابوحاتم ليس بشئ است، ابوداود و ضعيف ناچيز و :يدوگ مي
 و بديث واقـدي را كـذّا  مـامي ائمـهء ح ـ  ت :يـد وگ مـي  ساخت، كوثري خود حديث مي

82Fاند دروغگو گفته

1. 
قاعدهء مسلم است كه جرح مفسر مقدم بـر تعـديل اسـت اگـر تعـدادي محـدودي       

 تعديل شان فاقد اعتبار است. اند نمودهواقدي را تعديل 
آيا يزيد بن معاويه را  دهد ميكسيكه به پيامبر اسلام دروغ را نسبت  يدكن مي چه فكر

 هـا و  م كه بـه گفتـهء واقـدي   كن مي ؟ من آفرين به ديانت آن عده افراديدكن مي مراعات
 .دهند ميتشنيع قرار  ها كسي را مورد طعن و ابومخنف
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برخي بدين نظر اند هنگامي كه يزيد از پيروزي مسلم بن « :يدوگ مي علامه ابن كثير
كر مسلم عقبه در مدينه اطلاع بدست آورد بيش از حد خوش حال شد، درحالي كه لش

) خو شحالي او قابل توجيه است: :يدوگ مي (ابن كثير رويهء خوبي با اهل مدينه نكرد،
اهل مدينه از اطاعت امام سركشي نمودند، كسي ديگري  نست ودا مي يزيد خود را امام

 نمود، و حالت بايد امام شورش را سركوب ميرا بحيث امير گماشتند، درچنين 
تا كه وحدت مسلمانان ازهم نپاشد، يزيد نعمان بن  خواند يم شورشيان را به اطاعت فرا

) را فرستاد تا قناعت شورشيان را فراهم سازد در غير آن صورت تهديد ببشير (
(اگر ما به منابع شرعي و مفاهم فقهي برگرديم عملكرد  بزرگي متوجه شان خواهد شد،

روش وي سازگاري با يزيد را در تضاد با شريعت اسلامي پيدا نخواهيم كرد برعكس 
إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن « :فرمايد ميشرع شريف دارد) چرا نه؟ پيامبر اسلام 

 .83F1»يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائنا من كان
متحـد اسـت ولـي     آشوب داريد، در وقتي كه امت يكدسـت و  فرا راه خود شرور و

اتحاد امت را برهم زننـد، ميـان    واحد را بشكنند و اهند اين صفخو مي محدود افرادي
صف واحد رخنه ايجاد كنند (پس شما نبينيد كه او چه كسي اسـت) هـر شخصـي كـه     

 .84F2»باشد به شميشير سرش را از تن جدا كنيد
ي عليـه خلافـت را سـركوب    ها شورشاستناد به اين حديث يزيد حق داشت كه  در

درست نبـود،   برداشت يزيد بجا و :يند كهوگ مي كند، معلوم است كه برخي شيعه زدگان
نخير اين برداشت يزيد نيست بلكه قانوني است كه خداي بزرگ بوسيلهء پيامبرش آن را 
اعلام نمود، باز يزيد در تصميم گيري هايش تنها نيست اينك نظريات مشـابه اصـحاب   

 شنويم: پيامبر اسلام را درين راستا مي

                                                           
 صحيح مسلم باب الامارة.  -1
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أما بعد : يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال لما خلع الناس: عن نافع قال
إن الغادر ينصب له «: يقول فإنا بايعنا هذا الرجل على بيع االله ورسوله، وإني سمعت رسول االله 

شراك باالله، أن يبايع إن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإلواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان، و
 .85F1»بيع االله ورسوله ثم ينكث بيعته رجل رجلا على

هنگامي كه مردم مدينه از اطاعت يزيد بن معاويه سركشي كردند عبـد االله بـن عمـر    
ما بـه   خانوادهء خود را جمع كرد بعد حمد ثنا چنين ابراز نمود: اهل و فرزندان و ب

 فت:گ مي و رسول در دست اين مرد بيعت كرده ايم، من از پيامبر شينده ام كه حكم خدا
د كه اين بيـرق خيانـت فلانـي    ردگ مي اعلان شود ميبراي خائن روز قيامت بيرق نصب 

و  غدر جز شرك اين است كه يك انسـان طبـق حكـم خـدا     است، بزرگترين خيانت و
 با شخصي بيعت كند بعدا آن را بشكند،  رسول

 گير و احدي از خاندان من نبايد بيعت خود را از يزيد بشكند هيچ يك از شما درين
 سازم. دار اسراف نكند، درغير آن من با او ارتباط خود را قطع مي

حدثنا مصعب الزبيري، ثنا ابن أبي حازم، عن هشام، عن زيد بن : وقال أبو القاسم البغوي
مرحبا بأبي عبد : أسلم، عن أبيه، أن ابن عمر دخل وهو معه على ابن مطيع، فلما دخل عليه قال

من نزع «: يقول حدثك حديثا سمعته من رسول االله إنما جئتك لأ: فقال الرحمن ضعوا له وسادة،
 .86F2»يدا من طاعة فإنه يأتي يوم القيامة لا حجة له، ومن مات مفارق الجماعة فإنه يموت موتة جاهلية

مورد احترام ابن مطيع قرار گرفت،  نزد عبد االله بن مطيع رفت ب عبد االله بن عمر
ام كـه حـديثي را از پيـامبر     همـن بخـاطري آمـد    :مر گفتبرايش بالشت خواست، ابن ع

اطاعـت نكنـد، روز    هـركس از اميـر  « ام برايت برسانم: رسول مكرم اسلام فرمود: هديشن
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كسـي در حـال    ، وشـود  مـي حجت نزد خداونـد حاضـر    قيامت بدون هيچ نوع دليل و
 »شده است مرگ او مرگ جاهليت است ميرد كه از جماعت جدا مي

ايـن صـحابي پـرآوزهء     بابن معاويه مرد آنچناني است پس ابن عمـر  اگر يزيد  
به اطاعت وي اصرار دارد؟  و دكن مي رسول خدا چرا اينقدر با كلمات زيبا يزيد را تقدير

عبـد   دارد كه به هيچ صـورت  مرتبه در جايگاهي قرار عبد االله بن عمر از لحاظ درجه و
 .رسند ايگاه نمي بن مطيع به آن جاالله بن حنظله و عبد االله

 نظريهء محمد بن حنفيه پسر علي 
محمد بن حنفيه  هيئت اعزامي مدينه بعد از بازگشت از نزد يزيد بن معاويه خواستند كه

 (از اصحاب خردسـال اسـت ابـن حجـر     را با خود همنظر بسازند، عبد االله بن مطيع 
حنفيه رفت، راجـع بـه    پيامبر را ديده بود) با جمعي از دوستانش نزد محمد بن يدوگ مي

 :كرد، ابـن مطيـع گفـت    وي صحبت كردند ولي ابن حنفيه انكار مخلوع ساختند يزيد با
 يد.نما مي، از حكم قرآن سركشي دكن مي نوشد، نماز را ترك يزيد شراب مي

با على ظما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته موا« :ابن حنفيه گفت
 .»ير يسأل عن الفقه ملازما للسنةالصلاة متحريا للخ

من چنين چيزهـاي را از وي نديـده ام، پـيش او     درست نيست و يدوگ مي آنچه شما
گرفـت   كارهاي نكـو سـهم مـي    نزدش اقامت گزيدم يزيد را پابند نماز يافتم، در رفته ام

 پابندي داشت. با سنت ملازمت و د، وفقه بو هميشه در تلاش علم و
با تو ريا كاري بيش نبوده است، ابن حنفيه گفت: يزيد نزد من گفتند: برخورد وي 

ها چرا  از شما چرا ريا كاري كند آيا از من هراس داشت تا به چنين فروتني تن دهد؟ و
د؟ اگر اين سخنان شما كر مينترسيد كه از روي رياكاري با شما هم چنين رفتاري 

ايد شهادت دروغ  نديده يك جرم وي هستيد، اگر چيزيراست باشد پس شما هم شر
م كه با اين نيدا مي گرچه چيزي بدي از او نديديم ولي :عليه كسي حرام است، گفتند

اينطور شهادت قابل پذيرش نيست، خداوند  :جرايم آلوده است، ابن حنفيه گفت
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  ﴿ :فرمايد مي          ﴾ ]همكاري  من هيچ گونه ]86زخرف: ال

اهي كه امير باشي پس ما آمده هستيم كه به خو مي شايد تو :ندارم، برايش گفتند با شما
خواهم درجنگ تابع باشم  تو بيعت كنيم، گفت: جنگ به هيچ عنواني درست نيست، نمي

تو همراه با پدر خود عليه معاويه جنگيدي، گفت: كسي را مانند پدرم  :يا متبوع، گفتند
پسرانت را اجازه بده با ما  :مكاري با او عليه مخالفش بجنگم، گفتندبياوريد كه دره

درجنگ اشتراك كنند گفت: اگر برايشان اجازهء جنگ را دادم بمثابهء اين است كه من 
پس مردم را به جنگ تشويق كن، گفت: سبحان االله مردم را به  :ام، گفتند خود جنگيده

كنم، اين چگونه خير  نه آن كار را مي و آن رضايت ندارمچيزي تشويق كنم كه خود به 
پس ما از تو نفرت داريم، گفت: من به خدا  :خواهي در متعلق بندگان خدا است؟ گفتند

خواهم كه رضايت مخلوق را در نتيجهء خشم خالق بدست  نمي دهم ميترسي دعوت 
87Fبياورم، بعد ازين گفتگو به قصد مكه مدينه را ترك گفت

1. 
 هــ) 52هــ) يـا (  50(يا ) هـ49درسال (نخستين شخصي كه : دفرماي مي /ابن كثير 

درهمـان سـال بحيـث اميـرحج      طنطنيه لشكر كشي كرد يزيد بن معاويه بود وبسوي قس
88Fاداي حج نمود

2. 
أول جيش من أمتي يغزون البحر قد « ، يقول:سمعت النبي ا أ قال:عمير، فحدثتنا أم حرام:

أول « :أنت فيهم، ثم قال النبي  االله أنا فيهم؟ قال:يا رسول : قلت قالت أم حرام:» أوجبوا
 .89F3»لا«أنا فيهم يا رسول االله؟ قال: ، فقلت:»جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم

 بحـر بـه جهـاد    فرمود: نخستين لشكرياني از امت مـن كـه در   -ص - پيامبر اسلام
هسـتم؟  هـا   آناز  گفـت: مـن   )ل(ام حـرام   ،اند كردهند جنت را برخود واجب رو مي
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دوم پيامبر فرمـود: نخسـتين لشـكري كـه از امتيـانم       هستي، بارها  آنپيامبر فرمود: تو از 
 :يـد وگ مـي  ام حـرام  اند شدهبخشيده  ندكن مي بسوي شهر قيصر (قسطنطنيه) لشكر كشي

 لشكر اول هستي. نخير، تو در :پيامبر فرمود ؟هستمها  آنگفتم كه من از 
بـه   انـد خو مي بخشيده آن را مغفور و دومين كه پيامبر لشكر يد:فرما مي /ابن كثير 

لشـكراول سـال    سركردگي يزيد بن معاويه بسـوي قسـطنطنيه لشكركشـيد ام حـرام در    
 رفتند داعي اجل را لبيك گفت.  به سركردگي معاويه كه بسوي قبرس مي هـ)26(

شكركشـيد  ان بـن عفـان ل  عهد عثم ـ هـ) در27سال( درمعاويه است كه بسوي قبرس 
معاويه يزيـد بـود ام    قبرس وفات كرد، فرمانده لشكر دومين پسر بود درها  آنحرام با  ام

معاويه داعـي اجـل را    لشكر سال قبل در27حرام زمان لشكر دومين را درك نكرد بلكه 
 هـاي نبـوت   اين بزرگترين نشـانه  قبرس است، ) درللبيك گفت، فعلا قبر ام حرام (

 .90F1دباش مي
كـه خـود    زيرا دباش مي پسر وي اين حديث بيانگر منقبت معاويه و« :يدوگ مي مهلب

به اتفاق  :يدوگ مي ابن حجر .91F2»پسرش سرلشكر جهاد قسطنطنيه او سر لشكر بحر بود و
92Fبود همگاني سرلشكر درين غزوه يزيد

3. 

 به آتش زدن كعبه
) بـراي  بلشكر حصين بن نمير مكه را به محاصره كشاند حاميان عبد االله بن زبيـر ( 

مرج شعله به پـوش كعبـه تمـاس كـرد      استفاده از روشني شعله افروختند درين هرج و
خانهء خدا منجنيق كـوب شـد ايـن     كعبه آتش گرفت، اينكه كعبه به منجنيق بسته شد و

كاري است كه كافر هم جرأت آن را ندارد چه رسد به اينكه مسـلمان چنـين جرمـي را    
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اختهء همـان ابومخنـف كـذّاب اسـت، آري مـن از      ارتكاب كند، روايت منجنيق هم س ـ
 كنم ولي نفس كعبه چرا هدف قرار گيرد جنـگ ميـان لشـكر    حملهء منجنيقي انكار نمي

 لشكر حصين بن نمير در اطراف مكه درگرفت نه داخل كعبه. و بعبد االله بن زبير 
هـاي   مبالغـه  :اهم بگـويم كـه  خو مي هدف من اينجا دفاع از شخص يزيد نيست بلكه

بيش از حد در منفي نشان دادن يزيد از طرف شيعيان صورت گرفتـه اسـت، ويزيـد نـه     
ياگناهي از وي سرزده است هيچ كس جـز انبيـاء از    نه معصوم، اگر خطا و پيامبر بود و

مستند وجود ندارد كه يزيد را زناكار، شـراب   گناه پاك نيستند، ولي هيچ دليل صحيح و
 ـ مي مستند، از وي ستايش برعكس دلائل صحيح و فاسق نشان دهد نماز و خوار، بي  دكن

بگونـهء   اند نمودهعلماي بزرگ اسلام برخورد حقدء  ىطوري كه ذكر نموديم، برخي حت
بـراي ادعـاي خـود     بزرگي كه دارد بجـاي اينكـه   با آن جلالت و /مثال علامه ذهبي 

زند، برداشت  مي به سبك ناقدين حرف تازد و بمورد بر يزيد مي بي سندي بياورد بيجا و
ياد  از ىدادن سند حت قرار من اين است كه تبليغات ضد يزيدي چنان قوي بوده كه مدار

، ابن كثير اند نمودههم رفته است، ابن حجر و....... به همين منوال رفتار  /علامه ذهبي 
 ، بايد از ياد نبـريم دكن مي ستايد گاه درو پنج گير مانده است گاه مي در ميان شش و /

ي هـا  گفتـه اساس  و اند نمودهكه اولين مؤرخ طبري است ديگران در مجموع از وي نقل 
طبري درين مورد ابو مخنف كذّاب است همين يك حرف است كه به عبارات مختلـف  

ي مؤرخين ها گفتهكل  ، اگر ابومخنف كذّاب را از سر راه برداريم درشود ميباربار تكرار 
با فاسق، زناكار و.... قرار دادن يزيد اصـحاب   اهدخو يم پوقانهء بيش نيست، اصلا تشيع

خلافـت چنـين    نـد چـرا  بود ميپيامبر را مطعون قرار دهد، گويا اگر اصحاب پيامبر پاك 
معاويه چرا پسر فاسق خود را به صفت خليفهء مسلمانان انتخـاب   فاسق را پذيرفتند؟ و

بپـذيريم؟ شـما از آيـت االله    مجروح را  سند و هاي بي چرا اين حرف :يموگ مي نمود؟ ما
يند: تنها حسين بود كه مهر سـكوت را شكسـت،   وگ مي هاي شيعيان بارها شنيده ايد كه

جنايـت   عليه استبداد قيام كرد، ديگران جرأت شورش عليه يزيد را نداشتند همه جرم و
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شناسـيم   شيعي است آن اصحابي را كه مـا مـي  دند، نخير! اين تفكر تكر ميوي را تحمل 
فسـق كسـي را    بزدل نبود كـه ظلـم سـتم و    ن نبودند، عبد االله بن عمر مرد جبون وچني

 هاي خـود چـه  م كه شيعه با ايـن سـر صـدا   نيدا مي عليه او حرف نزند، ما تحمل كند و
ديـن   سـنت و  سند دين را مجروح قرار دهد، تا كه قرآن و اهدخو مي اهند، تشيعخو مي

فريـب شـيعيان    قيام نكـرده بـود حسـين     همه از اعتبار لازم ساقط شوند، حسين 
كربلاء آماده شد كه در دسـت   عراق را خورد، اگرحسين فريب نخورده بود پس چرا در

 نبايـد حسـين    بود ميشرابي  زاني و يزيد بيعت كند؟ اگر يزيد از ديد حسين فاسق و
د كه كر ميخود را از يزيد بالاتر تصور  د، آري حسين دا مي براي بيعت آمادگي نشان

حسـيني   تر هستم، همـين تفكـر   بدين فكر بود كه در تنظيم خلافت من موفق بود هم، و
يـا   قيام حسين عليه يك نظـام اسـتبدادي و   ، اگردكن مي خروج آن را عليه خليفه توجيه

درين اقدام خود از طرف اصحاب پيامبر مهـر تأييـد را    يا.... بود چرا حسين  كفري و
برايش گفتند ها  آنبرخي  ىعدد سر راه حسين ايستاد شدند حتبدست نياورد، اصحاب مت

بـراي حسـين    :يـد وگ مـي  از خداوند بترس عليه خليفه شورشي را براه نيانداز، جابر :كه
93Fميان امت اختلاف نيانداز گفتم از خدا بترس در

يزيد مانند ديگر پادشاهان اعمال نيك  .1
وكيل اعمـال ديگـران نيسـتيم توقـف     يرد، ما گ مي هركس حساب بد دارد، خداوند از و

هاي اند كه براي يك مسلمان خاموش بـودن را  ها همه چيز اين برايمان بهتر خواهد بود،
 . دكن مي تلقين
 
 
 
 

                                                           
 ) تحقيق السلمي.445 /1الطبقات الكبرى ( -1
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 ها اموي

 سـفيان  ها پيهم خلافت نمودند نخستين خليفهء اموي معاويه بن أبـي  اموي چهارده تن از
 حكم بود. مروان بن محمد بن مروان بنها  آنآخرين  ) وب(

 ها در گسترش اسلام نقش اموي
ها فرهنگ جهاد را زنده نگـاه داشـتند اسـلام را تـا حـد ممكـن گسـترش دادنـد،          اموي

عهد اموي قابل ستايش است، حدود خلافت اسلامي از شرق  نظير اسلام در گسترش بي
 از جنـوب تـا بـلاد نوبـه توسـعه      تا چين از غرب تا بحر اطلس از شمال تا قسطنطنيه و

 اموي درگسترش اسلام سهم فعال داشتند. يافت، جوانان دلير

 مدنيت تمدن و عصر اموي عصر
رونـد   لغت عربي در عهد امـوي بـه اوج شـهرت رسـيد، جايگـاه خـود را در دفـاتر و       

 صاص يافت.تفرهنگ به لسان عربي اخ حكومتداري تثبيت كرد، تدوين علم و
كردنـد،   عهـد امـوي تبـارز    در نويسـندگان  گرديـد و  مطبوعـات آغـاز   نويسندگي و

 هـاي گونـاگون نويسـندگان بخصـوص خـود را داشـت، مـثلا: ديـوان واردات و         بخش
عهـد   عساكر، ديوان قضاء و...... عبد الحميد از نويسندگان نامور صادرات، ديوان اردو و

سمت ويژه برخوردار بودند، معاش  جامعه از در ند، وشد ميامويست، نويسندگان تقدير 
 .شد ميا بلند برايشان پرداخته ه خيلي

گارد مخصوص حفاظتي براي پاسداري از مقـر فرمانـدهي خلافـت اسـلامي ايجـاد      
گرديد، انگيزهء تشكيل گارد همان ارادهء شوم خوارج بود كـه تصـميم گرفتنـد تـا سـه      

بـن   عمرو سفيان و كنند، علي بن أبي طالب، معاويه بن أبي شخصيت بارز اسلام را ترور
 ترور علي بن أبي طالب موفق شدند. ) درالعاص (

، محكمـهء  شـد  مـي تقوا گماشته با دادستاني اشخاص پارسا و سمت هاي قضاء و در
هاي  مشابه به محكمهء استيناف ايجاد گرديد، اجرآت مهم اين محكمه بررسي آن دوسيه
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بود كه محاكم ابتدائي توان تنفيذ آن را نداشـتند، يـا مـدعي نسـبت بـه عـدالت قاضـي        
گرديد، عموما محكمهء استيناف تحت رياست خليفه يا  مرافعه طلب مي بود ميمشكوك 

گرديد، عبد الملك بن مروان اولين خليفهء بود كـه   داير ميها  آننايب  والي يا معاونين و
 د.كر ميهاي طرفين دعوا را بررسي  خود دوسيه

 ـ  عمر بن عبد العزير نخستين خليفهء كه رسما فرمان صـادر  ا حـديث نبـوي   نمـود ت
اموي شاهد ايـن   آبادان دست بالاي داشتند، قصور دور ها در اعمار و تدوين شود. اموي

 أردن، جامع اموي در دمشق انجنيـران دور امـوي از   عمرهَ در حقيقت است، مانند: قصرِ
ديوارهاي قشنگ، نقشـهء حمامـات، رنـگ     اند گرفته جامع دمشق كار مهارت خاصي در

 شكوه اين عمارت بزرگ را چند برابر ساخته است.تاب  آب و ريزي و
هاي تأسيس مـدارس ابتـدائي، اعمـار رصـد     فرهنگي و ايجاد مراكز تحقيقاتي ادبي و

ستاره شناسي طوري كه در دمشق رصدگاه سـاخته شـد، خطـوط نامـه رسـاني       فلكي و
 هاي سريع السير در عهد معاويه تنظيم گرديـد، توجـه بـه نظـام اقتصـادي،      توسط اسب

هاي سرسام آور، نظارت از مال  كنترول قيمت اسعار مراقبت از آزاد وجلوگيري از بازار 
 خير قوانين قضاء برنامه ريزي گرديد.بالأ أوقاف، محبس و

عسـكري سـاخته شـد، نظـر بـه نيازهـاي آن روز تقسـيمات ويـژه          قوانين نظامي و
همـين   هـاي جنگـي بحـري،    ان جهادي صورت گرفت، اختـراع كشـتي  درخصوص اسب

كه به فرمانـدهي فرزنـد رشـيد اش يزيـد بـن معاويـه        بود ي جنگي معاويه ها كشتي
محاصره كشاند چيزي نمانده بود كـه قسـطيطنيه آن    قسطنطنيه را براي مدت طولاني در

ماليـات خلافـت، تهيـهء     استنبول امروز فتح شود، تشـكيل كميسـيون نظـارت از    روز و
صولات كشاورزي، احيائي اراضي اموات، حفـر  وسايل بغرض رشد زراعت و ازدياد مح

يزيد را در دمشق حفر نمود تا  ايجاد بندها، يزيد خود يك مهندس وارد بود نهر نهرها و
 هنوز بنام نهر يزيد شهرت دارد.
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 تفكر وها  آنامثال آن چيزهاي اند كه در دور امويان تحقق يافت روند كاري  ها و اين
يـرد، جـز   گ مـي  يع همه اين ابتكارات شايسته را ناديده، تشدهد ميخبرگي شان را نشان 

جز اينكه بگويند: هاي آب برحسين قطع شد واي  ياحسين ياحسين چيزي بياد ندارند و
وش خ ـپسـران دختـر    طفل شيرخوار به گلوله بسته شد چيزي بـراي گفـتن ندارنـد، و   

ند بـا  شو مير وفون ظاهميكرپشت  محافل عزا داري در خوش نما در ها مقبول و وخيلي
 ها را بـه سـبك مخصـوص زمزمـه     با نازواداي دخترانه سرود آواز بيش از حد دلكش و

االله هاي عظمي  يةچنان جذاب است كه آها  آنقامت خوش نماي  ، فرياد دلربا وندكن مي
 د.انداز مي را بياد صيغه

 صيغه –متعه 
معـين بـه عقـد     ونكاح موقت، زن موقتي، زن غير دائمي، زني كه براي مـدت محـدود   

  .ازدواج مرد درآيد

 حديث شناخت متعه در
ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك،  ، وليس لنا شيء، فقلنا:كنا نغزو مع رسول االله « قال عبد االله:

 .94F1»أجل لىإكح المرأة بالثوب في رواية مسلم ثم رخص لنا أن نن
مبر بوديم راجـع  هاي جهادي با پيايكي از سفر : دريدوگ مي )بعبد االله بن عمر (

منع كرد ولي نكاح موقـت را   صبه خصي كردن از رسول كريم اجازه خواستيم پيغمبر 
 اجازه داد.عوض لباس  در

نمايد، كه همان نكاح مؤقّـت بـا پرداخـت     ث برايمان متعه را درست تعريف ميحدي
 حرام اعلام شد. بعدا اين نوع نكاح ممنوع و دباش مي عوض

ها حلال قـرار   عي در دست نداريم كه پيامبر متعه را در خانهما اطلا :يدوگ مي حازمي
 ت.رفگ مي هاي جهادي اين مأمول صورته باشد، فقط در سفرداد

                                                           
 باب نكاح المتعة. -مسلم كتاب النكاح  -يكره من التبتل والخصاء خاري كتاب النكاح باب ماب -1
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 د: ردگ مي ذيل بيان نزد تشيع عبارت است از نكاح موقت كه در تعريف متعه
95Fمعلوم تا مدت معلوم صيغه يعني پيوند با زني با مهر

1. 

 متعه از ديد خميني
96Fيردگ مي قبول عقد صورت لفظ ايجاب و وسي چند روزه كه با دوهمان عر

2. 
سنت تـا فـلان روز يـا     ئي من با تو طبق كتاب ووگ مي عقد متعه اين است كه با زن

گرفـت ميـراث    تـو داد و  م، اما ميـان مـن و  كن مي چند سال در عوض اينقدر پول صيغه
 ـ تـو مسـتحق   نيست اگر زن رضايت نشان داد او زن تو هسـت و  رين شـخص بـا وي   ت

97Fخواهي بود

3. 
يـرد،  گ مـي  نـه اعـلان صـورت    يست كه نه شاهد دارد ومتعه عقد« :يدوگ مي طوسي

 .98F4»بدون آگاهي حتا چند نفر) پنهاني بدون شاهد و (سازش پشت پرده و

 فتواي تشيع راجع به جواز متعه
99Fمتعه در شريعت امر مباح است گويد: مي طوسي

5. 

                                                           
 . 86لولا نهي عمر ص  -1

، تألف الإمام الخميني، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الخميني، مطبعة مؤسسة تنظيم ونشـر  سيلةتحرير الو -2

 .734 /2إيران  -قم  1مطبعة مؤسسة العروج ط -آثار الخميني 

 - 4هــ ط 329أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني المتوفى سنة  -ألفروع في الكافي  - -3

، 2/190، تهـذيب الأحكـام أبـو جعفـر محمـد بـن الحسـن الطوسـي         2/44دار التعارف  -هـ 1401

 - ةعيإلى تحصيل مسائل الشر لشيعة، وسائل ا3/150الإستبصار أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
: مؤسسـة آل البيـت لإحيـاء    هــ ، تحقيـق  1104محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفى سـنة   الشيخ

 .466/ 14-هـ 1412شعبان  -قم  -التراث 

 .111والتشيع ص الشيعة، الصراع بين والتصحيح ةلشيعا، 188 /2التهذيب  -4

 .489للطوسي ص يةلنهاا -5
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 ننـد دا مـي  اسـلامي  مه اهل بيت متعه را ازدواج شرعي وائ« :يدوگ مي عبد االله غريقي
 خداوند اين نكاح را مشروع ساخت اينك در تشريع خداوند نه نسخي صورت گرفته و

 .100F1»نه هم حكم لغو گرديده است

 نوارپاسخ از بحارالأ پرسش و
) راجـع بـه   /از ابو عبـداالله عليـه السـلام (جعفرصـادق      :يدوگ مي حسن عطار .1

 اگر :مشكلي ندارد، گفتم اگر فرزندي پيدا شود؟ گفت :ج پرسيدم گفتعاريت گرفتن فر
 نوار.فرزند از مالك كنيز است. بحارالأ ميان نباشد شرطي در

اين مرد شيعه بـا   نكاح استبضاع زمان جاهيلت چيست؟ و پس فرق ميان اين نكاح و
بـد گمـان   متعلـق او نبايـد    است در /قوچ مستعار چه فرق دارد؟ اين اتهام به جعفر 

 شويم.

 نكاح استبضاع
نكـاح مشـروع امـروزي، نكـاح      چهارگونه نكاح در زمان جاهليـت وجـود داشـت،   

 ، نكاح رهط، نكاح بغايا:عاستبضا
o ت رفگ مي نكاح مشروع همان نكاح شرعي كه از ولي دختر خواستگاري صورت

 قبـول عروسـي تكميـل    بعدا در حضور شهود بـا اجـراي ايجـاب و    شد ميمهر پرداخته 
 صحيح است. نه هم مشروع و يد، امروزيردگ مي

o نمـود شـوهر بـرايش    مي كه زن ماهواري خود را سپري مـي نكاح استبضاع: هنگا 
فت: بغرض آميزش از فلاني دعوت كن؟ زن طبق خواهش شوهر عمل نـا مشـروع   گ مي

زن تا نمايان شدن حمل، از همبستر شدن بـا   د، شوهردا مي جنسي را با مرد اجنبي انجام
كه همسـرش از همـان اجنبـي حمـل      شد ميد، هرگاه متقين كر ميسرش خود داري هم
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نـا مشـروع را    د، اينگونه روابط جنسي وكر مياست همبستري خو مي برداشته است، اگر
تغييـر   دند (عموما اينگونه عمل به هدف نسـل گيـري و  دا مي بخاطر نجابت فرزند انجام

ته باشد نسل گوسفندان خود را بهتر سـازد  د، كسي خواسردگ مي نژاد در حيوانات تطبيق
آرزوي كرَّهء اصيل، جفت ماديـان   ، دردكن مي تلاش قوچ خوبتر، براي جفت سازي ماده

، گوسالهء بهتر نياز به بقّهء خوبتر دارد اين كند مي نوند جستجو اسب هاي تندرو و را در
 نازد). است انجام متعهء كه تشيع به آن مي

o آميخنتنـد، بعـد از   ند بـه آن زن مـي  آمد ميز ده تن نزد زني نكاح گروهي: كمتر ا 
كس  است وخو مي گروه را زن مذكور گذشت چند روز، مدت بارداري و وضع حمل و

فت: گ مي ند برايشانشد ميحق نداشت كه دعوت زن را نپذيرد، همگان نزد خانم حاضر 
ت، و طبق ميل زن فرزند د كه با من چه كرديد؟ اينك اين فرزند از فلاني اسنيدا مي شما

ت و حق نداشت كه پيشنهاد زن رفگ مي زاد به مرد تعلقبدين ترتيب نو شد مينامگذاري 
 را پيش نهاد زن را مسترد كند.

o        افراشـتند و تعـداد    نكاح فاحشـگي: زنـاني بودنـد كـه پـرچم بـدكرداري را مـي
 ـدا مي انجامها  آنچشمگيري از اشخاص عمل نا مشروع جنسي را به  ن قشـر ويـژه   د، اي

يا  شرط و ند، دروازه شان بروي هركس باز بود هيچ قيد وشد ميياد » زنان فاحشه«بنام 
زائيدنـد گـروه بـد رفتـار      مي اينگونه زنان بعد از آبستن مـي پابندي وجود نداشت، هنگا

ت، اينك قيافـه شـناس   رفگ مي قياف شناس دعوت صورت از دند ودا مي تشكيل جلسه
 ساخت درين صورت هم اجازهء انكار نبود.  ها ثابت مي ينيكي ا بود كه نسب از

رذايـل را   نكاح نخست همه اين نـوع زشـتيها و   پيامبر بزرگ اسلام فرستاده شد جز
101Fممنوع اعلام نمود

1. 
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متعلـق   دريافت نمودم آيا جائز است كه كسي در : از ابوجعفريدوگ مي عبد الكريم .2
ن روابـط جنسـي را بدهـد؟ ابـو جعفـر گفـت       ساخت كنيز خود به برادراش اجازه برقرار

102Fهرآنچه براي خودش حلال است براي برادرش نيز حلال است

1. 
آقـا هـرود    برادر چگونه تفكري است؟ چگونه مذهبي است كه با يك كنيز آقا واين 

 همبستر شوند؟ واالله إنّ هذا في القياس لبديع، غريزهء جنسي تشيع چنـان اوج گرفتـه و  
حـرام را ندارنـد، امـام     اند كه استعداد تشخيص حـلال و  ر فرو رفتهدرين قاذورات آنقد

جزگسـترش دادن   معصوم هم چه امام جالبي! كه جز حلال قرار دادن روابط نامشروع و
م كه اهل بيت رضوان االله علـيهم  نيدا مي حيائي كاري از او ساخته نيست، با وضاحت بي
بمثابهء برئ الذمه بـودن گـرگ از خـون    منزه اند  هاي پليد چنان پاك و چنين مفكوره از

 ، ما با اشخاص درگير نيستيم بلكه هدف مان افشا سازي افكار است.يوسف 

 فضيلت صيغه نزد شيعه برتري و
محمد إن  يا ، لما أُسري به إلى السمآء قال:لحقني جبريل فقال:أن النبي :- -عن أبي جعفر 

103Fتعين من أُمتك من النساءإني قد غفرت للمتم االله تبارك وتعالى يقول:

2. 
به معراج رفـت، جبرئيـل بـرايش     صروايت شده است وقتي كه محمد  از امام باقر

 انـد  نمـوده : من آن دسته از امتيان تو كه با زنـان متعـه   يدوگ مي اي محمد خداوند :گفت
 بخشيدم. 

ه سبعين ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق االله من كل قطرة من« :-  -عن أبي عبداالله 
 .104F3»ملكاً يستغفرون له إلى يوم القيامة، ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة
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قطره آب  از امام جعفر چنين روايت شده است، هر مردي كه متعه كند خداوند از هر
حق اين شـخص   آفريند، اين گروه از ملائك تا روز قيامت در غسل او هفتاد ملايكه مي

 فرستند.  لعنت مي ندكن مي از متعه خود داريحق كساني كه  در استغفار و
يستحب للرجل أن يتزوج المتعة، وما أحب للرجل منكم أن « قال: -  -عن أبي عبداالله 

 .105F1»يخرج من الدنيا حتى يتزوج ولو مرة
پسندم كه  : تك تك مردان بايد متعه كنند، من هرگز مردي را نمييدوگ مي امام جعفر

 لت كند، اگر يك بار هم باشد بايد كه اين معمول را انجام دهد.از دنيا بدون متعه رح
، ومن -  -نت درجته كدرجة الحسين امن تمتع مرةً ك« أنه قال: -  -عن رسول االله 

ومن تمتع ثلاث مرات، كانت درجته كدرجة علي بن   -تمتع مرتين، فدرجته كدرجة الحسن 
 .106F2»رجته كدرجتي، ومن تمتع أربع مرات فد -أبي طالب 
د وكسي كـه  رس مي كسي كه يكبار متعه نمود به درجهء حسين« :يدوگ مي پيامبر 

د، وكسي كه سه بار عمل متعـه را انجـام داد بـه    رس مي دو بار متعه كرد به درجهء حسن
 د وشخصي كه چهار بار عقد متعه بست به درجـهء مـن  رس مي درجه علي بن أبي طالب

 .»درس مي
 .107F3»رأة مؤمنة كأنما زار الكعبة سبعين مرةمن تمتع بام«

گرفت بمثابهء اين است كـه گويـا    صيغه) –كسي كه از يك زن مسلمان فايده (متعه 
 حج نموده باشد. هفتاد بار
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 تحريم متعه

ر شخصي كه عقد متعه زنا است، ه حرام و بايد از ياد نبريم كه متعه يك عقد نا مشروع،
زنـا در   سنگسار شود، متأسـفانه ايـن عمـل نـا مشـروع و      گاه شريعت بايدنمايد از ديد

فرهنگ منحوس تشيع با آن  جامعهء تشيع شيوع گسترده دارد، اين عمل نا مشروع كه در
مزيت ويژه از جايگاه خاص برخودار است، پس شما تصور كنيـد كـه چنـد     ها و برتري

اين تفكر پليد ميـزان   ؟ ودان شدهاز نطفهء حرام پيدا  درصد شيعيان حرام زاده ولد الزنا و
 دهيم ميذيل دلائل قانع كنندهء را تذكر  د؟ دربر مي جوامع شيعه تا چه حد بلند زنا را در

 .درسان ميكه حرمت متعه را به اثبات 
عام أوطاس في المتعة ثلاثا  - -رخص رسول االله  عن أبيه قال: -  -عن إياس بن سلمه 

108Fثم ى عنها

1. 
اس تا سه روز اجازه يافت بعـدا (طـور همـيش) از طـرف پيـامبر      متعه در غزوه اوط
 ممنوع اعلام گرديد.

بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى   -أذن رسول االله  عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه قال:
ردائي وقال صاحبي ردائي،  ما تعطيني فقلت: امرأة من بني عامر، فعرضنا عليها أنفسنا فقالت:

صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا وكان رداء 
 -  -أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا، ثم إن رسول االله  نظرت إلي أعجبتها ثم قالت:

 .109F2»من كان عنده من هذه النساء اللاتي يتمتع فليخل سبيلها« قال:
ازه داد من با يك مرد به هدف متعه نزد : پيامبر متعه را اجيدوگ مي )سبرهء جهني (

؟ دهيد ميعوض برايم چه  زني از قبيلهء بني عامر رفتيم بعد از اظهار مطلب زن گفت در
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تر ولي خودم  من كهنه چادر تر بود وادرهاي خود را، چادر آن مرد جديدهردو گفتيم: چ
را شـگفته  جوان بودم، چادر رفيقم توجه زن را بخود جلـب كـرد ولـي جـواني مـن او      

، تا سه روز نزد وي ماندم متعاقبا رسـول  زينمگ مي چادرت را ساخت، پاسخ داد كه تو و
اعلام نمود كه هر كس نزد خود زني را به عنوان متعه نگاه داشته است از وي  كريم 

 جدا شود.
 حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، حدثنا الفريابي عن أبان بن أبي حازم عن أبي بكربن حفص عن

أذن  - -إن رسول االله  لما ولي عمربن الخطاب، خطب الناس فقال: قال: -ب-ابن عمر 
 ثم حرمها، واالله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتين لنا في المتعة ثلاثاً

110Fلها بعد إذ حرمهابأربعة يشهدون أن رسول االله أح

1. 
محدود زماني فقط سه  براي صفرمود: پيامبر  منض ) بيانهء ايراد نمود درعمر (

اش را تأبيدا اعلام نمود، اگر مطلـع شـوم كـه     روز متعه را جائز قرار داد، همواره حرمت
م مگر چهارگواه بياورد كـه  كن مي مرد محصن (عروسي شده) متعه نموده است سنگارش

 پيامبر بعد ازحرام قرار دادن متعه را جواز داده باشد.
محضر تجمـع بزرگـي از اصـحاب     اش را بحيث خليفهء مسلمانان در انيعمر سخنر

شـت حتمـا حضـور    دا مي پيامبر اسلام ايراد نمود، اگر آنجا كسي روايتي را از پيامبر بياد
ساخت ولي اينطور نشد، اين چنين  عمر را متوجه اشتباهش مي خليفه عرضه مي نمود و

اجماع اصحاب پيـامبر دليـل مسـتحكمي     نامند و استدلال را اهل علم اجماع صحابه مي
است، استدلال آنچناني را فقط براي سركوب سـاختن خصـم لجـوج آورديـم ورنـه در      

 موجوديت نص نيازي به اجماع نيست.
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يا أيها « فقال: -  -حدثني الربيع بن سبرة الجهني، أن أباه حدثه أنه كان مع رسول االله 
ع من النساء، وإن االله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتا، الناس

 . »فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً
حـرام  آن را  پيامبر فرمود: من متعه را اجازه داده بـودم ولـي تـاروز قيامـت خداونـد     

ا برگردانيـد زن  وي چيـزي ر  گردانيد اگر زني را بدين عنوان باخود داريد بدون اينكه از
 را رها كيند.

إن ناسا أعمى االله قلوم كما أعمى  قام بمكة فقال: عروة بن الزبير، أن عبداالله ابن الزبير
إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة  أبصارهم، يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال:

فجرب بنفسك، فواالله  ن الزبير:فقال له اب )- -يريد رسول االله (تفعل على عهد إمام المتقين 
فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف االله أنه بينا هو  لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال ابن شهاب:

مهلا  جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره ا فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري:
كانت رخصة في أول ا إ ابن أبي عمرة: قال ما هي؟ واالله لقد فعلت في عهد إمام المتقين، قال

111Fالإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزيرثم أحكم االله الدين وى عنها

1. 
عن متعة النساء زمن خيبر وعن لحوم الحمر  - - ى رسول االله « قال: -  -عن علي 

 .112F2»الأهلية
هستند كسـاني كـه   « فرمود:مكه معظمه ضمن ايراد بيانه  ) دربعبد االله بن زبير (

 ، ابن زبيـر  دهند مياست راجع به جواز متعه فتواي  دلهايشان بمثابهء چشمانشان كور
مـرد   فريـاد زد كـه تـو    جايش بلند شد و زد، ابن عباس از كنايه مي ببه ابن عباس 

بد زبان هستي، بدون شك متعه در زمان امام متقـين پيـامبر    گير و خشن، تندخو، سخت
  بود، ابن زبير برايش گفت: پس متعه را درخود تجربه كن سوگند به پروردگار جائز

                                                           
 .لمتعةاح مسلم كتاب النكاح با نكا -1

 254 /4 هليـة بـاب لحـوم الحمـر الأ    طعمـة كتـاب الأ  -رواه الترمذي وقال: حديث حسـن صـحيح    -2

 والنسائي. -)1794(



  
 بزرگ ازهر علماي از ديدگاه مذهب شيعه  90

 

موجوديـت   : دريـد وگ مي ابن شهاب »مكن مي جهانيان كه با سنگهاي خودت سنگسارت
شخصي از كسي راجع به متعه پرسان نمـود، سـائل جـواب مثبـت      ابوعمره انصاري 

توايست؟ متعه در ابتداي اسـلام  فرمود: ساكت باش اين چه ف دريافت نمود، ابوعمره 
خود مرده براي مدت كوتاه جـايز قـرار    خون و بهنگام نياز شديد چون گوشت خوگ و

داده شد آن هم رخصت بيش نبود بعد از استحكام دين همـواره خداونـد از متعـه نهـي     
حرمـت خـر اهلـي در غـزوهء خيبـر       روايت است كه حرمت متعه و كرد، و از علي 

 اعلام شد. 

 نسخ نداشت االله بن عباس رض آگاهي از عبد
مهلا يابن عباس، « يلين في متعة النساء فقال: -ب -أنه سمع ابن عباس  -  -عن علي 

 .«113F1ى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأنسية -  -إنك رجل تائه؛ فإن رسول االله 
 ـ   علي  اش اي از نرمش ابن عباس در باب متعه اطلاع يافت بـرايش گفـت، آرام ب

از گوشـت خرهـاي    آشفته هستي، پيامبر در خيبر از متعـه و  ابن عباس! تو مرد حيران و
 اهلي منع نمود.

 مجوز متعه تطبيق بين روايات محرم و
گـاه   نماينـد، گـاه حـلال و    حرمت شيوهء متصادم را مـي  درنگاه سرسري روايات حل و

 /هل سـنت علامـه نـووي    حرام ولي اين چين نيست اينك تفاهم روايات را از امام ا
 شنويم. مي

بار صورت گرفته است، قبل  اباحت هردو دو تحريم و«: فرمايد مي /علامه نووي 
از خيبر متعه مباح بود درين غزوه به حرمت آن تأكيد صورت گرفت، بعدا در غزوه فتح 

                                                           
 .1027 /2 لمتعةارواه مسلم في كتاب النكاح باب نكاح  -1
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اخيرا حرمت تأبيدي آن اعـلام گرديـد،    اجازه داده شد و دباش مي كه همان سال اوطاس
 .114F1»ا راه تكرار هيج مانعي وجود نداردفر

 نستدا مي ناچاري را مجوز متعه ابن عباس اضطرار و
هلْ تدري ما صنعت وبما أفتيت؟ وقد سارت  قلت لابن عباس: قال: /عن سعيد بن جبير  

إنا الله وإنا اليه راجعون،  :بفقال ابن عباس ......... بفتياك الركبان، وقالت فيه الشعرآء؟.
هذا أردت، ولا أحللت إلأ مثل ما احلَّ االلهُ سبحانه وتعالى من الميتتة والدم  ما ذا أفتيت، ولا واالله

115Fولحم الخنزير، وما يحلُّ للمضطَّر، وما هي إلأ كالميتتة والدمِ ولحمِ الخنزير

2. 
دانـي كـه چـه     : براي ابن عباس عرض كردم كه آيـا مـي  يدوگ مي /سعيد بن جبير 

شعرا راجع  هاي جهان بردند و ها فتواي ترا به كناره فتوا دادي؟ كاروانگونه چ كردي؟ و
ليه راجعون، من نه چنين إنا إنا الله وإگفت:  ببه اين فتوا شعرها سرودند، ابن عباس 

نه هدف من چنين چيزي بود، جواز متعه بمثابهء حـلال بـودن، گوشـت     ام و فتواي داده
 ار است.حال اضطر خون در و خوگ، خودمرده

 فتواي حل متعه قياس بيش نيست
 ـ مـي  : ابن عباس متعه را، به كسي كه نياز شديد بـه طعـام پيـدا   يدوگ مي /خطابي   دكن

علماي اصول قياس مع الفارق  (به تعبير قياس نموده است، اينطور قياس درست نيست،
دارد  مقيس عليه علت مشتركه وجود ندارد) بدن به طعام نياز شـديد  است ميان مقيس و

اينجا فقط غلبهء شهوت است، جلو گيري  د وردگ مي صورت عدم تغذيه نفس هلاك در
نمـاز دفـع    يا غلبهء آن را به روزه و كه صبركند و دتوان ميازشهوت ممكن است، انسان 

 .116F3دباش نمي كند پس ضرورت شهوت مانند ضرورت طعام

                                                           
 .170/ 9، فتح الباري 181 /9 شرح نووي بر صحيح مسلم -1
 . هـ1414 مكة المكرمة -دار الباز  مكتبة، بكر البيهقيقي الكبرى، أحمد بن الحسين، أبو سنن البه -2
 عون المعبود شرح سنن ابي داود. -3
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 گاه دچـار اشـتباه  بجا باشد، مجتهد  ضروري نيست كه تمامي قياس مجتهد درست و
 غير صحابي برتري ندارد. د، در باب اجتهاد صحابي ازردگ مي

 رجوع ابن عباس ثابت است
117Fابن عباس از فتواي خود رجوع نموده است ابن شهاب زهري تصريحظر به ن

1. 
صحت دارد، بناء برحرمـت   برجوع ابن عباس « :يدوگ مي برهان الدين مرغيناني

 .118F2»متعه اجماع منعقد گريده است

 رسواي  متعه ننگ و
كه دختر من با فـلان   دتوان ميمحضر مردم گفته  اگر متعه بخش از دين است آيا پدر در

رسواي چرا؟ ولـي پـدر بـه     مرد متعه نموده است؟ نخير ابدا، اگر دين است اين ننگ و
 كه فلان پسر، داماد من است، با دخترم عروسي نموده است. يدوگ مي افتخار

 جائز است لواطت نزد شيعه
إن رجلاً من مواليك أمرني أن أسائلك عن  :- -قلت للرضا « عن صفوان بن يحيى قال:

له  الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال: وما هي؟ قلت: مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك، قال:
 .119F3»ذلك

پا سخ  اهدخو مي يكتن از پيروانت«گفتم:  گويد: كه به رضا  صفوان بن يحيي مي
جـرأت سـؤال كـردن را نـدارد اينـك بـراي        شرم ئلهء را دريابد ولي از شدت حيا ومس

پرسش مرا گماشته است. رضا گفت چه مسئلهء؟ گفتم: آيا لواطت با زن درست اسـت؟  
 .»امام رضا فرمود: آري مشكلي ندارد

                                                           
 مذاهب الفقهاء. ةفحلية العلماء في معر -1

 .195/ 1 ،يةالهدا -2

 .415 /7: الأحكام تهذيبدر طوسيو ؛ 5/54: الكافي -3
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 لوطي ملعون است ديد اسلام لواطت حرام و از
 .120F1»أتى امرأة في دبرها ملعون من« قال صلى االله تعالى عليه وسلم:

داوند ـدور از رحمت خ ملعون و هركسي كه با زن لواطت كند«: يدوگ مي پيامبر اكرم
 .»است

 تقيه

مشـروع قـرار داده اسـت، اگـر      تقيـه را در برخي موارد تحت شـرايط خـاص   شريعت 
 يـا  درصورت عدم پـذيرش تهديـد بـه مـرگ و     مسلماني بسوي كفر فرا خوانده شود و

چنين صورت اجازه دارد كه براي نجات خود به رخصت عمل  گردد در شكنجهء شديد
 .دكن مي ظاهرامر كفر را بپذيرد، سبك قرآني مورد ذكر شده را تأييد نموده در

﴿                            

                         ﴾ ]عمران: آل 

28[. 
هر كس چنـين   افراد با ايمان نبايد به جاي مؤمنان كافران را دوست انتخاب كنند و«

حذر كردن، شر آنان را دفع نمـوده   كند هيج رابطهء با خدا ندارد مگر اين كه به نوعي از
 . »باز گشت شما بسوي خداست ساند وتر مياز ايشان بپرهيزيد خداوند شما را از خود 

فريـب بـازي، در جـاي     ولي تقيه نزد شيعه مفهوم ديگري دارد يعني دروغ گفـتن و 
ديگري اين كتاب هم تقيه تشريح شده است اينك در ذيل تقيـهء كـه در مـذهب شـيعه     

 د.ردگ ميارد تشريح جواز د

                                                           
 جـامع  بـاب  النكـاح،  كتـاب  ،أبـوداود  سـنن  ؛9731 رقم ،479 /2: احمد مسند ،-  – ةهريروأب از -1

نموده  حيصحت 5889 رقمبه  الجامع صحيح در ألباني شيخرا  حديث و. 2162 رقم ،249 /2: النكاح
 .است
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 تقيه نزد شيعه فقط از اهل سنت است
تشيع در عمـوم   تقيه نزد شيعه مفهوم جداگانه دارد، تقيهء شيعيان مرادف دروغ است، و

 .دكن مي موارد براي قبولاندن اهداف خود با اهل اسنت از تقيه استفاده
پنهان كاري  اد، وپوشانيدن اعتق : تقيه عبارت است از كتمان حق ويدوگ مي شيخ مفيد
121Fاز اهل سنت

1. 
 .122F2دباش مي دين پدران من امام باقر روايت است كه تقيه دين من و از

123Fها سنيتظاهر مخالف آن از ترس  پنهان نمودن حق و تقيه: گويد: تستري مي

3. 
بايـد  هـا   آنفساد  بغرض خود داري از شر و ها سني: فقط درحضور يدوگ مي تبريزي

در جاي كه سني ترا نبيند تقيه درست نيست، جائز نيست كـه   وتقيه نمود ولي در خانه 
از چشـم سـني پنهـان     كه آنجا نماز بخواني زيرا ها سنيدر خانه به بهانهء تقيه به روش 

124Fهستي

4. 
: در پشت سني نماز نخواني، هم چنان پشت كسيكه با اميرالمـؤمنين  يدوگ مي طوسي

عمـر وعثمـان و....) بـرائتش را     ر ودوستي دارد ولي از دشمن او (يعني ابوبك علي 
125Fآري اگر عدم تبريه بغرض تقيه باشد باكي ندارد رددا نمي اعلام

5. 

                                                           
مجلسـي ،   ازبحار الأنوار ،   222هاشم موسوي ، از التشيع ،  241شرح عقائد الصدوق، فصل التقية  -1

 .137تصحبح الاعتقاد ،  75/427
 2 خمينـي،  از الرسـائل،  ،280/ 2 للأنصاري، ،ةالطهار كتاب ،)ش( 204 / 7 عاملي، از ،ةمالكرا مفتاح -2

 نـوري  حرالعـاملي از الوسائل، مستدرك ،160 ،110/ 1 مغربي، نعمان قاضياز  الإسلام، دعائم 178/
 از الشـيعة،  أحاديـث  جـامع  ،81/ 82 ،300/ 77 مجلسي، از بحارالأنوار، ،189/ 4 ،334/ 1 الطبرسي،
 .134/ 5 ،323/ 2 ،بروجردي

 .253تستري، از ، ةقالصوارم المهر -3

 .52/ 1تبريزي،  أبو طالب ازعن الشبهات الواهية،  يةالإثني عشر لشيعةتنزيه ا -4
 .112/  8 طوسي،از  المبسوط، -5
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 د كه تنها از اهل سنت بايد تقيه شود، جز اهل سنت تقيه بـا رسان مياكثريت روايات 
126Fديگران اصلا مفهومي ندارد

1. 
علت اين كـه  د به ها بايد تقيه شو تنها از سنيگفت كه شرع ميتوان  ئلدر روشني دلا

متمسـك بـه عبـادات     دلائل يقيني مجوز تقيه تنها در باب عبـادات وارد شـده اسـت و   
127Fگيرد نميتقيه صورت  ندكن مي از كساني كه بر شيعيان ستم اند بناء از كفار و ها سني

2. 
نماز جنازه بروي به هيچ صورت جواز ندارد آري طور تقيه جـائز   غسل دادن سني و

128Fاست

3. 

 نمودند ميتقيه  ها سنيدر غياب  يتأئمه ح
: مسئلهء را ابوجعفر پرسان نمودم پاسخ داد، مرد ديگـري عـين مسـئله را    يدوگ مي زراره

دريافت نمود مخالف آنچه را كه به من گفته براي آن شخص گفت: اتفاقا مرد سوم هـم  
ومين مرد د عين پرسش را مطرح كرد ولي پاسخ امام مخالف آن پاسخي بود كه به من و

! دوتن از پيـروان  ن رفتند گفتم، اي فرزند رسول خداداده بود، بعد ازين كه دو مرد بيرو
شما بهتر خواهـد   اي زراره همين براي ما و :شيعيانت را اينطور جواب دادي !؟ گفت و

يـد  كن مـي  گفتم: كه شما با شـيعيانتان همـين طـور رفتـار     بود، باري به ابو عبد االله جعفر
يك جـواب را  ها  آن، حتي دو تن از دهند ميبخاطر شما جان هايشان را ا ه آندرحاليكه 

129F، ابوعبد االله مانند پدرش امام باقرجواب دادكنند ميندريافت 

4. 

                                                           
 .459/ 1ناصر مكارم شيرازي،  از، لفقهيةالقواعد ا -1

، القواعـد  397 / 2أنصـاري،   از، ة، كتاب الطهار79ي أنصار از، رسائل فقهية، 45أنصاري،  ازالتقية،  -2

 .459 / 1ناصر مكارم،  ازالفقهية، 
 .69/ 2 عاملي، محمد از الأحكام، مدارك -3

 .5 /1، ةالحدائق الناضر 65 /1الكافي،  -4
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: نزد ابوعبد االله بودم سه تن در بارهء يك آيه از امام پرسـان  يدوگ مي موسي بن اشيم
 .130F1دكن مي امام تقيه نمودند امام سه جواب مختلف را ارايه كرد، من دانستم كه

امام باقر راجع به مسئلهء دريافت نمودم پاسخ داد درسال دوم  : ازيدوگ مي عمر رياح
عين مسئله را پرسان كردم پاسخ امام برخلاف پاسخي بود كه در سال قبلي بـرايم ارايـه   

اين پاسخ تو مخالف آن جوابي اسـت كـه در سـال گذشـته      :نموده بود، برايش گفتم كه
 .131F2دردگ مي گاه جواب ما طور تقيه ارايه گاه :ادي؟ برايم گفتبرايم د

 سازد ميخوئي تقيه را فرا سني 
 است نه بلكه هرگاه خطـري را از هـر ظـالم و    ها سنيء واجبه تنها از فكر نكني كه تقيه

132Fستمگر حس نمودي آنجا تقيه جائز است

3. 
ندارد تماما كافر اند از شيعه بدين نظر است كه هر آن كه امامت دوازده امام را قبول 

 ، وباعثندكن مي همين جاست كه جز شيعهء دوازده امامي علي التمام مسلمانان را تكفير
 .دباش مي تقيه هم كافر دانستن سائر مسلمانان

اي محمـد   :گفـت  روايت است كه جبرئيل نـزد پيـامبر فـرود آمـد و     از صادق 
زمين را هم  و در آن است آفريدم،همه مخلوقي كه  : من هفت آسمان ويدوگ مي خداوند
مقام مخلوقي را نيافريدم، اگر يكي از بندگانم از آغـاز آفـرينش    برتر از ركن و چنين، و

سال درين مقام روز را به عبادت  950زمين تا نهايت.... يا به انداز عمر نوح  وها  ناآسم
مـن را عبـادت   نيـاز   عظمـت بـا عجـز و    شب را به نماز بگذراند و درين دو مقام بـا  و

                                                           
، 23/185، 2/241بحـار الأنـوار، للمجلسـي،     330ختصاص، الا 1/7، ةالحدائق الناضر 1/265الكافي،  -1

47/ 50. 
 تهذيب ،154 الكشي، رجال ،178/ 69 ،37/33 مجلسي، از بحارالأنوار، ،60 نوبختي، از ،لشيعةا فرق -2

 .464 / 3 الأبطحي، على محمد از النجاشي، رجال كتاب تنقيح في المقال

 .296 /4خوئي، از، ةكتاب الطهار -3
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پيـامبر نكـوئي    72بـه ميـزان عمـل     يا ها عمل بياورد و قيامت به انداز كوه كند.....يا روز
ها كند كه گردنش قطع شود يا شب روز عبادت كند، تمـامي مـال    بياورد يا چنان سجده
حالي بامن  در خرود با اين همه بالآسال مادام الحيات به حج بر هر خود را صدقه كند و

او را  كند كه به امامت علي ايمان نداشته باشد آن شخص از اهل ايمان نيست وملاقات 
 .133F1مانداز مي دوزخ در

با خدا و رسولش جنگ  من خلافت را از علي ستانيد كافر است و هركس كه بعد از
134Fكرده است هركس كه راجع به علي شكي داشته باشد كافر است

2. 
آخرين ايشان  علي وها  آنواهد آمد نخستين من دوازده امام خ از : بعديدگو مي پيامبر

135Fندباش مي مؤمنها  آنباورمندان  اين امامان كافر و صاحب زمان است، منكر

3. 
                                                           

 مجلسـي،  از بحـارالأنوار،  396 ، 290 ، 260 ، 190 الصـدوق،  أمـالي  2/18 ، 436 ، 372 /1 الكافي، -1
2/30 ، 7/160 ، 176 ، 13/339 ، 23/221 ، 286 ، 294 ، 25/111 ، 113 ، 26/349 ، 27/167 ، 

168 ، 171 ، 172 ، 173 ، 192 ، 36/216 ، 223 ، 245 ، 262 ، 302 ، 314 ، 315 ، 37/62 ، 
 الطوســي، أمــالي 99/229 ، 78/225 ، 73/121 ، 72/133 ، 68/333 ، 47/357 ، 46/179 ، 42/143
 وسـائل  286 ، 224 ، 91 ، 90 المحاسـن،  197 ، 189 الأعمال، ثواب 422 ، 253 ، 131 ، 104 ، 72

 42 المفيـد،  أمـالي  534 ، 4/353 ، 261 ، 2/225 الثقلـين،  نور 16/76 ، 1/123 حرعاملي، از الشيعة،
 مقتضــب 161 ، 3/40 ، 396 ، 1/279 البرهــان، 119 ، 117 ، 105 الأثــر، منتخــب 1/286 العياشــي،

 49 الفوائـد،  كنزجـامع  248 الكشي، 95 الطوسي، غيبة 34 الأخبار، عيون 146 الدين، كمال 12 الأثر،

ــة، ــل 226 الروض ــات، تأوي ــات 2/522 ، 315 ، 106 ، 1/98 الآي ــدا إثب ــة 2/178 ،1/137 ،ةاله  غيب
 .70 النعماني،

 يـونس  بـن  علـي  از المسـتقيم،  الصـراط  ، 23 اووسط ـ بنا از الطوائف، مذاهب معرفة في الطرائف -2
 ، 184 همـداني  از ،)ع( طالـب  بيا بن علي الإمام ، 346 ماحوزي از الأربعين، كتاب ، 48/ 2 عامل،
 المـرام،  غايـة  ، 209 تستري نوراالله از الحق، إحقاق ، 79 البرسي رجباز أنواراليقين، مشارق ، 260

 .279/ 17 ، 331/ 7 ، 333/ 4 مرعشي، از الحق، قإحقا شرح ، 228/ 1 البحراني، هاشماز
 الصــراط ، 347/ 28 حرعــاملي،از الشــيعة، وســائل ، 259 صــدوق از النعمــة، وتمــام الــدين كمــال -3

 از ،)ع( طالـب  أبي بن علي الإمام ، 245/ 36 مجلسي، از بحارالأنوار، ، 127/ 2 عاملي، از المستقيم،
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مانـد كـه بـت را عبـادت نمـوده       كسي كه امامت علي را قبول ندارد شخصي را مـي 
136Fاست

1. 
ق ظر دارند كه هركس با علي جنگيده است خارج از ايمان، كافر، مستحشيعه اتفاق ن

حـد تـواتر دريـن بـاب      : روايات تايدوگ مي علَم هدي هميشه در آتش است، و لعنت و
 .137F2دباش مي تر از آفتاب يم: كه كفر چنين اشخاص روشنوگ مي رسيده اند، من

138Fمخلد في النار اند از اسلام خارج و اهل سنت كافر وظر به روايات متواتره ن

3. 
كسـي كـه از    و دكن مي رسولش انكار ميان كسي كه از االله و« :يدوگ مي حسن شريف

چه فرقي وجود دارد؟ حالا كه هـردو از اصـول ديـن انـد....... شـايد       ندكن مي ائمه انكار
در تضـاد بـا    شبههء وجود داشته باشد كه سني مسلمان است، چنين نظريه خيال فاسد و

أبـد   تـا  را كفـار و  هـا  سـني روايت متواتره قرار دارد، سخن علَم الهدي به جاسـت كـه   
دانسته  ها سنينجاست  ، از روايات مشهور بوضاحت كفر، ناصبي بودن ونددا مي دوزخي

پليـد   ناصبي بودن و ،علماي متأخرين بويژه شيخ شهيد دوم ، جماعت بزرگي ازشود مي
طاغوت را  هركس كه جبت و :يدوگ مي را تصريح نموده است، شيخ شهيد ها سنيبودن 

نـه؟ مقـدم سـاختند     ناصبي است، چـرا  نددا مي ي ) برتر از علبعمر  (ابوبكر و
فرومايه را بركسي كه مراتب كمال را پيموده است و برتـري دادن كسـي كـه در رديـف     

                                                                                                                                                    
 از الحديث رجال معجم ، 325/ 1 الكلباسي، أبوالهدىاز جال،الر علم في سماءالمقال ، 186 همداني
 از ،)ع( والعتـرة  المصـطفى  موسـوعة  ، 253 سـبحاني  از الرجـال،  علـم  في كليات ، 88/ 21 خوئي،

 .61 محمدسبزواري از الدين، أصول في اليقين معارج ، 394/ 8 شاكري،

 از ،الشـيعة  أحاديـث  جـامع  ، 54/390 ، 27/181 ، 24/123 مجلسـي،  از بحـارالأنوار،  105 البصـائر،  -1
 .448/  1 بروجردي،

 .30 مفيد، از الجمل، ، 151/ 4 مفيدج از المقالات أوائل -2

 .104/ 4 صدوق، از الفقيه، يحضره لا من -177/  5 بحراني، يوسفاز  ،ةالناضر الحدائق -3
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بـه چنـان    عظمـت قـرار دارد و   جهال قرار دارد بركسي كه در اوج جلال و خردان و بي
 ).هذا الرجل باالله من غلو أعوذ( 139F1»شود ميپنداشته  هاي دست يافته است كه خدا بلندي

ائمهء معصومين (يعني ايمان داشتن بدين كـه   و بدون ولايت علي« گويد: خميني مي
 شـود  مـي بس) ايمان حاصل ن بعد از پيامبر مستحق خلافت فقط همين دوازده امام اند و

به رسول جز اعتقاد ولايت قبول نيست....... اعتقاد ولايـت بـه اهـل     بلكه ايمان به االله و
 .140F2»ايمان به پيامبر است شرط قبوليت ايمان به االله و يت اعمال وبيت شرط قبول

فتواي صحيح راجع به تمامي كساني كه شيعه نيستند اين است كـه  « :يدوگ مي ئيخو
كافراند اينك آنـان  ها  آنم ولي درحقيقت همگي نيدا مي مسلمان در دنيا ايشان را طاهر و

 .141F3»ناميم كافر اخروي مي را مسلمان دنياي و
جنازهء سني اشتراك نمودي برايش دعا نكـن   اگر طور تقيه در« :يدوگ مي ديخ مفيش

 .142F4»بلكه در نماز بروي لعنت بفرست
سني كافر است غسل كافر جـايز نيسـت نمـاز    « :يدوگ مي طوسي در شرح كلام مفيد

 .143F5»خواندن بر سني بمثابهء نماز خواندن ائمه بر منافقين (اهل سنت) است
ها  آن هر تجاوز بر هتك حرمت ايشان و و ها سنيلعنت نمودن بر « ويد:گ مي خميني

 .144F6»از ضروريات دين استها  آنائمهء  لعنت بر و
 اتهـام و  از ابوجعفر روايت شده است كه جز شيعـه همگان حرام زاده انـد قــذف و  

145Fجايـز استها  آنتهمت بستـن بر 

1. 

                                                           
 .177 /5 ، 406 /3 بحراني، يوسف از ،ةالناضر الحدائق -1
 .510 ديثا،ح الأربعون -2

 .87/ 2 خوئي، از ،ةالطهار كتاب -3

 .85 مفيد، از ،لمقنعةا -4
 .191 همداني، أحمدرحماني از ،)ع( طالب أبي بن علي ،الإمام 335/ 1 طوسي، از الأحكام، تهذيب -5

 .250/ 1خميني،  از، مةالمكاسب المحر -6
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كه هسـت مـنطقش دشـنام و     تا شيعه از روزي كه از نطفه سر بيرون آورد تا حال و
يـاد   ند ازتشيع با يهوديت فرهنگ مشترك دار ، در سني ستيزيدباش مي تكفير اهل سنت

ايـران دسـت    نابود سازي مسلمانان فلسطين اسـرائيل و  نبري كه در بيدادي و استبداد و
 مشترك دارند.

ن آمنوا ربنا إنک رؤف يللذقلوبنا غلاّ  تجعل في ان ولايمن سبقونا بالإيربنا اغفرلنا ولإخواننا الذ
 ين وعلی أصحابه المُفخمينکرم وعلی آله الميمالکر يالأم نا محمد النبييوصلی االله علی نب م.يرح

 .النعيم جنات ان وأولئک فييم قلوبهم بالإينم والمُمتحنين بشهادة القرآن العظين المغفوريالمعزز
 

 احترام با
 نويسنده

 

                                                                                                                                                    
 . 252/ 1 خميني از، مةالمكاسب المحر -1



 

 

 

 الأزهر ةمعفتواي علماي بزرگ جا

د ردگ مي آغاز »الشيعةفتاوي كبار علماء الأزهر الشريف في «ترجمهء تأليفي بنام  اينجا از

 مدعي شد كه ايـن رسـاله بهتـرين اثـر در     توان مي با توجه به محتويات ارزندهء كه دارد
 زمينهء ارايهء گرايش تشيع است.
ارتباط مذهب شـيعه  در » أزهر«علماي بزرگ  نظريات ويژگي اين اثر درين است كه

 جمع آوري شده است.

 دوكتور، خشوعي خشوعي مقدمهء

زيـر نظـر   » الأزهر در بارهء شـيعه  معةفتواي علماي بزرگ جا«رسالهء را كه تحت عنوان 
از بارگاه خداوند أجر جزيل را خواهـانم واقعـاً    اش كننده تنظيم دارم براي گرد آورنده و

راستاي حق شناسـي وقـت خـود را بمصـرف     نه؟ در  كاوش وي قابل تقدير است، چرا
جهد بيش از حد نموده است، اين رساله در حقيقت در مرز اسلام براي دفاع  رسانيده و

توفيق عنايت  همگان را اهم ما، نويسنده وخو مي ، از خداونددهد مياز حريم اسلام پيره 
ي در امان بمانيم عمل كردار خود اخلاص داشته باشيم، از رياء قولي و گفتار و كند تا در

 قادر است. خداوند مددگار و
رسالهء زير نظر طايفهء را كه بنام شيعه در أصول با أهـل سـنت مخالفـت دارنـد بـه      
 معرفّي گرفته است، گرد آورندهء اين رساله به مراجـع أصـلي شـيعه مراجعـه نمـوده و     

موده ازين لحـاظ  نقل قول ن باشد مي هاي كه نزد ايشان از اعتبار ويژه برخور دار ازكتاب
 حق تشيع صورت نگرفته است. هيچ نوع جفاي در

 ـ مـي  بگونهء مثال يكي از مراجعي كه نويسنده از آن نقـل قـول   كلينـي  » الكـافي « دكن
كتاب مقدسي است، اصول كافي نظر امام مهدي هم را  ها امامياشد اصول كافي نزد ب مي
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فصل الخطاب «مرجع دومين همان بخود جلب نموده و مورد تأييد وي قرارگرفته است، 
برخي مراجع جديـد ديگـر    اشد وب طبرسي مي -» في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب

از خميني، دقيقاً عبارات ايـن كتـب را نقـل نمـوده و بعـد از      » الحكومة الإسلامية«مانند 
 بررسي به نحو عالمانه انتقاد نموده است.

از كتب أهل سنت أخذ ننموده است، شـيعه  رسالهء زير دست، نقد بر أصول تشيع را 
انتقاد عليـه   پس استفاده از تعبير خصم براي پندارد ميچون كه اهل سنت را خصم خود 

 هاي رسـاله دريـن اسـت كـه دريـن رسـاله       متَّهم با امانت علمي در تضاد است، ويژگي
اي كـه  الأزهر جمع آوري شده است علم معةفتواي علماي ثقه و با اعتماد جا نظريات و

 عين حـال از وثـوق دينـي و    مطَّلع اند درها  آنكتب  از و از انديشهء شيعه آگاهي دارند
ند، نقل قول از كبار علماي أزهر باعث گرديده است كـه  باش مي امانتداري هم برخوردار

گـروه   مجال براي كس باقي نماند كه شيعه ستيزي را نظريهء يك مشـط از اشـخاص و  
نقـل   علماي برازنـدهء أزهـر   له از مشايخ، مفتي، مجتهدين وبخصوص بداند، درين رسا

 قول شده است.
گمـراه سـازي جسـتجوگران     ي كه تقيـه را وسـيلهء دروغ پـردازي و   ها گروههستند 

پذيرش نوشتار امامان شان  ، ازندكن مي اند، پيهم از مطالب كتب معتبر خود انكار گردانيده
فريب خواننده را  ان تخصص در رشتهء مكر وچس ند، چنين روشِ مكّارانه وورز ميإباء 

هم بجا است، حقيقت اين است كه ها تعجب  ، در قبال چنين نيرنگسازد ميشگفت زده 
را هـا   آناعتقاد  دين و و شود ميهاي علمي تدريس  نوشته اند در حوزهها  آنچه أئمهء آن

وستين تا چه حـد  هاي زير پ اين حركت ها و ولي اين فريب كاري دكن مي اساس گذاري
بينـيم   ها عمر طولاني ندارد اينك مي مؤثِّر خواهد بود بگمان غالب اينگونه خم خم رفتن

اين وسيلهء تخريب شده ديگر كـارا   ، واند شدهخود افشا  ها به نوبهء كه همه پنهان كاري
 نه در نزد علماء و دانشمندان. نيست، نه در دادگاه خـــداي بزرگ و

كار افتاده شوره زارِ دل همان قشري است كه  از فرهنگ پوچ و آري جاي بذر چنين
بي إطلاع اند، واي برحال ها  آنكتب  هاي گوئيبيهوده  از از أصول شيعه آگاهي ندارند و
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ند نخستين طعمهء بر مي اطلاعي بسر اين شكار شدگان نا آگاه!، اشخاصي كه در جهان بي
استقامت كاري شان  ها خطير و د خيليشكارچيان تشيع خواهند بود، سمت اين افرا

افراد مؤثِّر  هاي با نفوذ و شكارشدگان اگر شخصيت دشوار است، مخصوصاً مدعوين و
ها نگرانم،  باب اين نوع افراد خيلي د، من درردگ مي جامعه باشند وضعيت هولناكتر

﴿ ،دهد ميتشكيل ها  آنباب  در اساس نگراني ام را تهديد آيت قرآن       

                            ﴾ 
 ].144 :نعامالأ[

كيست ستمگارتر از آن كس كه به خدا دروغ بندد تا به جهل خود مردمـان  «ترجمه: 
 .»ا هدايت نخواهد كردرا گمراه كند البته خدا ستمكاران ر

تلاش علم است نه سهيم شدن در جنايت، بايد تلاش نمايد تا خود  ،فريضهء نا آگاه
در عصر حاضر چندان دشوار نيست كتب در را به حق برساند، اينك پيگري حقيقت 

 :فرمايد ميدسترس قرار دارد، وسايل شناخت مذاهب بيش از حد است خداوند متعال 

﴿                            

﴾ 36: سراء[الإ.[ 
اطمينان نداري دنبال مكن (بـي تحقيـق درپـي سـخني      هرگز برآنچه علم و«ترجمه: 
 .»ددلها همه مسؤل ان گوش و پيشگاه حكم خدا) چشم و مرو) كه (در
خردمنـدش  « نـد دا نمي نيست، انسان همه چيز را بار قضايا زيان ك قضيه ويندانستن 

فضـل بهـره منـد     با اين كه از علـم و  –پيشوايان دين » ندانند هر چه پرسي پاسخ گويد
دند با احساس اندك اشتباهي از ابـراز نظـر امتنـاع    كر مياز فتوا خويشتن داري  –بودند 

پرافتخار جهـان اسـلام در آسـتانهء مـرگ ابـراز       الم پر آوازه ويدند، امام مالك عورز مي
ندامت نمود، آرزو كرد كه كاش ضربهء هر شلاّق را در قبال پاسخي كه ارايـه نمـوده ام   

دم، ملامـت پـذيري امـامي    كـر  ميم ولي براي هيچ پرسشي جواب ارايه نشد ميمتحمل 
آن بزرگ مرد  تل شخصيدرعين حا و ) بيانگر تقوا و زهد وي/چون مالك بن انس (
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ن كار ساده نيسـت، ولـي آنكـه    دامي كه پانهادن درين نددا مي ، امام مالكدهد ميرا تبارز 
صـدر گلـيم فتـوا نشسـته      بدون اينكه از حلّ مسئله آگاهي داشته باشد بـر  علم ندارد و

 علمي قلندري خود را از دست بدهد و به هيچ قيمت آماده نيست كه با ابراز بي است، و
اش را لكه دار سازد، تظاهر دانائي با اين ناداني جسارت  ا با كسر شوكت سيماي علميي

 . -العياذ باالله  -كه خداوند از وي غايب است  دكن مي بر خداي بزرگ است، گمان
 ما از خود اداي مسؤليت نموده وجيبهء ما كه آگاه سازي امت، نصيحت، بيان حـق و 

از  و دهـيم  ميي عذر خواهي نزد خداوند متعال ادامه اين هدف را برا دباش مي راهنمائي
عمـل را خواهـانيم،    االله متعال براي همه آناني كه التزام ديني دارند خلـوص در قـول و  

لشـكر   آن اسلام بگرداند، حق و أهل آن را پيروز سازد، باطـل و  خداوند حاكميت را از
 ـ    رسـواي گردانـد و   آن را گرفتار ذلت و بض روح شـويم، بـا   درحـال مسـلمان بـودن ق

 صالحين بپيونديم، خداوند بدين همه قادر است، حسبي االله ونعم الوكيل.

﴿                           

                       ﴾. 

، ين، وعلی أزواجه أمهات المؤمنيمالکر يالأم نا محمد النبييوصلی االله وسلم وبارک علی نب
معهم ن، واجمعنا يوم الدين، ومن تبعهم بإحسان إلی ي الطاهرينبيته، وأصحابه الطيته، وآل بيوذر

 .ينبحبنا له، إنک أرحم الراحم
 با احترام

 ، محمد خشوعيشوعيخ، خشوعي دوكتور
 .رئيس دانشكدهء اصول الدين استاد علوم حديث و

 –قاهره  –الأزهر الشريف  معةجا

 )هـ 1428/  لحجةذوا 17(
 )م 2007/ 12/  26مطابق (
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 ، دوكتور عمر بن عبد العزير قريشيبقلم استاد

 استاد عقيده در دانشكدهء دعوت اسلاميه
 قاهرههر الشريف، الأز معةجا

المصطفی وآله  والصلاة والسلام علی النبي ن اصطفی،يالحمد الله وکفی، وسلام علی عباده الذ
  لهم بإحسان ومن علی الأثر قد اقتفی.ينصحبه أهل الوفاء الوصفا، والتابعو

 أما بعد:
ما در عصر قرار داريم كه حادثـات گونـاگون تبـارز نمـوده، مصـايب شـدت يافتـه        

جهل، باهم آميخته،  تير، علم و باطل تار و ، حق وشود ميسختر  ها از سخت و دشواري
كهنه شدن است، امـورات ديگرگـون گشـته،     ها، علم درحال ركود و فتنه عصر آزمون و

گله گاه حيوانات هـم،   ىحت يدوگ مي تيرگي سايه افگنده، اينك هر چيز سخن ديجور و
 ـ اند شدهاوضاع چيره  فُساق بر بدكارها و اتوان گشـته، اهـل بـدعت غلبـه     ، اهل سـنت ن

هاي روافض بيشتر شده، با تأسف تعداد جهلاي اهل سنت، آناني كـه از   ، تلاشاند نموده
شدند، خداي بزرگ، بـا اينكـه    آبشار اهل سنت آبي چندان ننوشيده اند با شيعه هم صدا

احسان خداي را  اكرام را ندانستند و را از أهل سنت گردانيده بود پاس اين انعام وها  آن
 فراموش كردند.

آغاز نمودند اين يك ابتكار زشت  »شيعه تقريب بين سنيّ و«ا تحت عنوان دعوتي ر
سني را تحريم نمودند جالب اينكه خود را دانشمند  بود، هرنوع قطع روابط بين شيبعه و

تحمل پذيري  بردباري و پندارند، دعوت تقريب را از باب حكمت و علماء مي و
، كتلهء خام اند گرفتههاي را كه گرايش تشيعي را بباد انتقاد  فرزانه ند، قشر آگاه ودانست

 فتنه انگيز و هاي اسلامي، آشوبگر و كم عقل، مخالف با ارزش خرد و كم سن، بي
 يهء دولتي وايشتر دستارداران، مأمورين بلند پخطاب نمودند، اين سخن را ب ماجراجو،

 جلال داير ، جلسات تقريب را هميشه با شكوه وندكن مي اجاره داران مراسم، تكرار
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، با اين همه..... نداي حق شود ميمصارف گزاف برنامه ريزي  ها با مهماني ، وندكن مي
هاي عنكبوتي را دائماً  نبايد خفه شود آواز حق با حنجرهء مهيب خود چنين دعوت

قوي مسير خود را  همت سرشار، با خلوص ايمان درهم بكوبد، دعوتگران واقعي با

   ﴿ :فرمايد ميادامه دهند خداوند متعال                  

          ﴾ ]18نبياء: الأ.[ 

به ايـن ترتيـب    هلاك سازد وآن را  كوبيم تا بلكه ما حق را بر سر باطل مي«ترجمه: 
 .»كنيد شما از توصيفي كه مي اما واي بر شود مينابود  باطل محو و

 –جـزاه االله خيـرا    –ي مذكور برادرِ ما دوكتور / محمد يسـري  ها انگيزهبانظر داشت 
موفقيت از عهدء اين كار بدر آمد. بـرادر   خوشبختانه با ابتكار جديدي را براه انداخت و

 زمام داران فتـوا و  ار علماي بزرگ أزهر را أعم از مشايخ ودوكتور يسري، ماندگ محترم
در جمع آوري آن  ، جمع آوري نموده واند بردهآناني كه در همه ابعاد علم گوئي سبقت 

خلط كاري حق واضح گرديده  از دقت چشمگيري كارگرفته است، بدون اندك اشتباه و
مشـغول قيـاس آراي بودنـد    ها  است، ابتكار دوكتور يسري در وقت انجام شد كه برخي

 درين قياسات شان مرتكب اشتباهاتي شدند.
دعـوت متـين    بلكه هاي عجوزانه مؤثِّر نيست براي فرونشاندن آتش تشيع نوحه گري

يهء دعوت از حق دفاع شده، بايد كـه داعـي وجيبـهء خـود را     ادركاراست، هميشه در س
از روي آن حقـايق كـه    ، وتبـارز دهـد   انـد  كـرده درك كند، آنچه را كه برخي فرامـوش  

 راوفض (شيعه) مخفي نگاه داشته اند پرده بردارد، بدون ترديد خداوند در هـر عصـر و  
، همواره وظيفـهء  ماردگ مي نكوسرشت را براي حفاظت از دين خود زمان مردان عادل و

ها، محو نمودن حيلهء باطل پرستان، نابودسازي تأويل جهلاء  تحريف زدائي افراطيها  آن
را از  عـوض پـاداش خـود    هاي اين مردان شجاع دفاع از حـق اسـت در   ت،، ويژگياس

 اهند.خو مي خداوند متعال
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فقهاي كه اين ميراث بزرگ را برايمان  آن عده علماء و مشايخ أزهر و خداوند أئمه و
 لطف و كرم و با فضل وها  آنتبارز دادند توفيق مزيد عنايت فرمايد، ما را هم در زمرهء 

 خودش حساب نمايد.فضل 
 .ين رب العالمن الحمد اللهأدعوانا  آخر

 نوشته
 عمر بن عبد العزيز قريشي ،دوكتور

 استاد عقيده در دانشكدهء دعوت اسلاميه
 –قاهره  –الأزهر الشريف  معةجا

 )هـ1418/  الحجةذو 20(
 )2007/  12/  25مطابق (
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 محمد يسري ابراهيم ،بقلم دوكتور

 كاي مفتوحهيمرمعاون رئيس جامعهء ا
ن ي الطاهرينبين، وعلی آله الطي ديروالصلاة والسلام علی المبعوث بخ ينالحمد الله رب العالم
 واتبعهم بإحسان يينقهم من العلماء الربانيتفی طرق، ومن عمل بسنتهم واينوأصحابه الغر المحجل

 .ينکرم الأکرما أيا منهم واجمعها م بجودک وکرمک ن، واجعلنيوم الديإلی 
 امابعد:

 ﴿ :فرمايد ميخداوند متعال دركتاب خود              ﴾ ]آل 

 .]103عمران: 
 .»پراكنده نشويد! زنيد، و إسلام) چنگ همگي به ريسمان خدا (قرآن و«ترجمه: 

  ﴿ د:فرماي مي اند شدهاز جماعت جدا  اند و راجع به آناني كه از سنت دوري گزيده

                   ﴾ ]159: نعامالأ.[ 

ت گونـاگون تقسـيم   به دسته جـا  كساني كه آئين خود را پراكنده ساختند و«ترجمه: 
 .»نداريها  آنباطي با تشدند هيچگونه ار

اهل بدعت برئ ساخته است،  هش پرستان وخداوند جهانيان رسول اش را را از خوا
 راجع به قرآن سنت اختلاف كردند. سنت مخالفت نمودند و با قرآن وها  آنزيرا كه 

هـوس بـاز دائمـاَ     خواهش پرست و أهل بدع و« ويد:گ مي )/قاسم أصفهاني ( أبو
 تن دو ىحت اند شدهي مختلف تقسيم ها گروهبين شان اختلاف است، به  درگير هم اند و

 نخواهي يافت، شگفت اين كـه خـود يـك ديگـر را مبتـدع      را بر عقيدهء واحد درها  آن
 ،: پسـر پـدر را كـافر   رسـد  مـي هاي ايشان به حد تكفير هـم   فتوا بازي ىحت انند وخو مي
اخـتلاف انـد،    بغض و ، برادر برادر را همسايه همسايه را، هميشه دچار جدال ونددا مي

سرصدا و  قال و ، زندگي خود را با قيل ورسد ميپايان  ها به همين درگيري عمر شان در
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بينـي درحـالي كـه دلهـاي      را متحد ميها  آنند، به ظاهر شان مينگري بر مي جنجال پيش
 عقلند. پراكنده است اين به خاطر است كه قومي بيها  آن

﴿ :فرمايد ميسخن خداوند راست است طوري كه             ﴾ 

 ].64: ةمائدال[
 .»كينه انداختيم دشمني و ها در ميان آن«ترجمه: 

 .نددا مي ابراهيم نخعي اهل هوا را مصداق آيت فوق
آمـوزش   مكان با آگاهي دهي و در هر جا و زمان و علماي اهل سنت در هر عصر و

انـد   راه گم را بـه راه آورده  كجرو و ،اند دادهجهل را نابود ساخته اند، گمراه را راه نشان 
مجاهدت ايشان جهاد بزرگي است، برخي سلف بـدين   بليغ و بيشك چنين دعوت وت

 نظر اند كه دفاع از سنت برترين جهاد است.
خوارج  طوري كه بر» أزهر«درين راستا پيش گام اند، علماي بزرگ » أزهر«نخبه گان 

عاري از حقيقت اعـلام نمودنـد،   فرهنگ دروغ، خت نمودند، مذهب شيعه را نيز يك تا
أزهـر  «كاري نـدارد، علمـاي    صدروغ بستن به اصحاب رسول خدا  تشيع جز افتراء و

هاي افراطـي آنـاني    ي باطل را نشان دهي نمودند، طوري كه صوفيها گروههمه » شريف
پرستند  شيعه هردو مرده مي شيعه در بسيباري بدعات شريك اند، صوفي افراطي و كه با
 رند.دا مي أولياء را بيش از حد انساني گرامي صالحين و ،ندكن مي را تعظيممرده 

را در » أزهـر «جامعهء الأزهر در زمان، شيخ امام / جاد الحق علي جاد الحق نظريات 
رسـي  وايف شيعه را به معرفّـي گرفـت، بر  دو مجلّد نشر نمود در جزء دوم اين كتاب ط

هـم   ست، درين جزء مسلمانان را از بدعات وبراي شناساي شيعه بسنده ا» أزهر«شرعي 
 تأليف أرزشمندي است. تشيع منع نموده است واقعاَ كناري با

در رسالهء مستقل بدست نشـر   شد ميبه ياري خداي توانا بخشي كه مربوط به شيعه 
علمـاي كـه   » أزهـر «سپرده شد، اينك اين آرزو با علاوه نمودن سخنان از علماي بزرگ 
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زنده بـود خداونـد   ها  آن، با حق زيستند حق با اند وردهاء حق به زبان نيحق گفته اند جز
 رحم كند.ها  آنمهربان در عوض نصرت دين اش بر

  علی رسول االله وآله واتبع هداهق إلا باالله والحمد الله وصلی االلهيوما توف
 

 دوكتور محمد يسري ابراهيم
 چاشت روز يكشنبه –قاهره 

 )هـ 1429/ ماه محرم سال ( 5
 )م2008/  1 / 13مطابق (



 

 

 

146Fدوستداران اهل بيت اند ) وگروه شيعه از پيروان علي (

1 147F2 

مورد، نصـوص   است، درها  آناعزاز  مسلمانان در مجموع تكليف شان حب أهل بيت و
 :دهيم ميشمار وجود دارد، برخي نصوص را تذكر  بي

﴿                 ﴾ ]23 :الشورا.[ 

بگو من هيچ پاداشي از شما بر دعوتم درخواسـت نمـي كـنم جـز دوسـت      «ترجمه: 
 .148F3»داشتن نزديكانم

﴿                     ﴾ ]حزابالأ: 

33.[ 
كاملا شـما را   گناه را ز شما اهلبيت دور كند و د پليدي وهاخو مي خداوند«ترجمه: 

 .»پاك سازد
 اهل بيت اختلاف نظر دارند. نا آگاه نباشيم كه مفسرين راجع به قربي و

 .149F1»تييهل بأ أذکرکم االله في«

                                                           
 تعريف به اساس رأي ظاهري  تشيع است، اما حقيقت چيزي ديگريست.   بايد بدانيم كه اين -1
 ). 18 -/  12/  2( »بيان للناس من الأزهر الشريف« -2
خواهم از شما برين بيان مگر اين كه  با حصول  من پاداش نمي«تفسير راجح آيه اين طور است:  -3

حاصل توجيه  –»إلي االله بةالقر يمودتكم ف«قال مجاهد:  »تقرّب محبت خداوند را حاصل نمائيد
مجاهد اين كه  خود را به خداوند نزديك كنيد. قرطبي قول مجاهد را با سند ذكر نموده است. ابن 

ايمان  عات كنيد خويشاوندي را يعني قرابت من را با خود رعايت كنيد واگويد: مر مي بعباس 
ضعيف است زيرا سدي ن، ولي تفسير گويند: دوستي كنيد با اهل بيت م يسدي م بياوريد. كلبي و

دو ضعيف اند، محبت اهل بيت در ذات خود امر مطلوب در شريعت است،  سدي هر كه كلبي و
 .دباش يت همان اول ميآ حاما تفسير راج



  
 بزرگ ازهر علماي از ديدگاه مذهب شيعه  112

 

 .»آورم راجع به اهل بيتم خداوند را بياد تان مي«ترجمه: 
 سه بار اين پيام را تكرار نمود. 
 .150F2»تهيأهل ب مدا فيبوا محإرق«

 اش حفظ نمائيد. ) را در اهلبيتصترجمه: محمد (
هايش افراط نمودند تا حدي  نواده دوستي با علي و (با تأسف) تعداد از مسلمانان در

151Fمند گرديدند) باورألوهيت علي ( كه به

3. 
قرار بود كـه   گروه ديگري معتقد بودند كه اشتباهي در آوردن وحي صورت گرفته و

ر علي نازل شود اين جبرئيل بود كه اشتباهي را مرتكب شد و وحي را بر محمـد  وحي ب
 شـريك  -ص -) را در مسـؤليت وحـي، بـا محمـد     فرود آورد، دستهء سوم علـي ( 

با نصوص قطعي: جلي  -ص -، بدين باورند كه امامت علي بعد از وفات پيامبرننددا مي
ي جانشين رسول خـدا اسـت، نـه    يا خفي تثبيت شده است، بدون هيچ نوع ترديدي عل

د اوست، اگر امامت بخانهء ديگري اولا عثمان، امامت مخصوص علي و عمر و ابوبكر و
 يا به اساس تقيه بوده. رفته در نتيجه ظلم و

 
 

 

                                                                                                                                                    
 ) من حديث زيد بن أرقم. 2408( »من فضائل علي«مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب  -1

) من كـلام  -  )3713 –رسول االله  بةمناقب قرا«ب المناقب، باب بخاري، كتاب المناقب، باب، كتا -2
 موقوفا عليه. أبي بكر

كـه تـو تـو     ،ستان عبد االله بن سباي يهودي اند ، علـي را گفتنـد  همد اين گروه همان گروه سبائيه و3- 
 ها را به توبـه  ) آنهستي، علي (» الخالق الباري«من كي هستم؟ گفتند تو  :) گفتهستي علي (

در رجـز خـود چنـين     و هـا را در آتـش سـوزانيد،     فرا خواند ولي توبه نكردند آتش افروخـت آن 
 قنبر را فرا خواندم. گفت: آنگاه كه عملكرد ناپسند را ديدم آتش افروختم و مي
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 پنج گروه مطرح امروزي تشيع

 زيديه -1
بـا اهـل   ها باشندهء يمن از ديدگاه انديشـه   اتباع زيد بن علي بن حسين اند، زيديها  آن

ولـي   ننددا مي ) برترعثمان ( ) را از ابوبكر، عمر وعلي ( سنت نزديك اند، با اينكه
 ند.پذير مي موجوديت فاضل امامت مفضول را در در

 ) نظر خواسـتند زيـد  بعمر ( هاي شيعه از زيد بن علي راجع به ابوبكر و افراطي
بنـام رافضـه مشـهور     و ستود از همين بود كه زيد را رفـض نمودنـد   بن علي شيخين را

 شدند.

 ها اماميدوازده  -2
از همـين جاسـت كـه بـه      انـد  نمودهامامت را در دوازده تن از اهلبيت محصور  ها امامي

 ند.شو ميگاه بنام موسوي هم ياد  اند يافتهدوازده امامي شهرت 
 شرح ذيل: امامان تشيع در اسامي دوازده تن از

. محمـد  5/ . علي (زين العابـدين)   (4. حسين  (3). حسن  (2). علي (1
. 11. علـي هـادي   10. محمـد جـواد   9 . علي رضا8. موسي كاظم 7. جعفرصادق 6باقر 

 . مهدي صاحب زمان.12حسن عسكري (رحمهم االله) 
قرار بود زيد پسر زين العابدين سمت امامت را احراز كند ولي بعد از سـتايش او از  

زده شد بجاي او برادرش محمد باقر كرسي امامت را عمر از پست امامت كنار  ابوبكر و
گمان تشيع اسـت ورنـه    ها، حدس و ياد نبريم كه همه اين خرافه گوئي اشغال نمود (از

كمترين  مذكور نه اين يازده شخصيت چوكي، و نه كرسي و آنجا نه دعواي امامتي بود و
متعلـق بـه خانـدان     ل سـنت و ربطي به تشيع دارند يازده تن ياد شده از علماي نامور اه

 .نبوت اند)
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 -/ -جعفر صادق 
جعفر شش فرزند داشت اسماعيل بزرگترين شان بود ولي اسـماعيل در خـردي وفـات    
نمود، پدر فرزند ديگرش كه موسي نام داشت به جانشيني خود گماشـت، امـا تـوأم بـه     

 تقسيم شدند: ها گروهبه  پيروان او وفات جعفر اتباع و
همان امامت اسماعيل پسر جعفر را ترك نكردند به طائفهء اسماعليه يـا  ها  اسماعيلي

كه سلسلهء امامت را  ها اماميگروه دومي همان موسوي يا دوازده  سبعيه شهرت يافتند و
به ترتيب ياد شده پيهم تا دوازده نسل ادامه دادنـد، امـام دوازدهـم محمـد پسـر حسـن       

152Fاو اولاد نماند عسكري كه از

1. 
هــ) وفـات نمـود    265، حسن عسكري در سـال ( دكن مي جا خاتمه پيدا نامامت همي

 مخفي شده است» سامرا«وفات نيافته بلكه در سرداب » مهدي«ور اند كه بدين با ها امامي
 بازگشت خواهد كرد.  نام اين امام همان مهدي است كه اخيرا

 ور پراگنـده و ط ـ لبنـان سـكونت دارنـد، و    در ايران، عراق، سوريا و ها امامياكثريت 
مؤلَّفـات فـزون از حـد     هـا و  هاي از جهان موجود اند، كتاب هاي متفرق در گوشه دسته

                                                           
) ايـن  260 - 232باشـد (ت   اين اشتباه است، شخصي كـه از او اولاد نمانـد حسـن عسـكري مـي      -1

ما پسـر را تـلاش كـرديم ولـي پيـدا      «گويند:  ها مي پذيرند برخي شيعه مي حقيقت را كتب شيعه هم
را مخفي نگاه كـرد،   او نكرديم، اگر اين چنين دعواي گنگ كه گويا حسن عسكري پسري داشت و

مرده محتمل است مدعي حق دارد بگويد كـه پيـامبر هـم پسـري      متعلق هر چنين ادعاي خشك در
نبوت بوي انتقـال يافـت، وفـات حسـن      -ص -از وفات پيامبر او را مخفي نگاه كرد بعد داشت و

عسكري بدون اينكه از خود خلف بگذارد بمثابهء همان وفات پيامبر بـدون خلـف اسـت، محـض     
مخفي و زندهء پيامبر اسـت،   دليل بمثابهء ادعا نمودن پسرِ هيادعواي ثبوت پسر براي حسن بدون ار

روشن مياشد. پس لازمهء ملازمه بطلان ثبوت نسب  كاملا آن دانيم ملازمه ميان اين و طوري كه مي
 از»  فـرق الشـيعه  «) از قمـي  115 -114المقالات والفـرق (ص  «رساند  براي حسن عسكري را مي

 ).4-1 -103نوبختي  (
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فراوانـي را   كه مضامين لازم و دباش مي در سه مجلد» الوافي«ها  آندارند، با اهميت ترين 
 از كتب ديگري تشيع گرد آورده است.

في نقد  شيعةالو«امش را ن يكتن از علماي اهل سنت كتاب مذكور را نقد نموده و

م) صورت گرفته 1913( گذاشته است، كاوش اين عالم در فروري سال 153F1»لشيعةعقائد ا

است رئيس اهل سنت پاكستان محمد عبد الستار تونسوي هم رسالهء را در همين مورد 
 نوشته است.

 )ها اماميترين اصول تشيع (دوازده  مهم
يامبر اسلام بخصوص ابـوبكر  اصحاب پ نفرين فرستادن بر تكفير، لعنت و .1

گمـان دارنـد كـه تنهـا      كنند مين) فقط اصحاب انگشت شماري را تكفير ب( عمر و

 ) را دوست داشتند.همين چند تا بودند كه علي بن أبي طالب (
 :ندكن مي صادق حديثي را به عنوان ذيل روايت جعفر از باقر و

ست له ومن يدعی إمامة لام، من يولهم عذاب أل هميزکِّي امة ولايوم القيکلِّمهم االله يثلاثة لا «
 .»الإسلام ب فييومن زعم أنّ أبابکر وعمر لهما نصجحد إماما من عند االله 

را پـاك  هـا   آننه  و يدوگ مي ترجمه: روز قيامت خداي بزرگ با سه شخص نه سخن
 برايشان عذاب درد ناك خواهد بود: و سازد مي

 تحق آن باشد دعوا كند.شخصي كه امامت را بدون اين كه مس •
 آنكه امامت امام برگزيده از طرف خداوند را نپذيرد. •
 اسلام دارند. عمر گمان دارد كه آن دو بهرهء از كسي كه راجع به أبوبكر و •

 

                                                           
) در قاهره وفات نمود، پيش ـه1369( از علامه موسي جار االله  سال» الوشيعة في نقد عقائد الشيعة« -1

محمد عرف استاد كليه شرعيهء وعضو و هيئت كبار علماي ازهر شريف را بـراي مزيـد   گفتار شيخ 
 وضاحت نقل نموديم.
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 بحفصه  طعن بر عائشه و
 مخلَّـد فـي النـار    همسـر پيـامبر بزرگـوار را كـافر و     دو بحفصه  عائشهء صديقه و

 ند:پندار ميداق آيت ذيل هردو را مص و ننددا مي

﴿                             

                                  

﴾ ]10: تحريمال.[ 

را  –  –همسر لـوط   و –  -نمونه زن نوح خداوند براي كفار طور«ترجمه: 
نكاح دو بندهء صالح ما بودند، همواره خيانت كردند، اين  ، اين دو زن درشود ميياد آور 

دو (پيامبر، عذاب را) از همسران خود دفع كرده نتوانسـتند برايشـان گفتـه شـد كـه بـا       
 .»وزخيان وارد آتش شويدد

 ندپندار ميقرآن كريم را ناقص  .2

خـانودهء او   كه راجع به توصـيف علـي و   بدين باورند كه منافقين صحابه آن مواردي را
فرود آورد بالغ بـه هفـت هـزار     –ص –بود حذف نمودند، قرآني كه جبرئيل بر محمد 

 ) آيـه 6263( شصـت وسـه   دوصـد و  ولي قرآن موجود شش هزاز و شد مي) آيه 7000(
حالا نزد امـام   شد مي، قرآن كامل نزد علي بود طور وراثت نزد اهلبيت حفاظت دباش مي

باخود باز خواهد گرداند، قرآنِ غايب با امـامِ غايـب   آن را  غار قرار دارد مهدي زمان در
 است. 

 يد:نما ميكليني از أبوعبد االله جعفر صادق راجع به تحريف قرآن چنين روايت 

ه من يقرآنکم هذا ثلاث مرات واالله مافه مثل يمصحف ف -‘ -نا لمصحف فاطمة ندإنَّ ع«
 »قرآنکم حرف واحد
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) را داريم كه سـه برابـر حجـم قـرآن شـما      ‘ترجمه: مانزد خود مصحف فاطمه (
 .154F1از قرآن شما يك حرف هم در آن نسيت است و

نزل إلا کذّاب وما جمعه ما ادعی أحد من الناس أنه جمع القرآن کله کما أ« جعفر: عن أبي
 .155F2»هم السلاميالأئمة من بعده علطالب (ع) و بن أبي ينزله االله تعالی إلا عل وحفظه کما

ننمـوده مگـر   آن را  ترجمه: قرآن را طوري كه فرود آمده أحدي ادعـاي جمـع آوري  
 اينكه كذَّاب باشد، آري قرآن را طوري كه نازل گرديده است فقط علي بن أبي طالـب و 

 .اند نمودهجمع  ئمهء بعدي حفظ وأ

مامان خود را اپذيرند،  رواياتي كه از أئمهء شيعه نقل نشده باشد نمي .3

حتا جمعي مدعي اند كه عصمت أئمه برتر از عصمت  ننددا مي معصوم

 پيامبران است.
 بدان كه شيعهء اماميه اتفاق نظر دارنـد « :يدوگ مي هـ)11 11باقر مجلسي متوفيّ ( ملا

زنـد نـه    سر نمـي ها  آنكبيره معصوم اند اصلا گناه از  أئمه (ع) از گناه هاي صغيره وكه 
هـا   آن نه خداوند از ند وشو ميتأويل مرتكب خطا  نسيان نه در نه بطورسهو و عمدي و
 .156F3»اندكن مي فراموش

 فتواي خميني:

بلغه ملک يماً لا مذهبنا أنّ لأئمتنا مقا اتيإنّ من ضرور« :يدوگ مي هـ) 1409خميني (ت 
 .157F4»مرسل نبي مقرب ولا

                                                           
 ).239أصول الكافي (ص  -1
 .)228أصول الكافي (ص   -2
 .)211/  25( »بحار الأنوار« -3

 .)52(ص  ميةالإسلا مةالحكو -4
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لازمي در مذهب ما اين است كه امامـان مـا داراي    جمله مسائل وجوبي و ترجمه: از
 نه پيامبران فرستاده شدهء االله. د ورس مي به آن مقام ملك مقرَّب آن مقامي اندكه نه

 بـراز دل اسـت ا  : (يعني براي دفع انـدكترين ضـرر، خـلاف آن چـه را كـه در     تقيه .4

 نمودن.)
 .158F1»ة لهين لمن لا تقية ولا ديالتق ن فييإن تسعة أعشار الد« عن جعفر بن محمد قال:
دين  نه عشر دين در تقيه است كسي كه تقيه ندارد بي« :يدوگ مي ترجمه: جعفر صادق

 .»است
 منرج القائم، فيخوز رفعها إلی أن يج ة واجبة لايالتقو« :يدوگ مي هـ) 381إبن بابويه (ت 

 .159F2»ة وخالف االله ورسوله والأئمةيمن الإماين االله تعالی وعن ديترکها قبل خروجه فقد خرج عن د
، شخصي كه قبل دباش مي ترجمه: تقيه واجب است تا خروج مهدي نسخ تقيه ممنوع

و  از خدا و دين اماميه خارج شده از از بيرون شدن مهدي تقيه را بگذارد، از دين خدا و
 الفت نموده است.أئمه مخ رسول و

 ننددا نمي جهاد را مشروع به علت غايب بودن امام  .5

كشته شـدگان جنـگ را    پندارند، بفرض وقوع، بلكه جهاد نمودن با غير امام را حرام مي
، مگر كسي كه شيعه باشد زيرا كه شيعيان اگر بربستر شـان هـم   كنند مينشهيد محسوب 
 بميرند شهيد اند.

بدين نظر است كه تا خروج مهدي آغاز جهاد درسـت   خميني پيشواي امروزي شيعه
160Fنيست

3. 

                                                           
 .)217/  2كليني ( -» أصول الكافي« -1
» لشيعةوسائل ا) «259برقي (ص  -» المحاسن«)  أنظر 114ي دين الإمامية (ص المسم -الإعتقادات  -2

 .)423/  75مجلسي  ( -» بحار الأنوار)  «360/  11حرّ عاملي (  -

 .)382/  1( »سيلةتحرير الو« -3
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در روشني همين اعتقاد است كه تسلّط كفّار را بـر قلمـرو اسـلام برتـر از حاكميـت      
 يد.كن مي عراق مشاهده ، شاهد زندهء اين حقيقت را درننددا مي مسلمانان بر مسلمانان

 آيد ثمرهء كه از اصول فوق بدست مي نتايج و
قرآن  با» مهدي«هاي وجود دارد كه  ب زمان را انتظار دارند گمان زنيأ: خروج صاح

در راسـتاي   ننـد دا مـي  د چون كه قرآن موجود را كتاب محـرَّف ردگ مي كامل بر جديد و
 .دهند ميحفظ آن اندكترين كوششي را بخرج ن

 اصطلاح بداء از ديدگاه شيعه معناي اين را دارد كـه گويـا  »: بداء«ب: باور داشتن به 
به خـاطري كـاري    نست ودا نمي كه قبلا آن را شود ميبراي خداوند مجددا چيزي ظاهر 

 رد. العياذ باالله.خو مي كه بهنگام ناداني انجام داده است تأسف
، هـدف ازيـن   شود ميآن نماز جمعه خوانده ن ج: كم نيستند آن عده مساجدي كه در

در عدم موجوديت امام اقامهء  و ها همان غايب بودن امام است جمعگي بي ها و نمازي بي
هاي نمايشي و سياسي وجود دارد  برخي مساجد جمعه، آري در ننددا نمي جمعه را مجاز

 ترفند و نيرنگي دركار است. هاي نمايشي پشت پردهء اين جمعه البته
 اين تصاوير فرضي و ننددا مي ) را مباحد: پخش تصوير نبي كريم و تصوير علي (

 .رسد ميها بفروش  رتگاهزيا نزد مشاهد و
 .ندكن مي ) را فرهنگ ديني خود تلقيبعمر ( و: لعنت بر ابوبكر و

 ها اسماعيلي -3
161Fها ها نياكان فاطمي ند اسماعيلي) باور دار/اين گروه به اسماعيل پسر جعفرصادق (

 و 1
162Fقرامطه

 ـها  آنحلول باور دارد، گروه ويژهء  اند اسماعليه به تناسخ و 1 ه از آدرس حلول ب

                                                           
ها  آن«گويد:  مي /عبيد از سلالهء قداح مجوسي بود، امام ابو شامه  پدر» عبيد«ها از اولادهء  فاطمي -1

را پـيهم   ها) نسـبت دادنـد، شـهر   لخود را بـه فاطمـه (   تظاهر نمودند كه نسب شريفي دارند و
شكنجه كردنـد، دسـتهء بزرگـي از علمـاء بـدين       تصرف نمودند بندگان خداوند را كشتند، زدند و
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الوهيت امام عقيده دارند، گروه ديگري ايشان رجعت امام را در چوكات تناسـخ معتقـد   
 اند. 

 اند: ها دو گروه تناسخي
 لف: بهرها

مركزيت اين گروه در بمبي هند است، علاوه از پنج ركني كه در حديث ذيل آمده است 
 ند.پذير مي ركن ششم را بنام طهارت

                                                                                                                                                    
هـا   نه اين انتساب آن ) را ندارند ولأهليت سلاله بودن فاطمه ( ها شايستگي و كه فاطمي باورند

(الروضتين فـي أخبـار    »آتش پرست اند ها نوهء قداح ملحد و است، صحيح اين است كه فاطميبج
 ابوشامه مقدسي رح. .)202 -200الدولتين، ص: 
ها جمع بزرگي مسلمانان را به قتـل رسـانيدند، تعـداد كشـته      فاطمي«گويد:  مي /علامه ابن كثير 

زنـان   فرزنـدان و  دانـد، و  خداوند احـدي نمـي  ها را جز  گان آنقدر زياد است كه احصائيهء آن شده
گان بيش ازين است كه شـمار شـود، دولـت فـاطمي      مسلمانان را به اسارت گرفتند تعداد اسير شده

نـابود شـد بعـد از نـابودي      هـج) منقـرض و   567چند سال حكمراوئـي بتـاريخ (   بعد از دوصد و
شهرهاي اشغال شده  را گشود وسرگذشت شوم شان بار ديگر خداوند دروازهء رحمت  ها و فاطمي

 را به مسلمانان باز گردانيد.
حمـدان پسـر   «مخوف كـه بسـوي شخصـي بنـام      مدهش و قرامطه عبارت بودند از شورش سياه و -1

سـاق   شدند حمدان از خوزستان اهواز بود به كوفـه آمـد چونكـه قامـت و     انتساب داده مي» اشعث
كردند و به محمـد   حاميان آل بيت قلمداد مي را از ها خود كوتاه داشت به قرمط ملقب شد، قرامطي
هـا ملحـد، إباحيـه بودنـد،      دادند ولي حقيقت اين بود كه آن بن اسماعيل بن جعفر صادق نسبت مي

 تپيدند يكي از مرامهاي والاي ايشان نـابودي ارزشـهاي اخلاقـي، و    براي انقراض دولت اسلامي مي

 .ة) دار الندو381/ 1( ةالميسر عة(الموسو نابودي اسلام بود، نيك و برهم زدن رفتار
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مد رسول االله وإقامة الصلاة دة أن لا إله إلا االله وأنَّ محالإسلام علی خمس: شها بني« حديث:

 .163F1»لايه سبيت من استطاع إليبتاء الزکاة وصوم رمضان وحج اليوا
 ترجمه: اسلام بر پنج چيز استوار است:

 كلمهء توحيد. .1
 اقامه نماز. .2
 دادن زكات. .3
 روزه رمضان. .4
 حج در صورت امكان. .5

در نتيجهء اين ركن  دباش مي ها آنتقادات شديم ركن ششم هم از اع آورطوري كه ياد
 .ننددا مي ها، موسيقي، دخانيات را حرام فيلم

جمعـه را   اننـد و خو مـي  خفـتن را يكجـا   نمـاز مغـرب و   عصـر و  ي ظهـر و نمازها
) وصـيت  ذوالحجه) را بگمان اين كه درين روز براي علي ( 18خوانند هر سال ( نمي

164Fيرندگ مي صورت گرفته است جشن

2. 
 ها اخانيآغ ب:

اسـكان پذيرنـد،   » زنجبـار «شـرق افريقـا    در سـوريه و » سلميهء« ها در جمعيت آغاخاني
 .اند يافتهآغاخان است به آغاخاني شهرت ها  آنچونكه پيشواي 

 ها نُصيريِ -4
(امـام يـازدهم) انـد،     - / -حسـن عسـكري   » سفير«ها (به زعم خود) پيروان  نصيري

 ند.شد ميه بنام علوي ياد هنگام اشغال سوريه از طرف فرانس

                                                           
باب بيان أركان   –مسلم: كتاب الإيمان  -» بني الإسلام علي خمس«باب  –كتاب الإيمان  –بخاري  -1

 الإسلام ودعائمه العظام حديث: از عبد االله بن عمر.  
 ).1975/ 5/ 2» (الأهرام« ) و1978/ 1/ 20( »المصور«) و 1975سبتمبر (» العربي«مجله  -2
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 را مطالب مهم آن يكتن دانشمندان نصيري كتابي نوشته است اينك عناوين درشت و
 يم:نگار ميشرح ذيل  به اضافهء مصادر ديگر در

 ) استألف: خلافت از آن علي (
 بار چهارم علنًا براي علي بيعت گرفت. سه بار مخفيانه و -ص –بگمان ايشان پيامبر  

 معصوم اند ب: امامان

﴿ ها براي عصمت أئمه آيت استدلال نصُيري           

      ﴾  دباش مي. 

 بخاطر حصول پاكي از شما اهل بيت پليدي را بزدايد. اهدخو مي ترجمه: خداوند
 .ننددا مي از پيامبران برتربر برخي وجوهات أئمه را بنا 

تاهم قـرآن از تنزيـه ايشـان خـود داري      اند نمودهخطاهاي را ارتكاب  ها و أنبياء گناه
 عكس نصوص قرآن عصمت أئمه را تضمين كرده است. نموده بر

 ج: تقيه
مخفي نگـاه داشـتن عقيـده را نشـانه      خود داري از اظهار عقيده، اظهار عكس مذهب، و

 ندارند.پ تكميل ايمان مي

 د: علم باطن
ها بدين باورند كه أئمه برخلاف ديگران از تأثرات دروني آگاهي دارند، حـدس   نصيري 

نـد كـه   توان مـي فقط أئمـه   ، وننددا مي كه أئمه به علت معصوم بودن اين همه را زنند مي
 اسرار قرآن را تفسير نمايند.

افته از سه اجـزاء اعتقـاد   اصول ذكر شده باعث گرديده است كه به الوهيت تركيب ي
 داشته باشند:

 جوهر علي. الوهيت: ذات و •
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  -ص -حجاب الوهيت: محمد   •
 دروازهء الوهيت: سلمان فارسي. •

بـه   تـوان  ميها براي الوهيت دروازه ساخته است فقط از همان دروازهء  خيال پردازي
 .دباش مي الوهيت رسيد و آن دروازه سلمان فارسي

جهانيان است، قـرآن از طـرف علـي فـرود آمـده، تمـامي       ): پروردگار پس علي (
تـر   ، جالباند نمودههمه پيامبران به زبان علي صحبت  فرستاده است و» علي«پيامبران را 

 (اينك علي هم ذات اسـت و  اينكه علي با تمامي پيامبران در صورت وحي مجسم بوده،
 هم صفات: مترجم).

 اصـول و  ينـد، بنـا بـر   نما مـي ز (ع، م، س) بيان ها اين الوهيت مثلَّث را به رم نصُيرِي
 هاي شگفت آوري دارند. شاخه بندي اعتقادات فوق، تفريعات و

 دانند. هاي اماكن مي نواهي نام عباداتي را كه در قرآن وارد گرديده اعم از اوامر و 
 )) حسـين ( ) حسـن ( لعبارت اسـت از فاطمـه (  ها  آنأشهر حرم: در نزد  

 محمد باقر. و زين العابدين
مستور بودن صـاحب زمـان (امـام     ها عبارت از محتجب و قيامت در تعريف نصُيري

غار غايب شده) است، گرايش نصـيري خـود دچـار     دوازدهم امامي كه بگمان شيعه در
 هاي دروني است: گرايش

نه مذهبي قناعت شان را  دارند و نه به دين خود باورها  آندانشجوي  متعلم و قشر -
 كرده است كه به او تسليم شوند.فراهم 
 .دهند ميپيشوايان و رهبران مذهبي تا هنوز از مذهب خود پابندي نشان  -
و  يهاتودهء بزرگي از مردم انـد كـه دچـارگمر    كتلهء سومين همان پيروان عامه و -

 . (معمر القذافي نصُيري است مترجم)اند كردهپيدا ن هدايت را و راه اند شدهضلالت 
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 زدرو -5
پيروان أبو محمد درزي نخست اسماعيلي بودند متعاقبا انشعاب نمودند، حالا در سوريه 

 ند.بر مي لبنان بسر و
معتقدند، بدين باورند كه حـاكم  » حاكم بأمراالله«بودن خليفهء فاطمي » إله«ها به  دروز

حـاكم  «هج) سالي كـه دعـوتگران فـاطمي الوهيـت     408بأمر االله برخواهد گشت، سال (
 دانند با اينكه مبادي دين شان را مخفي نگاه را اعلان نمودند مبدأ تاريخ خود مي »االلهبأمر
 نام رسمي دروزها مسلمان است. با اين همه كنند مينافشا  رند ودا مي

ها شايعاتي وجـود داشـت بنـا بـرين شـايعات در      عبادات دروز راجع به اعتقادات و
دروز حملـه كـرد در نتيجـه برخـي     اردوي سوريه به جبـل  » شيشكلي«أواخر حكومت 

ي د، برخ ـدا مـي  هاي قلمي از آنجا بدست آمد كه حقيقت مذهب شان را شـرح  مخطوطه
 اند. ها كتاب نوشتهمؤرخين معاصر هم راجع به دروز

تقيه منشي دارند، قبلا هم ياد آور شديم كه تقيه در اصـطلاح شـيعه    شيوهء تناسخ و
 .دباش مي عبارت از اظهار خلاف حقيقت

 :اند يافتهمجموع از سه قشر تركيب  دروزها در
 دانشمندان. •
 متوسط. •
 جهال. •

اشخاص بارز مذهب، قشر دوم: آگاهي مختصـري از ديـن    قشر اول همان خبرگان و
 آگاه.نا سواد و دارند، قشر سوم تودهء بي

هـا چـه    نشين اند ازينكه درين خلـوت نشـيني   مساجدي براي عبادت ندارند خلوت
گيرنـد، آري   معلومات دقيق روي دست نيست، روزه اصلا نمـي  دهند مي كاري را انجام

 يرند.گ مي پيشوايان مذهب خارج از رمضان تعداد از روزها را روزه دانشمندان و
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خلوت بياضيه دارند، بـه  » از توابع بيروت«عوض، در شهر حاصبيه  در كنند مينحج 
ندارند، از تعدد زوجات هم سرباز ند، بعد از طلاق رجوع را قبول ده ميدختران ميراث ن

 .زنند مي
أخبـار بدسـت آمـد، چونكـه      ها بود كه از كتب ومعلومات مختصري راجع به دروز

به علت تقيهء افراطي بيش ازين كشف حقايق مذهب  پنهان كاري شديد مذهبي دارند، و
 دشوار است.

از كويـت صـادر   كه » المجتمع«البته عصام جيتاوي مضمون مشرَّح تري را در مجلَّهء 
 ) بدست نشر سپرد، به آن مراجعه شود.1978/ 4/ 25بتاريخ ( شود مي

165Fم) فتاواي را از ابن عابدين1934/ دسمبر / 15دار الإفتاي مصر بتاريخ ( 

نشر نمـود   1
 ئيم.نما ميكه متن آن را درينجا ذكر 

 :شود ميابن عابدين تحت عنوان تنبيه (آگاهي) شرح ذيل را ياد آور 
نماز دارند، بـه تناسـخ    روزه و به اسلام و فه در سوريه سكونت دارند، تظاهراين طائ

 اشخاص معتقد ، تظاهر الوهيت را پيهم دردهند ميزنا را جواز  ارواح قائل اند، شراب و
حـج و...   يند كه آنچـه از روزه، نمـاز، و  وگ مي حج منكر اند نماز و اند، از حشر، روزه،

 و حسخنان فظي -ص -ت نيست، در ارتباط به محمد فهميده شده است بر داشت درس
ها صادر عمادي فتواي مفصلي راجع به دروز يند، علامه محقق عبد الرحمنوگ مي زشت

هـا كـه بـه     اسـماعيلي  هـا و  كه دروزها همچو نصُيري رددا مي آن اظهار نموده است، در
كتـاب خـود    اعتقادات مشترك دارنـد، صـاحب مواقـف در    فاطميه مشهور اند قرامطه و

: شـود  ميحنبلي) را چنين يادآور  نظريات علماي چهار مذهب (حنفي، شافعي، مالكي و
ت جزيه جـايز  خبدون پردا ي مذكور در قلمرو اسلام با پرداخت جزيه وها گروهاسكان 

166Fجـواز دارد هـا   آنگرفـت نكـاح بـا     نـه داد و  حلال اسـت و ها  آننيست، نه مذبوحهء 

2. 
                                                           

 ).244/ 4ابن عابدين ( –رد المحتار علي در المختار  -1

 ). 302/ 1( ميةالفتاوي الإسلا -2





 

 

 

ي ها گروه راجع به شيعه و» ر شريفأزه«فتواي علماي بزرگ 
 ها آن

167Fاز شيخ حسنين محمد مخلوف

 كـه در » بكتاشيه«مفتي كشور مصر در مورد طائفهء بنام  1
168Fمصر اسكان پذير اند سؤال

 شد اين عالم بزرگوار چنين پاسخي را ارايه نمود.  2
 مخصوصـا شـيعهء دوازده امـامي    هـا  شيعه جع بهينك بحثي را كه در نظر گرفتيم راا
هم شيعهء دوازده امامي ها  آنكه  بكتاشيه را وها  آناهم تاريخ مختصري خو مي ،دباش مي

در  !پذيرد هاي دارند كه دين اسلام آن را نمي بدعت اند بيان نمايم، شيعيان دين، عقايد و
 يم.نما ميتر صحبت  ذيل قدري تفصيل

 ننـد دا مي )ان علي (جانبدار شيعه: طائفهء بزرگي از مسلمانان كه خود را حاميان و
 يـا نـص خفـي بـا     بانص صريح و - ص -) بعد از پيامبركه علي ( ندكن مي (گمان)

جانشين پيامبر است، امامت از  خليفهء مسلمانان و وصي و بيان وصف تصريح اسم يا با

                                                           
م)  در قاهره بدنيا آمـد، قـرآن كـريم را در    1890مي سال ( 6شيخ حسنين محمد مخلوف روز شنبه  -1

گ شـد، از علمـاي بـزر   » جامعة الأزهر«) سالگي شامل 11حفظ نمود درسن (» أزهرشريف«حومهء 
اش شيخ حسـنين عـدوي اسـت     أزهر علوم مختلف را اخذ نمود، در رديف اساتيد وي والد گرامي

.) ديپلـوم را بدسـت آورد، در   1914ها فيض ياب شد كم نيستند در سـال (  علماي كه حسنين از آن
را » أزهـر «م) عضويت كبار علمـاي  1948م) قاضي دادگاه عالي مصر مقررشد در سال (1916( سال

رجـب   20م) تـا ( 1946نـومبر    -5هـج) مطـابق (  1365/ ريبع الاول سال 3د، از تاريخ (حاصل نمو
را به دوش داشـت، از   م) در دور اول  به مدت پنج سال سمت قضا 1950مي  7هج) مطابق (1369

جامعـة  «شد، أخيراً رياست إفتاي  .) براي باردوم قاضي مقرر1954م) تا ديسامبر سال (1952(مارچ 
م در ماه اپريـل) زنـدگي را   1990را تا مدت طولاني بدوش گرفت در نهايت سال ( »الأزهر شريف
 پدرود گفت.

 م).1949اگست  25هج) (1368) بتاريخ (اول ذوالحجه 679فتاواي شماره (» فتاواي: دار الإفتاء« -2
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خلافت از خاندان او بيـرون شـده در    ، آري اگر امامت وشود مياولاد او بيرون ن علي و
اولادش تقيه صـورت گرفتـه    يا از طرف علي و بيدادگري بوده و استبداد و نتيجهء ظلم،

 عثمان به هيچ صورت خليفه نيستند. است، اما ابوبكر، عمر و
 

 ي مختلف اند ولي اصولا از سه آدرس بيرون نيستند:ها گروهشيعه با اينكه 
 غلات، زيديه، اماميه.

 غلات :الف
هاي كه در تشيع دارنـد، از   مجموع با زياده رويغلات يك گروه نيستند بلكه غلات در 

 معتقـدات باطـل   نه؟ با چنان باورهـاي تكفيـري و   مرزهاي اسلام كلا بيرون رفتند، چرا
هـاي گونـاگون انـد اينجـا      جايگاه خود را در اسلام حفظ نمود، غـلات دسـته   توان مين

 :شويم ميرا ياد آور ها  آنمختصر چند گروه 
حسـين   علي، فاطمه، حسن و -ص -شيعه به الوهيت محمد طائفهء از هواداران  -

) تك واحد اند روح مساويانه در هر كـدام  ها  آن) باور دارند گمان دارند كه پنج تك
(كسـاني را كـه    »اهل عباء«حلول نموده هيچ يك از ديگر برتري ندارند، اين پنج تن را 

 نامند. پيامبر زير يك چادر جمع نمود) مي
االله  او حلـول نمـوده اسـت    خداوند در جسم علـي و اولاد ها  آنه ظن طائفهء كه ب -

بدسـت   سـخن گفتـه و  هـا   آنمتعال به صورت علي و اولاد او ظاهر گرديده و به زبـان  
 باالله). ايشان كار نموده (العياذ

 باطني ها -
منسوب به اسماعيل بن جعفر صادق » ليهياسماع هاي چون: اين طائفه يك نام ندارند بنام

 محمد بن اسماعيل. يا به رهبر شان و /
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 ها. همان فاطمي» قرامطه«
 .ننددا مي گروهي كه محرمات را مباح» محرميه«

آدم، نـوح، ابـراهيم،    كساني كه تنها به هفت تن از انبياء ايمان دارنـد چـون:  » سبعيه«
كه بين هـر پيغمبـر هفـت امـام مـدافعين       مهدي، معتقدند و †موسي، عيسي، محمد 

169Fجود دارد، هيچ عصري بدون امام نيست، اسماعيله در سرزمين فـارس شريعت و

رشـد   1
، دعوت شان به مباح قرار دادن هرچيـز پايـه گـذاري گرديـد، خـوش گـذراني،       نمودند

، طبـق ميـل خـود احكـام     دهد ميرا نشان ها  آنبازي، چهرهء اصلي  شهوت راني، هوس
 گردد، مجوسـيت و  نابود مي ل واحكام شريعت كلا باط نتيجه در ندكن مي شرع را تأويل

 نشيند.  ي بار دوم سر كرسي خود ميآتش پرستي برا

 ب: شيعهء زيديه
، بـه  دهند ميند خود را به زيد بن علي زين العابدين نسبت بر مي بسر» يمن«ها در  زيدي

170Fاستثنائي چند مسائل بيشتر اعتقادشان با معتزلي ها

خورد، در فروع از ابـو حنيفـه    سر مي2
 ها به تناسب تمامي شيعيان به اهل سنت نزديكتر اند. ، زيديندكن مي پيروي

 

                                                           
 شود.   امروز بنام ايران ياد مي -1
هـا عقـل    ها به أوج خود رسيدند، معتزلـي  سيعبا دور نمودند در أواخرعهد أموي بروز ها در معتزلي -2

هم بخاطر تأثُّر پذيري ايشـان از فلسـفهء    دانستند آن مجرد را در پذيرش اعتقادات اسلامي دخيل مي
 ها سبب شد كه از أهل سنت فاصله بگيرند. مستورده همين عقلگراي آن

بـن عبيـد از    عمـرو  عطـاء و چرا معتزله ناميده شدند؟ انگيزهء اين نام گذاري اين بود كه واصل بن 
ها  همين يكسونشيني آن حلقهء درس حسن بصري (رح) انشعاب نموده در ناحيهء مسجد نشستند،

سبب شد كه در باب ايشان گفته شود كه از حلقهء حسن اعتزال نمودند همين بود كه معتزله ناميده 
 باشد). شدند (اعتزال به معناي يكسوشدن مي
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 )ها اماميج: شيعه اماميه (دوازده 
امامت علي بانص صـريح از طـرف    كه بگمان ايشان شود ميها را اماميه بخاطر گفته  اين

علي بعد از پيامبر امام منصوصي و وصي پيغمبـر اسـت، سـائر     رسول خدا مطرح شد و
) خيلـي  بعمـر (  و ، مخصوصا از شيخين (ابوبكردهند ميورد طعن قرار صحابه را م

171Fننددا مي شيخين را كافر ها امامينفرت دارند بلكه دستهء از 

1. 
پست امامت اتفاق نظر دارنـد، بعـد از جعفـر     مجموع تا جعفر صادق در در ها امامي

 امامت را در بازماندگان آن بتربيب ذيل قائل اند:
ضا، محمد تقي، علي نقي، حسن زكي مشهور به حسن عسكري، موسي كاظم، علي ر

 محمد مهدي. و
آخـر   در گمانهاي وجود دارد كه او زنده اسـت، و » محمد مهدي«راجع به امام اخير 

هـج) مخفـي   226كشند، درسال ( ، اينك شيعيان دارند انتظارش را ميشود ميزمان ظاهر 
172Fشد

2. 
 تقال امامت از پدر به پسر، باعث شـد كـه  همواره ان ) تن و12داشتن به امامت ( باور

 تاريخ نام دومي (دوارده امامي) را براي اين گروه انتخاب كند.
ن امـام  بـود   ميبه هاش ـ ننددا مي تمامي مسائل ديني آگاه از با اينكه امام را معصوم و

، طعن بر شـيخين در جامعـهء   ندكن مي ) را بدگوئيبعمر ( ند، ابوبكر وورز ميتأكيد 

                                                           
اين تكفير  كنند و ها اصحاب پيامبر اسلام را تكفير مي رق شيعه جز زيديحق اين است كه تمامي ف -1

 دانند، به گمان شيعه اصحاب رسول به تعقيب وفات پيامبر را دين خود مي اصحاب رسول خدا
كان الناس أهل ردة بعد «بدين سبك موجود است » رجال كشي«همگان مرتد شدند، روايتي در 

جز سه نفرهمگان مرتد شدند، پرسيدم كه  -ص -بعد از وفات پيامبر.» إلا ثلاثة .... -  – يالنب
رجال كشي  –سلمان فارسي  غفاري و بن أسود، أبوذر آن سه چه كساني بودند؟ پاسخ داد: مقداد

 ). 322 -321/ 12شرح آن مازندراني ( )، الكافي و6(ص 
 هـج) 260تولد يافت در سال (هج) 256سال ( اين است كه مهدي در -صحيح -ها  ولي به گمان آن -2

 هج) به غيبت كبرا رفت.356سال ( در هنگام وفات پدرش به غيبت صغرا رفت، و
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 عيـب  گرچه نزد اهل سنت به استفاده از تقيه از روش طعن و است،ها  نار سر زبتشيع ب
 يند دروغ، بهتان ووگ مي نمايند، مهمتر از همه اينكه، همه آن چه را جوي، خود داري مي

 تهمتي بيش نيست.
(تقديس گرائي  شود ميهاي آنجا از مقدسات تشيع شمار  مقبره و» نجف« و» كربلاء«

پارچـه خـاك كـربلاء را     هـا  شـيعه  ساخته است كـه)  گوشهء زمين را چنان برتربيهوده، 
 سنگ در اعتقاد به كلوخ و (با تأسف اين شيعه منشي و ،ندكن مي برميدارند بر آن سجده

) شـود  مـي حديث يافت  از قرآن وها  آنبرخي جوامع اهل تسنن هم به نسبت نا آگاهي 
ي غلات هـم  ها انديشهاست، از برخي ها  آنن بود مياظهارات اين گروه بيانگر دوازده اما

هـاي دينـي انـد     سازمان دهندگان اصلي نـوآوري  منبع توليد بدعات و ها اماميمتأثر اند، 
بـا اختـراع    امتش را از آن برحذرداشته است، فرهنـگ تشـيع   -ص -تشبثاتي كه پيامبر

 هاي سرطاني ساخت. صدها بدعت امت را دچار بيماري

 دوازده امامي هاي افكار نمونه
 ) تن.12محدود سازي امامت در ( •
 بازگشت مهدي. •
 عصمت أئمه. •
 ) تن.12انحصار ولايت در ( •
 عزا داري عاشوراء با شكوه خاص. •
 :-ص -نا رضايتي از أصحاب پيامبر •

گذارند، محال است كه ايشان را بـه نكـوئي    اندك ترين ارج به ياران رسول خدا نمي
 .دباش مي -ص -نفرت شان از اصحاب پيغمبر  ياد كنند، اوراد تشيع بيانگر
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كتب حديث درج است سـر   در روايت شده و -ص –شيعه به اورادي كه از پيامبر 
زشـتي كـه اختـراع     كاري ندارند بلكه از خود اوراد ساخته اند، از زمرهء افعال قبيح و و

 افتند. نمودند اين است كه بهنگام ذكر امامان خود به سجده مي
ها به ميراث گرفتند و ولايت را در هفـت طبقـه محصـور     را از اسماعيلي 173F1»سبعيات«

اهـل عبـاء انـد    هـا   آناصطلاح  داشتند، دوازده طفل را تقديس نمودند پنج تن را كه در
اند ايـن روش   دعاي مخصوص ساختهبراي چراغ  ندكن مي احترام قائل اند آتش را حترام

 اغ نداريم. را در هيچ يك از طرق تصوف اسلامي سرها  آن

 هاي درست از دين آموزه
 جز انبياء احدي از خلايق معصوم نيست.  •
 ) نفر محصور است.12نه در ( امامت نه در اهل بيت و •
ندارد نه  ) وجودراجع به امامت علي ( - ص -اصلا وصيتي از طرف پيامبر •

 نه هم خفي. نص صريح و
نام محمد داشته دين اسلام آن سخن خرافي را كه گويا حسن عسكري پسري ب •

 دردگ ـ ميآخر زمان بر در حال زنده است و تا ) مخفي گرديده وريهج 226در سال ( و
174Fنددا مي سخيف سخن پوچ، خرافي و

2. 
 هيچ يك از اهل عباء معصوم نيستند. جز رسول خدا •
تمامي اطفال معصوم اند، تنها معصوم قرار دادن چند تا طفلي كه بيش از هفـت   •

 ي ندارد.سال عمر ندارند مفهوم

                                                           
 صفحهء () را ديده شود. -1
داننـد، بگمـان    را معصوم مي شود و او مهدي منتظر خرافهء ديگري است كه در كتب شيعه يافت مي -2

 تشيع مهدي انتقام أهل بيت را خواهد گرفت.
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بـه آنجـا عـاري از     وفق گمان خود حرمـت گـزاري   نجف و رفتن به كربلاء و •
 .دباش مي اساسات شرعي

 سوگ واري عاشوراء: •
 خرج و مصرف بيشـتر برعيـال   آن چه كه در ارتباط اين روز آمده روزهء استحبابي و

 .دباش مي

 اعتقادات اماميه
تقيه نزد اهل سنت از لعنت خـود   فرستند اما از روي سائر صحابه لعنت مي بر شيخين و

 اصول عقايد اماميه است. نمايند، لعنت اصحاب پيامبر بزرگوار از داري مي
نيرنگـي   شود مي) دانسته ضمنا ستايش ابوبكر (» بكتاشيه«خي عبارات آن چه از بر

175Fدهند مياين كار را از آدرس تقيه انجام ها  آنبيش نيست 

1. 
ارج  كه گويا به سخنان اهل سنت تمسـك نمـوده و   آيد مي برها  آناز برخي سخنان 

 جماعـت و  ها خود را اهل سـنت و  شيعه چون ديگر ها اماميقائلند، نبايد اشتباه كرد! كه 
اسـت نـه   هـا   آنند هدفشان خود بر مي هرجاي كه از اهل سنت نام ننددا مي فرقهء ناجيه
   اهل تسنن.

، در حـديث افتـراق   نددا مي گمراه ورا باطل  ها گروهگرايش تشيعي جز شيعيان همه 

 ند.پندار مي» الجماعةو السنةأهل «فقط خود شان را مصداق 
زيـاده روي   نظريـات و  از تمامي بدعات و ربيزا القصه: اهل سنت بيزار از شيعيت و

 است.ها  آن
 
 

                                                           
» تقريـب «ها بود كه برخي علماي برجسته را در دام نيرنـگ   مدح دروغين آن ها و پنهان كاري همين -1

 بين شيعه وسنّي انداخت.
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 سخن فشردهء
بجاسـت،  نه ادعاي پيروي ايشان از صوفيه  نه از صوفيه و بكتاشيه نه از اهل سنت اند و

عملكرد هاي دارند كه دين حنيف از آن نفرت دارد بگونـهء مثـال سـجده بـه غيـر االله،      
نه:؟ مصر بر دين اسـلام   م در مصر رسميت ندارند چرانيدا مي گروه مبتدعين بكتاشيه را

 ها در مصر توسط صلاح الدين أيوبي نابود گرديد و استوار است از وقتيكه دولت فاطمي
سـنت   شته شد اينك تا امروز حكومت مصر با معيارهاي قـرآن و اساس دولت سني گذا

 استوار است.

 نه ربطي به اسلام دارند ها نه مسلمان اند و اسماعيلي
 ها مسلمان هستند؟ از شيخ حسنين پرسان شد كه آيا اسماعيلي

 شيخ چنين پاسخ داد:
مـوزش شـان   داراي معتقدات غير اسلامي اند آ ها خارج از اسلام و طائفهء اسماعيلي

 غير اسلامي است.
بيرون از اسـلام  ها  آنها طائفهء اند از اسلام خارج، عقايد، عبادات و تعاليم  اسماعيلي

 است.
عقايد اسماعيله كفر صريح است، عبادات شان دعـواي دروغـين اسـت كـه عبـادت      

عبـارت اسـت از   هـا   آنخداونـد متعـال، تعـاليم     وها  آناسراري است ميان ها  آنبگمان 
 .ننددا مي هاي باطل، و بالحن صريح همه چيز را مباحوربا

جائز نيست و نبايد در مقابر مسلمانان دفـن  ها  آنبا اسلام سر وكاري ندارند نكاح به 
 فريب نخوريد: ندكن مي به مسلمان بودن شوند، از اينكه تظاهر

مـان  ي قرآن زدايي در طـول أز ها انديشههاي خرافي و افكار اسلام ستيزي و  گرايش
 .اند كردههاي نيرنگي براي فريب مسلمانان ظهور  باروش

 تظاهر به مسلمان بودن فقط به خاطر مخفي نگاه داشتن اهداف شوم و پنهان داشـتن 
ها را براي جاسازي تلبـيس و   اين همه فعاليت، و دباش مي هاي ضد إسلامي شان دسيسه
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دروغ تظاهر بـه مسـلمان بـودن    از راه  ها ند، اسماعيليده ميفريب خود در جامعه انجام 
 .اند نموده

از آنجاي كه نا بخرد را زير تأثير خود قرار دهند و مطمئن شوند كه فرد مـورد نظـر   
است و اسـتعداد خلـع اسـلام را دارد، از همـين     ها  آن هاي گوئيآمادهء پذيريش گزاف 

ا تحـت  ر آرام آرام او جاست كه آيين پوچ و گنديدهء خـود را بـرايش تلقـين نمـوده و    
تا كه شخص مورد  سازند مي، محرمات خداوند را بوي حلال دهند ميآموزش خود قرار 

هاي زنده و درست تاريخي در تائيد مطلب ذكر شده  در جال كفر بواح بپيچد، نمونه نظر
 داريم.

ها بودند كـه دولـت قرامطـه را اسـاس      حلولي اند، همين ها فرقهء باطني و اسماعيلي
فضـيحت را   هاي را براي نابودي اسلام به راه انداختنـد، فحـش و   مهگذاري كردند، برنا
 هاي اسلامي را انجام دادند: اعمال خلاف ارزش ترين شناعت وبد ارتكاب نمودند و

فضايح « و» الخطط المقريزيه« سلام ابن تيميه، وراي معلومات بيشتر فتاواي شيخ الإب
ها و قادياني و طوايف گمـراه   مانند، بهائيها ه از غزالي مطالعه شود، اسماعيلي» الباطنين

 باطل اند.
 :نددا مي شيعه قرآن را محرَّف

 استفتاء
ينـد: آن  وگ مـي  و ننـد دا مـي  خوانيم گروهي شيعيان قرآن موجود را ناقص طوري كه مي

حـذف شـده اسـت، خواهـان      شـد  مـي قرآن كه به علي و اولاد او مربوط  هاي از بخش
176Fهستم توضيحات بيشتر در اين راستا

1. 
 177F1:يدوگ مي شيخ عطيه صقر پاسخ

                                                           
 .)644 /641 /3( شيخ عطيه صقر از» حكامحسن الكلام في الفتاوي والأأ« -1
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سال فرود آمد، رسول خدا هنگام نزول قرآن، كاتب خـود   23قرآن عظيم درست در 
هـاي   يد، نسخهردگ مي د كه مقدار منزَّل را بنويسد، به تعقيب نوشتار حفظدا مي را دستور

يـد  ) نوشته شـد، و بعـد از طبـع در تمـامي جهـان نشـر گرد      متعدد در دروه عثمان (
 مصاحفي كه در بلاد مختلف توزيع گرديد عينا نقلِ مصحف عثماني بود.

 كـه دو  و بدين باورانـد  ننددا مي هاي بالا ) را مقصرين ردهبشيعه ابوبكر و عمر (
 گمـان  ) صـحبت داشـت نـابود سـاختند و    خلافت علي ( بخش اعظم قرآن را كه از

 را طور كامل نويشت. ) بعد از رحلت پيامبر قرآنكه تنها علي ( ندكن مي
چنـين   كتاب خود در» نعمت االله موسوي الجزايري«بزرگترين محدث و فقيه شيعيان 

آيد قرآن را به آن گونهء كه نـازل گرديـده    كه از اخبار بدست مي آن طور: «رددا مي ابراز
) اين كار را نظر احدي جمع نكرده است، علي (ع -  -است جز أميرالمومنين علي 

قـرآن را آنطـور كـه     -  -يغمبر انجام داد، شش ماه طول كشيد كه علي به وصيت پ
نازل گرديده بود جمع كرد نزد ابوبكر و عمر آورد، و ابراز داشت كه اين قرآني است كه 
به پيامبر نازل شده است. عمر بن خطاب پاسخ داد كه ما نه نياز به تو داريم و نه به قرآن 

ت: سر از امروز نـه شـما و نـه احـدي ايـن قـرآن را       گف» «تو، از آنجا بود كه علي 
اسـت مهـدي    ظهور كند، آن قرآني كه قـرار » « »مهدي«خواهد ديد تا كه فرزند من 

                                                                                                                                                    
نـومبر سـال    22( هــ)  مطـابق  1333محـرم سـال    4شيخ عطيه صقر از ولايت شرقي (روز يكشنبه  -1

) شـامل معهـد   1928( سالگي قرآن را حفـظ نمـود در سـال    9م) چشم بدنيا گشود، در عمر 1914
ديپلوم را بدست آورد » جامعة الأزهر«دانشكدهء أصول الدين  م) از1928(ابتدائيه) گرديد، در سال (

متعاقبا در مربوطات حج و أوقاف امام، خطيب و مدرس مقرر شد،  زندگي شيخ با پذيرش وظايف 
) بحيث رأيس دفتر شـيخ أزهـر، همكـار در مجمـع     1970اگون همگام بود: بگونهء مثال: سال (گون

حج أوقاف، عضو مجلس أعلي شـئون اسـلامي و اخيـراً رئـيس      در بحوث اسلامي، مشاور و وزير
 ) وفات نمود.9 /12 /2006هـ ق) مطابق ( 1427ذوالحجه  91روز شبنه ( ».جامعة الأزهر«دارالافتاء 
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 قرآن مهـدي بـه مراتـب از    باخود بياورد دستخوش كس قرار نگرفته و تحريف نشده و
 .178F1»قرآن موجود زياد است

 قرآن موجود را ناقص و محـرَّف  تعداد چشمگيري از علماي شيعه تأليفاتي دارند كه
نـد و قراراسـت مهـدي بـا قـرآن خـود       پندار ميو قرآن كامل را با مهدي منتظر  ننددا مي

لي شيعيان چيزهاي را يـادآور  قرآن خيالي شيعيان را نيافتيم و زمان ظاهر شود، ما درآخر
را كه  گمان دارند كه آن چيزها در قرآن مهدي موجود است. بيشترين اشياي ند وشو مي
 .شود ميند مربوط به آل بيت و امامت علي بر مي نام

 :شويم ميهاي را در ذيل متذكر  اينك نمونه

   ﴿ از سوره بقره: 23آيت                     ﴾ 

فأتو  علی في نزلنا علی عبدنا ب مماير کنتم فين إ«محمد اينطور نازل كرده بود را جبريل بر 
 .»بسورة من مثله

 پـس  بـارهء علـي   در ترجمه: اگر باشيد در شك از آنچه فرود آورديم بر بندهء خـود 
 بياوريد سورهء مثل آن.

  ﴿ سوره (ط)) 115امام جعفر صادق سوگند ياد نمود كه آيه (      

          ﴾  لی آدم من قبل إنا ولقد عهد«اينطور نازل شده بود

 .179F2»يفنس تهميمن ذر الائمة وينوالحسن والحس فاطمةو يمحمد وعل (في
پيش از ين به آدم در بارهء محمد، علي، فاطمه، حسن و حسين پيمان بستيم  :ترجمه

 پس او فراموش كرد.

                                                           
 عمت االله الجزائري.ن -» وار النعمانيهنالأ« -1

) 329يا  328دهند (ت  قب ميالإسلام ل ةثقن بعقوب كليني، كليني را شيعه اصول الكافي از محمد ب -2
ترين كتاب در نزد شيعه است اصول كافي نزد شيعه به مثابهء صحيح البخاري نزد اهـل سـنت   معتبر

 باشد. مي
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در ايـن   دباش ـ مـي  شـيعه  ترين كتاب نزد صحيح »اصول كافي«وم است طوريكه معل
) آيـه  17000قرآني كه جبرئيل فرود آورده بود هفده هزار («كتاب روايت شده است كه 

صـادق اسـت،    اين سـخن از جعفـر  « :يدوگ مي بود، قزويني شارح اصول كافي در شرح
ايـن قـرآن مشـهور     هاي زيادي از قرآن حذف شـده كـه در  مفهومش اين است كه چيز

 .»وجود ندارد
 ) سوره نساء3راجع به آيه ( شيعه از جايگاه خاصي برخوردار است، طبرسي نزد

﴿                    ﴾ اينجا « :يدوگ مي

ثلث قرآن را  مين منوال منافقين بيش ازبه ه شود ميميان شرط و جزاء ارتباط ديده ن
 .180F1»ساقط نمودند

ها يقام عل للأسس التي ةضيالخطوط العر«مطلب مذكور را در رسالهء محب الدين خطيب 
هـ) تا حال بيش از چند  1380ديده شود، اين رساله از سال ( »ةيعة الاثنی عشرين الشيد

 بار به چاپ رسيده است.
ش قدمان و خبرگان وزارت عدليه مصر و از نزديكان استاد محمد علي سعودي از پي

آن مصـحف   شيخ محمد عبده، مصحف ايراني مخطوط را نزد مستشرق برامين ديده در
 سورهء را بعنوان سورهء ولايت دريافته و عكس صفحهء نخست را برداشته اينـك مـتن  

 يم:كن مي در ذيل ذكرآن را 
 »الخ...اللذين بعثناهما يهديانكم إلى الصراط المستقيم والوليّ منوا بالنبيآيا أيها الذين آمنوا «

از هـا   آنمان بياوريد بـه نبـي و ولـي، برخـي     اي اهل ايمان، اي :عبارت كامل ترجمه
بـراي   نـد كن مـي  برخي ديگرانند و من دانا و با خبر هستم، كساني به عهد خداوند و فـا 

ن خوانده شود آيات مـن را  ايشان باغهاي پر از نعمت است، كساني كه آيات من برايشا

                                                           
 .هـ) 561-548متوفّي ( -قرن پنچم  -أبي طالب طبرسياحمد بن علي بن علي  -الاحتجاج  -1
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در دوزخ جاي بزرگي است، روز قيامت هنگامي كـه فريـاد   ها  آن، براي ندكن مي تكذيب
  ان و تكذيب كنندگان پيامبران من؟شود كه كجا هستند ستمگار

گفتنـد پـاكي االله را    حـق مـي  ها  آنشما از پيامبران مخالفت نكرديد مگر بخاطر اينكه 
  از شاهدين است.باستايش وي ياد كن و علي 

181Fآيت ولايت را طبرسي

ثبات تحريف كتـاب رب  إفصل الخطاب في «در كتاب خود  1
از محسن فاني كشميري، اين سورهء  »دبستان مذاهب«آورده است، و دركتاب  »ربابالأ

) ذكر نموده مجله آسيايي 2/120» (تاريخ المصاحت«در كتاب خود » نولدكه«دروغين را 
 ) بنشر رسانيد.439-431م (ص 1842فرانسوي سال 

اين موضوع نياز به آگاهي بيشتر دارد ما دراين رساله ناگزيريم اكتفا به همان مدارك 
 تر نمايم كه علماي اهل سنت در رد تشيع نوشته اند، آري براي معلومات افزون

و رسالهء عبدالستار  »ةيعلشفي نقد عقائد ا ةشيعالو«به كتاب  دتوان ميخوانندهء محترم 
لإثني او ينين من الخمياء المسلمموقف العلم« سي رئيس علماي اهل سنت پاكستان وتون

182Fمنظور احمد نعماني از لكنو هند تأليف» ةيعشر

 رجوع نمايد. 2

                                                           
 هـ) معاصر شيخ عبده است.1320حسين نوري طبرسي (متوفي  1-

ة يالإثنـا عشـر   ةيعش ـلا«اند، بگونـهء مثـال:    دستهء بزرگ از أهل سنت مزعومات  شيعه را ترديد نموده -2
القـرآن در   ستاد تفسـير و علـوم  دوكتور محمد ابراهيم العسال، ا –»مير القرآن الكريتفس يونهجهم ف

 .»رسالهء دكتورا» جامعة الأزهر الشريف«
مسـأله  « »رسـالهء دوكتـورا  «دكتـور ناصـر عبـداالله القفـاري      -» ثني عشريةالإ أصول وعقائد الشيعة«

 رسالهء ماستري. -دكتور ناصربن عبداالله القفاري  -» ةيعلشوا التقريب بين أهل السنة
الفقه في العقائد والتفسير والحديث و الفروع ودراسة مقارنةفي الأصول و موسوعة: مع الإثني عشرية

وكتـور  استاد د -» البشري علي شيخ الأزهر ةالمراجعات المفترا«استاد دكتور علي محمد سالوس.  -
 -» ضـة مـنهم  فموقف الراو ربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضةالأ ئمةموقف الأ« -علي محمد سالوس 

 المجيد الأرو. عبد دكتور عبدالرازق
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 نصرانيت همگوني شيعيت و
هـاي خـود گـذارش داد كـه     هـ) بي بي سي در سرخط خبر 1389( ميزان سال 4بتاريخ 

هاي قرآن بعـد از رحلـت    داشت كه برخي سورهيكتن از اسقف نصراني در مصر اظهار 
محمد به قرآن اضافه شده است، اظهارات اين كشش را مقام ارشد مصـري امـام بـزرگ    

هاي كشش را ضد منـافع ملـي    زهر احمد الطيب به شدت تقبيح نموده و حرفالأ معةجا
 كشور خود اعلام نمود.

شيعه  دارند نصرانيت و جالب اينكه شيعه با نصرانيت عليه قرآن موضعگيري مشترك
دستخوش بازماندگانش قـرار گرفتـه    صهردو معتقد اند كه قرآن بعد از وفات محمد 

 است.

 از ديدگاه شريعت نكاح درزي با زن مسلمان باطل است
سوال: مرد درزي قصد نكاح با اشراف زادهء سني را دارد آيا اين عقـد صـحيح خواهـد    

183Fد؟مجامعت درزي با زن سني جواز دار شد و

1 
184Fالمجيد سليم شيخ عبد

: ابن عابدين در باب مرتد جزء سوم دكن مي چنين پاسخ ارايه 2
 .رددا مي اينطور ابراز» رد المحتار«از 

                                                                                                                                                    
دكتور حافظ موسي عامر، رسـالهء دوكتـورا  از جامعـهء     -» عصمة الإمام في الفقه السياسي الشيعي«

 ».قاهره
هــ)    1353/ رمضـان/  8) بتاريخ (82شماره (» من أحكام الزواج ما يتعلق به«باب » فتاواي دارالإفتاء« -1

 م).1934دسمبر/  /15يا (
مركز (ايتاي با رود) ولايت بحيره تولد يافت و در سـال   م) در 1882درسال (شيخ عبدالمجيد سليم  -2

اخذ نمود، وظايف مختلـف از قبيـل   » جامعة الأزهر«م) با امتياز درجه اول ديپلوم خود را از 1908(
) سال مسـؤليت افتـاء را بـدوش    20مشيخهء أزهر را به عهده داشت، تقريبا ( قضا، افتاء، و تدريس،

ز پنچ هزار فتوا صادر نموده است، دوبار شيخ أزهر شد در بار اول بخاطر انتقـادش از  داشت، بيش ا
ــيخهء    ــد و مش ــرف گردي ــاه برط ــة«پادش ــر جامع ــود و در   » الأزه ــراز نم ــار دوم اح ــراي ب را ب
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هاي شـام  در شـهر هـا   آن شـود  مـي را دانسـته  » نيامنـه «و » دروز« از همين جا حكـم 
تناسـخ ارواح   نماز را دارند ولي به (سوريه) اسكان پذيراند اظهار مسلمان بودن، روزه و

نند، ظهور الوهيت را در اشخاص يكي پي ديگري دا مي باور دارند، شراب و زنا را حلال
فهم مصادق تكاليف شرعي  در« يند:وگ مي حج منكر اند، ، از روزه، نماز ودهند ميجواز 

 و هـوده  سـخنان ركيـك و بـي    - ص -اشتباه صورت گرفته است، در ارتباط به پيامبر 
 .»خطير دارندهاي  گيري موضع

بنشر رسـانيده در آن  ها  آنارتباط به  محقق عبدالرحمن عماري، فتاواي مفصلي را در
هـا بـاهمي    هـا و اسـماعيلي   ها با اعتقادات نصُيريفتاوا چنين آمده است: اعتقادات دروز

، صـاحب مواقـف از علمـاي    انـد  گرفتهها آناني كه قرامطه و باطنيه لقب  دارد، اسماعيلي
در قلمرو مسلمانان با پرداخت جزيـه و بـدون   ها  آنكه اسكان  دكن مي هب نقلچهار مذ

185Fنكاح با ايشان جواز ندارد حلال نيست مذبوحه شان حرام است و جزيه پردازي

1. 
چنـين   »جمـاع بالإ ثنيـة وحرم نكاح الو«بدين در فصل محرَّمات تحت عبارت ابن عا

ها  آن، عقد نكاح به دشو ميرا شامل » هنيامن«و » نصيري«و » دروز«اين عبارت «: گويد مي
 .186F2»، زيرا كه كتاب آسماني ندارندشود مينه ذبيحه شان خورده  ندارد و جواز

كه ابـن عابـدين    باورهاي داشته باشد مردي كه در سوال ذكر شده اگر دروز باشد و
ياد آورشده است، پس او كافر است و نكاح زن مسلمان با او جائز نيست، با ايـن همـه   

مرد با هم آميختند، به علت باطل بودن عقد، هيچ يك از  زن و عقد نكاح بسته شد و اگر

                                                                                                                                                    
اكتـوبر/    /17هــ) مطـابق (  1374/ ماه صـفر سـال   5سپيده دم ( ) استعفاء داد و در1952/سبتمبر/17(

 پدرود گفت. م ) زندگي را1954
 .)244 /4دين (بابن عا - المختار ردعلي ال» رد المحتار« -1

 .)46 /3ابن عابدين ( -» رد المحتار علي الدر المختار« 2-
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بر آن مرتب نخواهد شد، بفرض همبستري، با زن زنا صورت گرفتـه،   آثارِ نكاحِ صحيح
 .187F1دردگ مي و نه عدت واجـب شود مينه نسـب ثابت 

 شد واالله تعالي اعلم.لابلاي توضيح مذكور پاسخ خود را گرفته با پرسندهء محترم: از

 در ارتباط به شيعه» أزهر«گيري علماي بزرگ  جهت

كه تقريب بين المذهبين: شـيعه و سـني را از وجايـب     اند نمودهدعوتگراني عرض اندام 
هاي  را استوار به پايه اصول اثنا عشرينمايند،  خود دانسته، مذهب جعفري را ستايش مي

 امروزي اند. يها اماميان دوازده ها هم ند، جعفريپندار ميقرآن و سنت 
نسـتند كـه دوازده   دا نمـي  ، آيا اين دعوتگراناند شدهدعوتگران تقريب مرتكب اشتباه 

خوانند؟ شيعه بدين بارو اسـت   مي بجز چند تن از صحابه كرام ديگران را مرتد ها امامي
 ر كـافر و ابـوبكر و عم ـ هـا   آنوفات پيغمبر مرتد شدند، در نزد   كه ياران رسول خدا پي

تقليد خواهندكرد؟ آيـا در تكفيـر   ها  آنملعون اند، آيا دعات تقريب در تكفير شيخين از 
كسي كه ابوبكر، عمر، عثمان و همگي  تمامي مسلمانان با شيعه سهم خواهند گرفت؟ آيا

 صحابه را تكفير كند مسلمان خواهد ماند؟ و.....
نـد، مسـلمانان اعـم از ايـن كـه      دان شيعه همه مسلمانان گذشته و حاضر را كافر مـي 

 .ين همگان از ديدگاه شيعه كافرانداند و يا محكوم حكام

 ترين فرهنگ تشيع است؟ چرا تكفير مسلمانان پسنديده
گان مانند ايمان بـه االله،   زاده علي ) وآيين شيعه ايمان داشتن به امامت علي ( در •

 .دباش مي رسول، قرآن، ملائكه و روز آخرت
 فرزندانش جزء ايمان است. امت علي وإيمان به ام  •
 كسي كه به امامان آل بيت ايمان ندارد مؤمن نيست. •

                                                           
 ./ آخر فصل ثبوت النسب) 2(ج   -» رد المحتار علي الدرالمختار« -1
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) بـاور دارنـد   عثمان ( اصحاب رسول را بخاطري كه به امامت ابوبكر، عمر و  •
 نمايند. تكفير مي

 .ندكن مي اشغال نمودن حق غير تكفير خلفاي راشدين را بخاطر  •
 نمايند. باوري شان به امامت تكفير مي مسلمانان را علي التمام بخاطر بي •
 پذيرند؟ نشوند اينك جزء ايمان را نمي چرا تكفير •
 كل حكام ستمگارند. در  •
حكام چون كه دستوري براي فرمان رواي خود از أيمه معصومين ندارند مرتكب   •

 .اند شدهتعدي  ظلم و
 ـ     رعايا بخاطر پيـروي شـان از أئمـه جـور و     • ت عـدم ايمانشـان بـه امامـت اهلبي

 كافرشدند.

 هاي ذيل را پاسخ بگويند دعوتگران تقريب پرسش
پروسـهء تكفيـرهم از    أ ) شمـا اينك كه با اين جـريان تكفيري هـم نـوا هسـتيد، در   

 تقليد خواهيـد كرد؟. ايشان
مصـروف تكفيـر    با كاروان تكفيري بپيوندند و :گفت كه ب) براي مسلمانان خواهيد

 تشنُّج را ميان حكام و رعيت دامن بزنند؟! يكديگر باشند هرج و مرج، آشوب و
) قـرآن را  : اين قرآن موجود ناقص و نا تمام است، تنها علي (يدوگ مي ج) شيعه

را هـا   آنطور كامل جمع نموده، آيا براي مسلمانان جائـز خواهـد بـود كه اين مفكورهء 
 هم بپذيرند؟!

ي هـا  گفتهذاريم اينك مأخذ آنچه را كه متذكر شديم نبايد بدون شواهد و مدارك بگ
» اصـول كـافي  «يم، در پيشاپيش آن مراجع آور مي ها آنترين مراجع با اعتبار مذكور را از
 جايگاه اصول كافي نزد شيعه مانند جايگاه صحيح بخاري در نزد اهل سنت قرار دارد و

 .دباش مي
 »ل....يذر والمقداد وقثلاثة نفر: سلمان، أبو لاإاس ارتد الن«قال  -ه السلام يعل -عن جعفر 
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روايت است كه جز سه نفر همه مردم مرتـد شـدند: سـلمان    » «ترجمه: از جعفر 
 عمار فرياد كشيد متعاقباً برگشـت، و  :مقداد گفته شد عمار؟ جعفر گفت فارسي، ابوذر و

كه در قلب چه كسي هـيچ گونـه شـك پيـدا نشـد او       جعفرگفت: اگر اراده تو اين باشد
كه نزد امير المؤمنين اسم أعظم است اگـر لـب بگشـايد،     كرد مين فكر مقداد بود: سلما

فـرو رفتـه گـان خواهـد بـود، ابـوذر را        از هم همگان در زمين فرود خواهند رفت و او
هـا نترسـيد همـواره سـخن      ملامـت  اميرالمؤمنين از سخن گفتن باز داشت ولي ابوذر از

188Fگفت

1. 
قلنا: إنَّ الناس ارتدوا ذا إفزعون يإنَّ الناس  جعفر: بي، قال: قلت لأيرم القصيعن عبدالرح

اعتزلت نصار ! إنَّ الأةي: أهل جاهلدوا بعد ما قبض رسول االله ! انَّ الناس عاميا عبدالرحيفقال 
 .»يرفلم تعتزل بخ

: بـراي ابـوجعفر گفـتم: هنگـامي كـه از ارتـداد صـحابه        يدوگ مي ترجمه: عبدالرحيم
خورند. أبوجعفر گفت: صحابه بعد از وفـات   بارگي تكان ميكنيم مردم به يك ميصحبت 

كنار رفتند، با اين  و شدند، دست برداشتند پيامبر به جاهليت أولي برگشتند أنصار يكسو
189Fكنار روي خود كار درستي را انجام ندادند

2. 
وقتي كه « رددا مي بعد از ياد آوري حديث طولاني در اختتام چنين ابراز جعفرابو

ديگران بيعت  را به امامت برگزينند بر» «فات نمود مردم بدون اينكه علي پيامبر و
نمودند از اينجا بود كه شيطان تاج پادشاهي خود را برسرنهاد و منبر را نصب كرد به 

ساز بنوازيد «پيادهء خود را جمع نمود و چنين گفت:  تنهاي نشست، متعاقبا سوار و
آيت ذيل را  ز خدا اطاعت نخواهد شد، ابوجعفر(مستي كنيد) كه تا خروج مهدي ديگر ا

  ﴿ :تلاوت نمود                     ﴾ 

 ].20:أبسال[

                                                           
 .20) باب 48الوافي (ص  -1
 .20) باب 48الوافي (ص  -2
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ابليس گمان خود را به كرسيي باور نشاند جز چند تن از مؤمنين سائرين از شيطان «
 .»پيروي نمودند

190Fتأويل اين آيت در وقت وفات پيامبر تحقق يافت« :يدوگ مي ابوجعفر

1. 

  ﴿ في قول االله تعالي:» «بي عبداالله أعن             

                       ﴾ ]137 :نساءال.[ 

كـافر   بار يقيناً كساني كه ايمان آوردند، باز كافر شدند باز ايمان آورده ديگر«ترجمه: 
نـه راه هـدايت را بـر     فزودند خداوند اينان را نخواهد بخشد واشدند پس به كفر خود 

 .»نشان خواهد دادها  آن
191Fو فلان اين آيه در بارهء فلان« :يدوگ مي ابو عبداالله

نازل شده است، در ابتداء ايمـان   2
كافر شـدند  » علي مولاه من كنت مولاه فهذا«آوردند وقتيكه پيامبر ولايت را اعلان نمود 

مؤمن شدند باز بعد از وفـات   -  -باز در نتيجهء بيعت ايشان به امير المؤمنين علي 
خـود شـان بيعـت گرفتنـد     در وقتي ادامه يافت كه براي ها  آن كفر كافر شدند باز پيامبر

192Fباقي نماندها  آنديگر اصلاً نشاني از ايمان در 

3. 
به خوبي از آنچه كه ميان صحابه بعد « :يدوگ مي »تذكير«تحت عنوان » وافي«صاحب 

 »:از وفات پيامبر اتفاق افتاد آگاهي داري؟
 امور را بر مردم خلط نمودند. •
 لباس نا اميدي و جنگ را بتن كردند. •
ه نصوص صريح را در خصوص علي بار بار شنيدند آنچه را دانستند بعد از اينك •

 انكار كردند و آنچه را شنيدند تبديل نمودند. 

                                                           
 .20 باب - الوافي -1
 شد.اب عثمان و.... مي عمر و فلان ابوبكر و هدفشان از فلان و -2
 .ةف من التنزيل في الولايباب فيه نكت و نت -)312اصول الكافي (ص  -3
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 ابـاء  گـردن مسـلمانان لازم شـده بـود     از حق اميرالمـؤمنين كـه برگردنشـان و    •
 ورزيدند.

 فايق آمد.ها  آن خواهش پرستي بر هاي رياست، هوسبازي و دلبستگي •
 ورگرديد. هاي شان شعله دل آتش بغض و حسد در •
 به جاهليت اولي برگشتند.  •
 دستور پيامبر را پشت سر گذاشتند.  •
را با متاع اندكي عوض كردنـد چـه جـرم بـدي را ارتكـاب       فرامين رسول خدا •

 نمودند.

﴿                             

                            

  ﴾ ]55-54 :نساءال.[ 

بر آنچه كه خداوند از فضل و مهرباني خـود بـراي مـردم داده اسـت كينـه      «ترجمه: 
ند؟ ما با آل ابراهيم هم كتاب و حكمت و پادشاهي بـزرگ داديـم برخـي ايمـان     رزو مي

 .»گروهي هم از پذيرش خود داري كردند، آتش دوزخ براي شان بسنده است آوردند و
سـخن را بجـاي    شيعه در تكفير آناني كه با ايشان هم انديشه نيستند افراط نمودند و

د، ميزان اين تشنج به رسي شيعه به اوج خوددشمني ميان سني و  رسانيدند كه عداوت و
 ميزان تشنج ميان كافر و مسلمان بود. از ترمراتب بالا

 آخرت است ايمان به امامت علي و اولادش بمثابهء ايمان به االله و روز
عبده ينما إعرف االله فيما من لا أعرف االله فيعبد االله من ينما إ« ابوجعفر: حمرة قال: قال لي بيأعن 

ق رسول يدق االله جل جلاله وتصيت فداک فما معرفة االله؟ قال: تصدقلت جعل ضلالا.هکذا 
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عرف يلی االله من عدوهم، هکذا إلبراءة او» هم السلاميعل«والائتمام به وبأئمة الهدی  يموالاة علو
 .193F١» االلهيرعبد غيعرف ويت فإنما يمام منا أهل البعرف الإياالله، ومن لا 

 ـ مـي  : كه ابوجعفر برايم گفت: خداوند را كسي عبادتيدوگ مي ترجمه: ابوحمزه  دكن
د عبـادتش گمراهـي بـيش نيسـت،     شناس ـ نميكه االله را بشناسد ولي كسيكه خداوند را 

 پرسيـدم كه فداي تو شوم معـرفت االله چگـونه است؟
ابو جعفر پاسخ داد، تصديق نمودن االله و رسول او دوستي با علي، اقتداء به أئمه 

يزاري از دشمنان آنها، هركس كه يكتن از امامان اهلبيت ما را نشناسد او غير االله هدي، ب
س يمن ادعی الإمامة ول«: يدوگ مي را شناخته، و غير االله را عبادت نموده است. ابو عبداالله

 هركس دعواي امامت نمايد و از اهل آن نباشد كافر است. »هلها فهو کافرأمن 
ه يمام له من االله فسعإها نفسه ولا يهد فيجمن دان االله بعبادة کل « قول:ي جعفر  عن أبي

 .»ةيسلام دانت بولاالإ ة فييذبن کل رعع مقبول وقال االله تعالی تبارک وتعالی: لأيرغ
عبادت براي كسيكه امام نـدارد جـز ايـن كـه      : فروتني دريدوگ مي ترجمه: ابو جعفر

كوشـش و عبـادت وي نـزد     اسـت و خود را خسته ساخته است كاري را انجـام نـداده   
 د.باش نمي خداوند منظور

 امـامي كـه بگمـان    رعايايي كه از امام ستمگر اطاعت كردند (هـر : «يدوگ مي خداوند
شيعه از طرف خدواند مقررنشده باشد ستمگر است) مـورد عـذاب مـن قـرار خواهنـد      

 گرفت.
ندارند، نگرش بـد  شيعه در مورد تمامي مسلمانان بخاطري كه به امامت اهلبيت باور 

هايش را حديث عنوان نمـوده چنـين    كليني درين راستا خرافهبينانه دارند طوري كه 

 .شود مييادآور 
 

                                                           
 اصول الكافي. -1
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 . حديث1
 امة ولايوم القيکلَّمهم االله ي ثلاثة لا« قول:ي -  -با عبداالله أجعفر قال: سمعت  بيأعن 

إماماً من عند االله ومن زعم أنَّ ست له، ومن جحد يم: من إدعی إمامة ليهم ولهم عذاب أليزکي
 .194F١»الإسلام ب فييوعمر لهما نص أبابکر

روز قيامـت خداونـد    :فتگ مي من از ابوعبداالله شنيدم كه« :يدوگ مي ترجمه: ابوجعفر
 عذاب درد ناك است:ها  آنسازد و براي  را پاك نميها  آن، و گويد ميبا سه نفر: سخن ن

 مدعي امامت كه مستحق آن نباشد. •
 كه از طرف خدواند مقرر شده است نپذيرد. امامت كسي را •
 عمر را مسلمان بداند. شخصي كه ابو بكر و •

 . حديث2
 يره غيمام من االله فسعإها نفسه ولا يهد فيجکل من دان بعبادة « :قولي -  -جعفر  بيأعن 

 ».عمالهاالله شانیء لأ ويرمقبول وهو ضال متح
ولي بـه   سازد ميه در عبادت االله خود را خسته : شخصي كيدوگ مي ترجمه: ابو جعفر

متحير است،  ندارد علاوه براينكه گمراه و سرگشته و انتصاب شدن امام از طرف االله باور
خداوند از عمل آن نفـرت   و شود ميهيچ عبادت از وي پذيرفته ن همه بندگيش برباد، و

 دارد.

 . حديث3
ی من يکثر عجيفخالط الناس أ يإن» :««الله بی عبداعفور قال: قلت لأي عن عبداالله بن أبي

تولَّون فلانا يتولَّونکم ويقوام أمانة وصدق ووفاء وأتولَّون فلانا وفلاناً لهم يتولَّونکم ويقوام لا أ
 مانة ولا الوفاء س لهم تلک الأيتولَّونکم ليقوام أوصدق ووفاء ومانة أوفلاناً لهم 

                                                           
 ).12حديث  374أصول الكافي (ص /  -1
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ن يد لا« جالساً فأقبل علی کالغضبان ثم قال: -  -ق، قال: فاستوی ابو عبداالله الصدو
قلت لا  »ة إمام عادل من االلهيس من االله ولا عتب علی من دان بولاية إمام جائر ليلمن دان االله بولا

  ﴿  تسمع لقول االله عزوجللاأب علی هولاء؟ قال: نعم، ثم قال: ن لأولئک ولا عتيد   

             ﴾ ]لی إمن ظلمات الذنوب  عنيي ]٢٥٧ ة:بقرال

﴿ مام عادل من االله. قال:إتهم کل يالتوبة والمغفرة لولا نور        

                       ﴾ 

س من االله يمام جائر لإل سلام فلما أن تولَّوا کم کانو علی نور الإأذا  نما عنيإ ]٢٥٧ :ةبقرال[
وجب االله لهم النار مع الکفار، ألی ظلمات الکفر، فإسلام اه من نور الإيتهم إيعزوجل خرجوا بولا

 .»ها خالدونيولئک أصحاب النار هم ففأ
بـراي ابوعبـداالله گفـتم: هرگـاه كـه در       ،كـه  يدوگ مي ترجمه: عبداالله بن أبي يعفور: 

امانـت كسـاني را كـه بـا فلانـي و       صدق و وفاء و انمرس مي اجتماع مردم حضور به هم
 امانـت كسـاني را   عدم صدق و وفائي و عكس بي م بركن مي فلاني محبت دارند مشاهده

، ابو عبـداالله درپـي   شوم ميبينم، بيش از حد شگفت زده  ند ميرزو ميكه با شما دوستي 
 خشمگين سرجاي خود نشسـت بـه مـن توجـه نمـود و      شنيدن سخنانم ناراحت شد و

 سـتمگر  نشده است و اظهار داشت، شخصي كه به حاكميت امامي كه از جانب االله مقرر
طـرف   شـده از تسليم شده است، دين ندارد، در عوض كسي كـه امـام منظـور     دباش مي

وار سـرزنش  است كه چنين امـام عـادل اسـت. سـزا     معلوم هم خداوند را قبول دارد، و
ايـن گـروه (شـيعه) قابـل سـرزنش       پس آن گروه (اهل سنت) بي ديـن و  :نيست، گفتم

آري. بعداً فرمود: سخن االله متعال را نشنيدهء؟ كه: خداوند دوست مؤمنين  :نيستند؟ گفت
هاي گناه بسوي روشـني و   كشاند از تيرگي ها بسوي روشني مي را از تاريكيها  آناست، 

 هدايت و بخشش.
طرف االله تعـالي   امام عادلي است كه از اين بخشايش بخاطر همان محبت شان با هر

را از روشني ها  آن و اند شدهكه كافر  دباش مي مقرر شده است. و طاغوت دوستان كساني
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 زخي اند و دائمـاً در دوزخ خواهنـد مانـد، در   ها همگي دو كشاند اين بسوي تاريكي مي
الهـي در   امـامي كـه دسـتور    امام ستمگر و اسلام مستفيد بودند همين كه از آغاز از نور

راستاي امامتش موجود نبود پيروي نمودند از نور اسلام محروم شدند و دچـار ظلمـت   
 م گردانيد.را در قطار كفار دائماً مستحق عذاب جهنها  آنكفر گرديدند، خداوند 

 . حديث4
ة يسلام دانت بولاالإ ة فييقال االله تبارک وتعالی: لأعذبن کلَّ رع«قال:  -  -جعفر بيأعن 
 ة فييرعة ولأعفونَّ عن کل يأعمالها برة تق ة فيي، وإن کانت الرعس من االلهيمام جائر لإکل 

 .195F١»ئةيأنفسها ظالمة مس ة فييرعة کل إمام عادل من االله، وإن کانت اليالإسلام دانت بولا
: رعاياي كه از امام غير برگزيـده  فرمايد ميخداوند متعال « :يدوگ مي ترجمه: ابوجغفر

گرچه متقي نكوكارهم باشند مورد عذاب من قـرار   ندكن مي از طرف االله و ستمگر پيروي
ه اسـت بـا   خواهند گرفت و رعاياي كه از امامي اطاعت نمايند كه خداوند او را برگزيد

 اينكه مسئ و بد كردارهم باشند مورد عفو من قرار خواهند گرفت.
اما نسبت به تحريف قرآن روايـاتي را از مراجـع بـا اعتبـار شـيعه در ذيـل يـاد آور        

 :شويم مي
قرآنکم  ه مثليمصحف ف - ‘ -وإنَّ عندنا لمصحف فاطمة « -  -عبداالله  بيأعن 

 .196F٢»م حرف واحده من قرآنکيهذا ثلاث مرات واالله ماف
ما باخود مصحف فاطمه را داريم، مصحف فاطمـه سـه   «: يدوگ مي ترجمه: ابوعبداالله

 .»چند قرآن شماست، بخدا سوگند كه حرفي از قرآن شما در اونيست

                                                           
كتـاب   -:فيأصول الكـا  -متن ذكر نموديم در كتاب كليني  كه با رعايت شماره در چهار احاديثي را 1-

مامـة لمـن   ثبت الإأمن «و بعضهم أ من جحد الأئمةهل وأليس لها بمامة وباب من ادعي الإ«الحجت 
 ).12، حديث 374/ ص /  1(ج /  »ليس لها بأهل

 ).239مصحف فاطمة عليها السلام (ص و الجامعةوالجفر و لصحيفةفيه ا باب ذكر -اصول الكافي  -2
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لا إنزل أه جمع القرآن کله کما من الناس أن حدأما ادعی «قول: ي - -جعفر بيأعن 
ئمة من بعده والأ -  -طالب  بن أبي يلا علإتعالی وحفظ کما نزله االله ذاب، وما أجمعه ک
 .197F١»هم السلاميعل

كذابين و دروغ گويان احدي ادعـاي جمـع    جز« :يدوگ مي –  -ترجمه: ابوجعفر
 تمامي قـرآن را جمـع و   ‡ائمهء  آوري تمامي قرآن را نكرده است، آري فقط علي و

 .اند نموده حفظ
و روايـات   انـد  نمـوده تحريف قـرآن را ترديـد   ادعاي » زهرالأ مجلة«در ها  آنبرخي 

مذكور را از ميزان اعتبار ساقط دانسته فقط جواز روايتش را مجاز دانسته و عمل بدان را 
 .ننددا مي نادرست

در پاسخ عرض شود كه، نبايد جايگاه اصول كافي را در مجامع شيعه فراموش كنـيم  
 .دباش مي شيعه هم از أعلام -مصنِّف أصول كافي -همين طور كليني 

محمد بـن يعقـوب بـن اسـحاق كلينـي،       :يدوگ مي صاحب روضات در ارتباط كليني
بزرگتر و برتر ازين است كه نزد هردو فريـق (شـيعه و سـني)    » الكافي«رازي و صاحب 

 مخفي بماند اگر از حقيقت نگذريم با اينكه كليني فضل بخصوص دارد، أمـين اسـلام و  
 .دليل أعلام در طريقت هم است

طائفه (شيعه) اتفاق نظر دارند كه كليني به مراتب اوثق از سـه تـن (اصـحاب كتـب     
198Fآنهاي كه سرداران شريعت اسلام اند دباش مي أربعه)

2. 
ط به قلم ييحث والورع وجلالة الشان، أشهر من أن يالعلم والفقه والحد ثقة الإسلام في«

 صنف فييلم  يالذ«إلی أن قال:  »الکافي«  المعروف ب:يره رقم وصنف الکتاب الکبيستوفيو
 .199F١»الإسلام مثله

                                                           
 »أنهم يعلمون علمـه كلـه  « و» مع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلامأنه لم يج«باب  –أصول الكافي  -1

 ).228/ ص / 1(ج/ 
 .)24روضات الجنات (ص  -2
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علم فقـه، حـديث، تقـوا و بزرگـواري، شـهرت ايـن        ترجمه: اوثق ترين شخص در
 در شخص بجاي رسيده است كه بيرون از شمار، و قلم از جمع آوري آن عاجز است و

مانند  بي را تصنيف نمود كتابي كه در تاريخ اسلام» الكافي«) سال كتاب بزرگ 20مدت (
تصنيف نشده است (يكي از ويژگيهاي الكافي اين » كافي«بوده و هيچ كتاب چون كتاب 

است) كه در حضور قائم (مهدي منتظر) پيش كرده شد قائم بعد از تحسين فرمود: براي 
 شيعيان ما كفايست.

اين است كتاب كافي و اين است منزلت او كتابي كه در سـطح اسـلام نـذير نـدارد،     
جلالـت و   علم فقه، حديث، تقـوا و  مصنِّف، جايگاهش در مجدد مذهب شيعه وكليني 

 ـدا مـي  وثيقـهء اسـلام اش   مهم اينكه كه قلم از ستايش او عاجز، و بلند بزرگي آنقدر د ني
روايـت نمـوده    انـد خو مـي  اينك همين بزرگوارتان احاديثي كه قرآن را ناقص و محرَّف

و در اسلام نـذير   نددا مي و براي شيعه كافي دكن مي است، كتابي كه مهدي آن را تصديق
ستايش اعتماد نداريد، پس آيـا كـدام مرجـع مؤثـق      ندارد، اگر به چنين كتابتان با اينقدر

آن  نمـايش چهـرهء واقعـي مـذهبتان از     ديگري نزد تان است كه براي وضاحت بيشتر و
 مراجع إستفاده نمائيم؟

را » إثبات تحريف كتاب رب الأربـاب  فصل الخطاب في«آري كتاب ديگري هم بنام 
نوشـته شـده اسـت، ايـن      دسترس خود داريم، كه شخصا در موضوع تحريف قـرآن  در

 به تحريف قرآن قائل اند. ها شيعه كتاب ثابت ساخته است كه

يكـتن از علمـاي نـامور جـده كتـاب مـذكور (فصـل        » محمد نصـيف «برادر محترم 
» الأزهر معةجا«فتاي غرض دريافت فتوا به دارالإ) ب1909تابستان سال ( الخطاب...) را در

 فرستاد.

                                                                                                                                                    
 ).201/ ص  3/ م 1(ج  حوال الرجالأتنقيح المقال في  -1
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شيعه از بدو آغاز خود تا اين دم فردي از أهل تسنن را عفو نكردند نـه حكَّـام و نـه    
جنگ با كفار را دريك سنگر با أهل سـنت   ىهمگان را يكسره تكفير نمودند حت رعيت،

 تحمـل ندارند، به روايات ذيل دقـت نمـائيد؟!
 قتلون فيين يهولاء الذ جعلت فداک! ما تقول في«عبداالله  بيقال قلت لأ  بن سنانعن عبداالله

 عتنا ولويش داء إلاَّخرة واالله ما الشهلآا ا وقتلة فييالدن تعجلون قتلة فييل يالثغور؟ قال: الو هذه
 .200F١»مماتوا علی فُرشهِ

 تم: فـداي تـو شـوم، در   در پرسشي از ابو عبداالله به او گف: «گويد ميعبداالله بن سنان 
اين « جنگند چه نظرداري؟ ابو عبد االله گفت: هاي كه دارند در اين مرزها مي ارتباط با اين

 ، بخدا سوگند جز شيعيان ما كه اگر دراند شدهميرند همگي تباه  هاي كه درين مرزها مي
 بسترخوابشان هم بميرند شهيد اند احدي شهيد نيست.

 يدنما ميرا چنين ستايش » الوافي«صاحب روضات مؤلف 
 محمد. نام:

 لقب: محسن.
علم معقول و منقول،  فروع، مسلَّط بر اصول و نبوغ در داراي درك بالا، فهم عالي، و

كتـب   ايـن طائفـه (شـيعه) پوشـيده نيسـت،      صفاتي كه بـر  ديگر مصنَّف چيره دست، و
لات احاديـث  ترتيب شيوا و تنظيم زيبا گرد آورده اسـت، بـه حـل مشـك     چهارگانه را با

201Fبه دقت اخبار متشابه را نگرسته است پرداخته و

2. 
هاي مسلمان نشين شـده   سرزمين هميش استعمار، خواهان گسترش مذهب تشيع در

هاي شيعه از جهاد باعث گرديده است كه استعمار به گسترش  است، گردن خالي نمودن
 شـود  مـي ع بر داشته حقيقت تشي دلچسپي پيدا كند، هر لحظهء كه نقاب از مذهب شيعه

                                                           
 من لا يجب.) باب من يجب معه الجهاد و15 - ص 9الوافي (ج  -1
 .)416 -روضات الجنات (ص  -2
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بينيد كه در پشت صحنه چـه   د، شما قدم به قدم ميردگ مي هويت اين مذهب بيشتر إفشا
هاي پشت پـرده را بـه    ريم و داشتهدا مي ها را بر رازهاي نهفته است اينك مايكايك پرده

خـود   هاي ما از چهرهء حقيقـت، مبتنـي بركتـب معتبـر     گذاريم، نقاب برداري نمايش مي
اصلي تشيع اخد نموديم، و از أئمـهء تشـيع كـه     مصادر ، مطالب فوق را ازمذهب است

مذهب تشيع دارد  لبريز است و تصنيفات شان نقش محوري را درها  آنكتب از ستايش 
، اگر نقل از چنين كتب صورت نگيرد پس از كجا بـراي  اند شدهها  و تنها توثيق نه توثيق

اگر استناد از چنين مـدارك نشـود آيـا مراجـع      ؟ وها بياوريم معرِّفي مذهب تشيع نمونه
 ديگري هست كه ارزش استناد را داشته باشد؟ 

هاي جدلي از تشيع كه به بهانـهء ضـعيف قـرار دادن ايـن روايـات       سانكم نيستند ان
 كوشند چهرهء مخدوش خود را به الفاظ دروغ پاك نمايد. مي

پس كتـاب مـذكور چگونـه     آيا همه روايات اين باب ضعيف است؟ اگر چنين باشد
يكي از كتب أصول مذهب تشيع قرار گرفته است؟ گاه گاهي مجادلين ديگري از خواب 

سـاختمان   نماينـد: كـه   معقول را به اين عنوان ارايه مـي  ند و پاسخ هاي غيرشو ميبيدار 
 گـردد بلكـه اسـكلت مـذهب از كتـب عقايـد شـكل        كتب روايات اعمار نمي مذهب از

 يرد.گ مي
 يم به عين مطالـب در كن مي ها هنگامي كه به كتب عقايد مراجعه همه چانه زنيبا اين 

 خوريم. هاي عقايد هم سر مي كتاب
تر از هاي تشيع بد زنيم تا دريابيم كه آنجا هم آموزه مي رويم به كتب عقايد سر مي

 آن است كه تا حال نويشتيم:
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 إمامت

 ـ  هاي تكفير را در هر عصر و دروزاهدو پديده: باور به امامت و انكار از امامت  از زمـان ب
هاي بذر تشيع تاحال تيغ تكفير گردن تمامي مسـلمانان  نگه داشته است، از نخستين روز

 را از تن جدا نموده تا اين تيغ برنده نه خلفاي راشدين را عفو نمود نه أصحاب پيامبر و
هـاي   غـاز، همـواره شـهرگ   نه سائر مسلمانان را اينك آفت تكفير توأم به وفات پيامبر آ

زداه، شمشـير تكفيــر را    از دوازده علـي  امامــت علـي و   ، إنكار ازدكن مي ايمان را قطع
 .سازد ميتر تيز

 انيمخو مي »من لا يحضره الفقيه«در 
 381رئيس محدثين، أبوجعفر صدوق، محمد بن علي بن حسين بن بابويه قمـي متـوفَّي(  

كتاب من لا يحضـره الفقيـه يكـي از مراجـع معتمـد      » من لا يحضره الفقيه«هج) مؤلَِّف 
 عتقـادات چنـين ابـراز   اهب است: أبـوجعفر صـدوق در رسـالهء    أصول مذ چهارگانه در

ما راجع به كسي كه از امامت امير المؤمنين علي بن طالب و امامان بعدي  باور« :رددا مي
 ـ كند انكار كسـي كـه    ده اسـت، و اين است كه گويا از نبوت تمامي پيامبران انكار ورزي

نمـوده   امامـان بعـدي را انكـار    مامت اميرالمؤمنين علي را پذيرفته ولي امامت يكـتن از ا
 -آخـر زمـان محمـد     كه نبوت همه انبياء را پذيرفته اما از نبوت پيـامبر  دباش مي بگونهء

 .»انكار نموده است -ص

 شود ميدآور خود روايتي را اينگونه يا» اعتقادات«صدوق در رسالهء  أبوجعفر
من أنصفک فقد و ومن ظلمک فقد ظلمني ينت المظلوم بعدأ!» يعل اي« :- - النبي قال

 .دک فقد جحدنيحومن ج أنصفني
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! كس ترا ظلم : تو بعد از من مظلوم هستيگويد ميبراي علي  -ص -ترجمه: پيامبر 
وده اسـت،  مـن انصـاف نم ـ   با كسي كه با تو انصاف كند يقيناً من ستم كرده و كند او بر

 كسي كه از تو انكار كند از من انكار نموده است.
فقد جحد  ومن جحد نبوتي فقد جحد نبوتي يا إمامته بعديمن جحد عل« :- - نبيقال ال

 .202F١»تهياالله ربوبِ
كند از نبوت من انكار نموده اسـت،   ترجمه: كسي كه بعد از من از امامت علي انكار

 كند ربوبيت پروردگار را انكار نموده است. هركس كه از نبوت من انكار
يعنـي  » دباش ـ مي منكر از آخرِ ما به گونهء منكر از اولِ ما« :يدوگ مي – -ابوجعفر

 انكار از امام آخر بمثابه انكار از امام اول است.
 -  -طالب بن أبي ي علين المؤمنيرولُهم أمأثنا عشر إ ية من بعدئمالأ« : قال النبي

وقال » من أنکر واحدا منهم فقد أنکرني تييتهم معصيمعصو القائم طاعتهم طاعتي يالمهد وآخرهم
 .203F2» لنا فهو کافرينأعدائنا والظالم کفر من شک في«الصادق: 

مــن دوازده امــام خواهــد آمــد نخســتين شــان  بعــد از« :يــدوگ مــي –  -پيــامبر
ها  آن. اطاعت از دباش يم مهديها  آنآخرين  و -  -اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب 

سركشي از من است، شخصي اگـر از يـك امـام    ها  آن من است و سركشي از اطاعت از
: اگر كسي در كفر يدوگ مي –  -صادق  نموده است، و نمايد يقينا از من انكار انكار

 شك نمايد كافر است. اند نمودهما ظلم  كساني كه بر و دشمنان ما
(اهل سنت) اين است كه همگان ها  آنقاد ما راجع به : اعتيدوگ مي جعفر صدوقابو

﴿ فرمايد: يملعون اند و بيزاري از ايشان واجب است. خداوند م     

  ﴾ ستمگاران هيچ مددگاري ندارند - ]270: ةبقر[ال. 

                                                           
 ».اعتقادات« -1
 ها است. همه اين روايات دروغ باطل و ساختهء دست آن -» اعتقادات« -2
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﴿                          

                              

                   ﴾ ]19-18 :هود.[ 

د؟ آنان بر االله تعـالي پـيش   بند ميكسي كه بر االله دروغ  كيست سمتگارتر از«ترجمه: 
شان دروغ  دگاركه بر پرور ها همان كساني اند كه اين يندوگ مي گواهان ند وشو ميكرده 

 از و نـد كن مي كجي را تلاش رند،دا مي ستمگاران كساني كه از راه االله باز بستند لعنت بر
 .»كر اندآخرت من

ايـن آيـت علـي أبـي      در» سبيل االله: «يدوگ مي ) در تفسير اين آيتبابن عباس (
 .204F1»طالب و ائمه عليهم السلام اند

هدفشـان در قـدم اول    نـد كن مـي  غاصب صـحبت  (شيعه وقتيكه از ظالم و ستمگر و
 در قـدم دوم تمـام اهـل سـنت     ) وبعمر ( ابوبكر وها  آنرأس  در اصحاب پيامبر و

 .)شدبا مي
 امام گمراه. و امام هدايتگر :دكن مي قرآن كريم دو امام را معرفي

 ﴿ فرمايد: راجع به هدايتگر مي           ﴾  :73[الأنبياء.[ 

 .»آنان را پيشواي مردم ساختيم تا خلق را به امر هدايت كنند«ترجمه: 

﴿                               

                 ﴾ ]42-41: قصصال.[ 

 يـم و و ما آن قوم (ظالم) را پيشوايان ضلالت و دعوت بـه دوزخ قـرار داد  «ترجمه: 
اين دنيا لعن  درها  آندر (نتيجهء اعمالشان) بر همهء  ند وشو ميروز قيامت ياري كرده ن

 .»فرستاديم و در آخرت از زشتكاران اند

                                                           
 .)111باب الاعتقادات في الظالمين (ص « -الاعتقاد -1
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﴿                  ﴾ ]25 :نفالالأ.[ 

 .»رسد ران را نميآزمون بترسيد كه فقط، ستمكا بلا و از«ترجمه: 
مقام من بـه علـي ظلـم كنـد      هركس بعد از وفات من در« :فرمايد مي -ص -پيامبر

 هـر  بمثابهء خواهد بود كه از نبوت من و نبوت تمامي انبياء قبلي انكار نمـوده باشـد. و  
 .»خود ستمكار است دكن مي كس با ظالم دوستي

﴿                              

                 ﴾ ]23: توبهال.[ 

كه كفر  اي أهل ايمان شما پدران و برادران خود را نبايد دوست بداريد اگر«ترجمه: 
 .»شك ستمكار است رايمان بگزينند و هركس از شما آنان را دوست بدارد بيرا ب

﴿                                  

     ﴾ ]13: ممتحنهال.[ 

ها  آننكنيد  آنان غضب كرده دوستي اي اهل ايمان هرگز با قومي كه خدا بر«جمه: تر
 .»نوميدند آخرت بكلي مأيوس اند چنان كه كفار از اهل قبور از

﴿                             

                              

  ﴾ ]22: مجادله.[ 

چنـين   انـد  آوردهكه ايمان به خدا و روز قيامت  (اي رسول) هرگز قومي را«ترجمه: 
پدران و فرزندان و ها  آنبا دشمنان خدا و رسول كنند هر چند نخواهي يافت كه دوستي 

دلها شان ايمان نگاشته شده و بـه روح قـدس    باشند اين مردم برها  آنبرادران خويشان 
 .»را نصرت كرده استها  آن

﴿                 ﴾ ]113: هود.[ 
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محكـم شـود)   ها  آننشويد تا به سبب اشتراك تان أركان ها  آنركن ميلان («ترجمه: 
، پـس  انـد  كردهنكنيد بسوي كسانيكه ظلم (شرك، بدعات، فسق، مخالفت االله و رسول) 

 .»را آتش شما رسد مي
ود، هـركس امامـت را دعـوا كنـد     جـاي خ ـ  واژهء ظلم به معناي نهادن چيزي نـه در 

 ، هـر دباش مي نتخاب نكرده است ظالم و ملعونكه خداوند وي را به اين پست ا ليدرحا
د ظالم و ملعون سپار نميآنكه امامت را به مستحق او (يعني تعين شده از طرف خداوند) 

 است.
يرد سخن بجـا و پذيرفتـه شـده    گ مي ستمكاران تعلق تا جاي كه مذمت به ظالمين و

خلفـاي راشـدين،   ستمكار قـرار دادن   است، ولي آنچه قابل پذيرش نيست همانا ظالم و
 .دباش مي تمامي مسلمانان ياران رسول خدا و

 :دهيم ميمدرك، راجع به توثيق روات بحث را ادامه  هيابا ار
كـل   در يم، كتب رجال آنهاآور مي كتب شيعه براي روشن سازي بيشتر شاهدي را از

 .ندكن مي قابل اعتماد اهل سنت را جرح راويان ثقه و
سـنت دارد  م بخـاري كـه جايگـاه والاي نـزد اهـل      طوري مثال شخصيت بزرگ امـا 

 :يـد وگ مـي  راجـع بـوي چنـين    »حوال العلما والسـادات أروضات الجنات في «صاحب 
 ـ مـي  امام جعفر صادق را اينطور يـاد » ميزان الاعتدال«ذهبي ناصبي در كتاب خود « : دكن

 ركبي ـ عظمـت و  بـا  جعفر بن محمد صادق يكي از ائمهء اعلام، نكوسرشت، راسـتگو و 
 كتاب خود نياورده است، انتهي. وي روايتي در امام بخاري از الشان، و

 رخيص را جمع كرده است. خاشاك،كم بها و مهين، زباله و نوع غث و كتابي كه هر
 ضـلالت اوسـت و   حماقت،گمراهي و اين (روايت نكردن از جعفر) نشانهء ناداني و

ابو عبداالله بخاري با اين عملكرد  ، بلكهدهد ميعين حال عمق هواپرستي آن را نشان  در
خود نشان داد كه مانند ديگر دشمنان خدا و دشمنان اهلبيت نسبش پليد ولادتش ناپـاك  

 .»است
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 انگيزهء شهرت صحيح بخاري نزد شيعه
: برخي علماي ما (شيعه) بدين باور اند كه انگيزهء شهرت دهد ميصاحب روضات ادامه 

اش بـا اهلبيـت اسـت حـديث      ر ابـراز دشـمني  كتاب بخاري در ميان اهل سـنت بخـاط  
آيـت تطهيـر إبـا     از حديث طائر را كتمان نموده و را روايت نكرده است، و »غديرخم«

 ـ اند نمودهجماع احالي كه مفسرين  ورزيده است، در ازل كه آيت تطهير دربارهء اهلبيت ن
اري سـوم شـان بخ ـ   كلبي كذَّاب و رود را جز عكرمهء خارجي وشده است اين سبب و

205Fاحدي انكار نكرده است

1.  
 انـد  نمودهها  كتب أئمهء اسلام كه با تشيع مناظره ما نظريات تشيع را از كتب عقايد و

از كتـب: فـرَق، ملَـل و     علامه دهلوي و.... و سلام ابن تيمه، ومانند امام غزالي، شيخ الإ
شـيعه احتجـاج معقـول    سخنان ديگران عليه  كه استفاده از نگويند نحل أخذ نكرديم، تا

خصم و طرف اند و متخاصـم مـذهب خصـم اش را بغـرض     ها  آننگويند كه  نيست، و
را از اماماني نقل نموديم كـه مـذهب   ها  آن، بلكه نظريات دكن مي تشنيع و تقبيح تحريف

هاي نقـل كـرديم كـه اصـول مـذهب پنداشـته        كتاب تشيع را اساس گذاري كردند و از
ضاحت بيشتر راجع به امامان مذهب به كتب تراجم و جرح و براي و شوند، خواستم مي

نرفتـه   هاي من هدر رسي آن مراجع، دريافتم كه تلاشرجوع كنم، بعد از بازها  آنتعديل 
تصـور بـالاتر    بارهء مؤسسين مذهب دريافتم كه از در هاي را توثيق ها و آنجا توصيف و

كه اصول كافي  بدين باورند ىحت ننددا مي جع تقليدرا پيشوايان مذهب و مراها  آن بود و
 اسلام كتابي تأليف نشده است. در» الكافي«چون  نظير ندارد و

بـدون   انـد  نمـوده كتب شيعه نقل  جالب اينكه: مطالبي را كه اهل سنت بغرض رد از
  موجود است.ها  آنكاستي در متون كتب معتبرهء  هيچ نوع كمي و

بع خود شان نقل نموديم و در باب نقل هيچ نقصي منا ي مذهبي تشيع را ازها انديشه
جريان گفتگو با كمال امانت داري  در ىاندكترين افزون گوئي نكرديم، حت وجود ندارد،

                                                           
 .)433 - (ص »حوال العلماء والساداتأروضات الجنات في «1- 
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هـا   آنرنجـش   حرفي را بزبان نياورديم كه سبب آزار و هرگز ادب را رعايت نموديم، و
م، بلكه تأكيد نموديم سلب ايمان هم استفاده نكردي هاي تكفير و اسلوب از ىحت گردد و

 هاي تشيعي موجب شگاف در صفوف مسلمانان است. كه گرايش
 اند نمودهگرائي منع  ولي نبايد از ياد ببريم كه علماي اهل سنت از تقليد تشيع و تشيع

هاي خـود صـد در    ، بدون شك درين جهت گيرياند دادهرا حرام قرار ها  آن و پيروي از
 صد برحق اند.

واحد سازي صفوف مسلمانان جدي هستيم درايـن راسـتا    امت و ما بغرض وحدت
موانع غير قابل  سلف: سدها و علماي نامور را با خود داريم، به همين منظور پيشوايان و

خلافـي   هـاي بـارز   موجوديت نكته و اند نمودهتخريب را ميان اهل سنت و تشيع اعمار 
تناقضـات نـا    ديگر دانسـته انـد، و   سني را ميزان جدائي اين دو گروه از هم بين شيعه و

 .سازد ميقابل جبران كه اهل سنت را از شيعه جدا 

 جداي سازي شيعه از سني وحدت امت در
وحدت امت نياز شديد به جدا سازي تشيع از اهل سنت دارد سلف اين نكته را بخوبي 

 اند، سلفها تقليد تشيع را حرام نگفته  درك كرده بودند كه علماي سلف به اين سادگي
نـه؟ مـذهب تشـيع در تنـاقض بـا       نست كه شيعه با كاروان ما هم سفر نيست، چرادا مي

هاي اهل سنت قرار دارد، درست نخواهد بود كه اندكترين تمايـل   برنامه تمامي اهداف و
سني باشيم، و يا لجاجت در يكجـا   نشان دهيم، يا دعوتگران اخوت بين شيعه وها  آنبه 

 ل سنت را داشته باشيم.با اهها  آنسازي 
يم، ماننـد  بخش ـ مـي هاي تاريخي و باعزم خود تقويت  ما نهضت خود را با شخصيت

ون عثمان، هاي ديگري چ عمر: دو شخصيتي كه به ايشان بايد باليد و شخصيت ابوبكر و
را  هاي كه دارند عـدالت عمـر    ها با آن همه كينه توزي غربي ىعلي، معاويه و.... (حت

هـاي شـاهي بـا     ينـد: اگرحكومـت  وگ مـي  : مترجم) برخي مـؤرخين غربـي  ننددا مي الگو
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نـه نيـاز بـه     نداشـتيم و هـا   آنما هيچ نوع مخالفـت بـه    بود ميمعيارهاي عمري استوار 
 .بود ميهاي ديموكراسي  حكومت

 غاصـب و مرتـد   ولي شيعه خلفاي سه گانه: اين مـردان منحصـر بفـرد را سـتمگر و    
هـا   آنخدا را سراغ داريم؟ مردانيكـه بـه    اشخاص با ن با وفا وانند، آيا چسان ياراخو مي

ايـن پيغـام خـدا را جهـاني      نه؟ اسلام را بردوش خود برداشـتند و  افتخار بايد كرد چرا
 با زورِ بازوي خود كشـورها را پـيهم فـتح نمودنـد، و     و هاي جهادي رحلت ساختند، با

 نمودنـد  مـي  ترين لشكر را ناتوان لحاظ تجهيزات جنگي از تعداد و شگفت اينكه از نظر
 پا درآوردند. فارس را از و پرآوازهء روم ولي دو امپراطوري متمدن و

، ننـد دا مـي  فاسق و ندكن مي با تأسف مذهب شيعه اين افتخارات تاريخي ما را تكفير
زمان بازار تكفيرِ أصحاب پيامبر را گـرم نگـاه    عصر و هر علماي تشيع در و نويسندگان

 نجات نيافتند. انگشت شمار، سائرين از تكفير چند تنِ محدود و جز اند،داشته 
 

 نويسنده:
 محترم شيخ محمد عرفه رحمت االله

 كبار علماء در مصر يعضو
 و مدير وعظ در مصر» الأزهر شريف معةجا«استاذ كليه شرعيات در 



 

 

 

 –رحمه االله  -دكتور عبدالمنعم نمر 

 وزير أوقاف مصر
 »الأزهر معةجا«ميه در عضو مجمع بحوث اسلا

 -گفتگوي را كه با يكتن از دعوتگران تقريب  -وزير أوقاف مصر -دكتور عبدالمنعم نمر
، المهـدي،  ةلشـيع ا«كتـاب خـود    در انجـام داده اسـت،   –آيت االله محمد علي تسخيري 

 نموده است: ذكر 206F1»الدروز... تاريخ ووثائق
 :يدوگ مي دكتور نمر مرحوم

 ارم.مقدمهء كتاب چاپ چه 
 ن:ي والطاهرينبيصحابه الطأسول االله وعلی آله ودنا محمد ريبسم االله الصلاة والسلام علی س«

 برادران محترم!
صـورت   آقاي محمد علي تسـخيري دانشمند ايراني  و خواستم گفتگوي كه ميان من

مقدمهء طبع چهارم بنگارم، آقاي تسخيري يكتن از علماي نام آور ايـران   گرفته بود طور
 هـاي اسـلامي اشـتراك    گردهمـاي  حكومت ايران در جلسات و اكثرا به نمايندگي ازكه 
، يدوگ مي ها سخن ، به لسان عربي مانند عربدباش مي مرد خوش سيما، فصيح ، اودكن مي

عـراق   كشـور  جـواني بخـش أعظمـي عمـرش را بغـرض آمـوزش در       بگمان غالب در
  گذرانيده باشد.

207Fشـيخ أزهـر  هـا   آنكه در رأس حكومت عمان از علماي بزرگ جهان 

بـود پيرامـون    2
 دعوت به عمل آورد. »سلاميالفقه الإ«

                                                           
 كنيم. مقدمه و تعريف شيعه را از فصل اول كتاب نقل مي -1
) 1996( شـد و در سـال   )  شـيخ الأزهـر  1982مارچ سـال   17( شيخ جاد الحق علي جاد الحق  در -2

 يافت. وفات
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، شـعبان سـال   26اپريـل تـا چهـار شـنبه      9شعبان /  23روز شنبه (اين گردهماي از 
» مسـقط « كيلـومتر دور از  40جامعـهء سـلطان قـابوس     ) در1988اپريـل   ،13هـ/ 1408

 پايتخت عمان ادامه يافت.
سـلام و مصـافحه   اي با محمد علـي تسـخيري سـرخوردم بـاهم     درآغازِ اين گردهم

در يكـي از  » الجزايـر «طنيه طنكـه بـراي بـارِ اول در شـهر قس ـ     شد آورنموديم، برايم ياد
 ايم. جلسات باهم ديده

مـن و تسـخيري    بـين گفتگو  و حسن اتفاق يكجا بيرون شديم در روز دوم جلسه از
گـارش  سخيري بود، برايم گفت: در نشنود آقاي ت آغازگر اين گفت و و صورت گرفت

مـا دور نيسـت مـن     ! برايش گفتم: اينك كتاب چنـدان از خود راجع به ما جفا كرده اي
چـاپ آينـده    نوع انتقاد شما هستم در صـورت بجـا بـودن انتقـاد در     آمادهء پذيرش هر

نمـايم،   شخصي كه عيب هايم را نشاندهي كند پـذيرائي مـي   اصلاح خواهم نمود، من از
ام بـه اطمينـان    كـه نقـل نمـوده    ام آنچه را نشده آور هيچ مطلبي را بدون مراجع يادولي 

 هاي شما موجود هست. توانم بگويم كه در كتاب مي
كتاب خود جفاي كه در حق ما روا داشتهء همان نسـبت دادن تحريـف    در تو :گفت

 انـد  نمـوده  اي كه آن عده از اصحابي كه قرآن را جمـع  گفته قرآن بسوي تشيع است، تو
 اند. حق علي راجع به امامت وي بود ساقط ساخته كلماتي را كه بيانگر ها و سورت

ام و در  كتـب خـود تـان نقـل كـرده      م بلكـه از ا گفتم: آري من از خود چيزي نگفتـه 
تاليف عـالم  » ربابثبات تحريف كتاب رب الأإفصل الخطاب في «ها  پيشاپيش آن كتاب

 1292هجري (در سال 13واخر قرن ا در كه دباش مي طبرسيبرازندهء تشيع حسين نوري 
به رشتهء تحرير در آورد (قبل از تـأليف ايـن    در سه مقدمه و دو باب راهجري) كتابش 

شـان پراكنـده بـود، و     هاي گذشـته  باره تحريف در كتاب كتاب روايت و گفتار شيعه در
بسياري براي اثبـات دعـوايش   در اين كتاب روايات  يافتند، بيشتر مردم بر آن آگاهي نمي

باره اين كه قرآن تحريف است ذكر نموده است، و بـر مهمتـرين مصـادر نزدشـان از      در
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صدها روايات منسوب بـه ائمـه دربـاره    ها  آنكتابهاي حديث و تفسير اعتماد كرده و از 
تحريف بيرون آورده است، و ثابت كرده است كه عقيدة تحريـف قـرآن، همـان عقيـده     

فصـل  « تأليف محمد عبد الرحمن سيف) -تحريف قرآن  -باشد.  شان مي تهعلماي گذش
مـتن آن كتـاب را در نوشـتار     هـ در ايران به چاپ رسيد، مـن 1298در سال » الخطاب...

يد؟ آنچـه  كن مي آورده ام پس شما از كدام جفا و ستم صحبت خود بدون اندكترين تغيير
هاي شما درج اسـت نقـل كـرده ام شـما      كتاب در و اند نمودهرا كه علماي شما تصريح 

از جايگاه والاي او هم ناآگـاه نيسـتيد    و !شناسيد را خوب مي» فصل الخطاب...«صاحب 
 ـ مـي  هـج) وفـات  1320سال ( هنگامي كه طبرسي نوري در جوارامـام   در نجـف در  دكن

 .شود ميمرتضي، اشرف ترين بقاع به نزدتان، با اعزاز و اكرام ويژه دفن 
كـه   كتـابي را «بعد ازاين كه به سخنان من گوش فرا نهاد چنين گفت:  آقاي تسخيري

نهـم (بـراي ايـن كـه      را زير پاي خود مي شي ندارد من اوياد آورشدي، نزد ما اصلا ارز
تمثيل كرده باشد پاي خود را به زمين كوبيد) برايش گفتم: پس چرا همواره مورد اعتماد 

 شما است؟
؟ تا من و ديگران همه بدانيم كه كنيد نميكتاب اعلان چرا علني برائت خود را از آن 

محتواي فصل الخطاب... بيانگر انديشهء مذهب تشيع نيست؟ كم از كم بلند ترين مرجع 
راجع بـه نادرسـت بـودن محتـواي كتُـب       امروزي تشيع كه آقاي خميني است بيانيهء را

 ت؟به ويژه فصل الخطاب... صادر ننموده اس مجموع، و شيعه در
را محرِّف قـرآن  ها  آن اصحاب رسول خدا را در جمع آوري قرآن متهم نموده ايد، و

 ايد. معرفي نموده
هـاي خطيـر تـان عليـه اصـحاب       گفتار خود صادق هستيد به اين سنگرگيري در اگر

كتب تان درج اسـت و يـاران رسـول     هاي كه در چرا هرزه ؟ ودهيد ميرسول چرا ادامه 
سازيد؟ آيا از عهده اين هـم   از مراجع موثَّق تان محو نمي اند دادهرار خدا را مورد انتقاد ق

 نـم كـه تعـداد از علمـاي شـما در     دا مي يد؟ متأسفانه هيچ كدام نشد، منتوان ميبرآمده ن
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جامعهء تشيع  ند ولي درورز ميها از ادعاي تحريف انكار  گردهماي برخي از مناسبات و
مجـامع   اند؟ تفكـر تحريـف قـرآن در    باور نشاندهچه كساني حرف تحريف را بركرسي 

 ننددا مي ها آغازگر فتنه را مجرمين و ياران پيامبر ارزشمند است و شيعه يك تفكُّر والا و
 ـدا مـي  را سخن دروغ ها تحريف قرآن اينك كه شما در گردهمايي د پـس چـرا بـراي    ني

نادرسـت بـودن مطالـب     راجع به نابودي اين دروغ از مراجع معتبر تان اقدام نكرديد؟ و
انـد   هاي را كه علماء تـان نوشـته   دروغ صادر نكرديد؟ اگر كتب متعبرتان قرار مندرج در

كتب ما همچو سـخنان   دانستند كه در مي و شد مييد، نسل جوان آگاه كرد مينشان دهي 
هـا   ستند كه ازيـن خرافـه  توان ميفرجام به آساني  ارزش وجود دارد، در بي دروغ، پوچ و

از مصحف فاطمـه يـاد    ه گيري نمايند، تسخيري در ادامه سخنانش ابراز نمود كه توكنار
 يم.شناس نمينموده اي ما اصلا مصحف فاطمه را 

 اند نمودهترين مصادر تشيع چنين ادعاء فتم آري: اين حرف من نيست، معتبربرايش گ
» ل«نـزد فاطمـه    اين مصادر معتبر بدين باوراند كه بعد از وفات پيامبر اسلام جبرئيل

نوشت تا كه نوشتار وي بصـورت مصـحف در    مي - -و وحي را علي  آمد ميفرود 
آمد نخستين باري كه از اين روايت آگاه شدم همان بيانيـهء خمينـي بـود كـه بمناسـبت      

براي زنان ايراد كرد، و خميني سخنانش را اينطـور  » ل«بزرگداشت از ولادت فاطمه 
تـر از ايـن ام كـه     خصيت فاطمه كجا؟ من به مراتـب نـاتوان  من كجا و ش«آغاز نمود كه 

 يا راجـع بـوي صـحبت كـنم ولـي روايتـي را از       چون فاطمه را به شما معرفي نمايم و
، دباش ـ مـي  از هرلحـاظ بسـنده   كه روشنگر همه جوانب قضـايا و  دهم ميتذكر » الكافي«

 نشر رسانيد.ه روايت مصحف را بيان نمود، راديو طهران آن بيانيه را به اهمر

 جايگاه أصول كافي
نزد اهل سنت،  در» صحيح البخاري«شيعه همان جايگاهي را دارد كه  در مكتب» الكافي«

كه نجف براي ديدار يكتن از علماي بزرگ تان بروم.....  شنيدن اين روايت باعث گرديد
وايـت  آن ر نمودم و چاپ ايران پيدا» الكافي« كتابخانهء او روايت مصحف را در من در
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كتاب خود آوردم باب به عنوان (نـزول الـوحي علـي فاطمـه)      جزء در را با ذكر باب و
ام؟ تسـخيري   جرمي را ارتكاب نمـوده » الكافي« ه است، آيا در نقل روايت ازشد ميمس

 ».ارزش اند اعتبار و بي اين كتب بي«گفت: 
در امريكا  ىن حتسرتاسر جها گسترده در گفتم: چرا الكافي را با اين پيمانهء وسيع و

د؟ و به زبان انگليسي ترجمه نموده ايد تا در شرق و غرب همه كسـاني  يرسان ميبه نشر 
      كه به زبان انگلسي آشنايي دارند مطالعه نمايند اينك همـين حـالا يـك نسـخهء جديـد
مترَجم را باخود دارم ممكن است كتابي چون الكافي با اين همه انرژي كه شـما بخـرج   

در آن را  صـدها هـزار نسـخهء    د ويرسـان  مـي با اين اموالي كـه بـه مصـرف     و دهيد مي
 ارزش و يـد يـك كتـاب بـي    نما مـي ترين نقاط جهان بمثابهء دعوتگر مذهب توزيـع   دور
با اين همه مصارف، فاقـد  » الكافي«بكدام منطق بپذيريم كه  اعتبار باشد؟ فكر نكنم...؟ بي

 ها باشد؟ ارزش
م اسرائيليات كم نيست، آيا بودن اسرائيليات بدين معنا شما ه گفت: در برخي تفاسير

خالي از  م كه تفاسير خالي از اسرائيليات وپذير مي يد؟ گفتم:پذير مي است كه شما آن را
 ينـد و نما مـي احاديث ضعيفه نيست ولي هستند مفسريني كـه اسـرائيليات را نشـاندهي    

 يم با ايـن روايـات اسـرائيلي مبـارزه    انند... اينك ما داررس مي به اثباتآن را  دروغ بودن
تصديق چنين روايـات منـع    نويسيم، از هاي راجع به دروغ بودن آن مي يم، و كتابكن مي
هـاي كردنـد كـه     يئم، برخي علماي اهل سـنت اقـدام بـه تجريـد سلسـله كتـاب      نما مي

عكس شما درايد كسي را كـه از   درج است، برها  آن احاديث موضوعه در اسرائيليات و
، به اينقدر هم كنيد از سوي ديگر به طبع مجدد آن اقدام مي انيد وخو مي ارزش سو بييك

گسـترده طبـع و نشـر     با ظرفيـت بسـيار  آن را  ، بلكه متن ترجمه شدهءشود ميقناعت ن
يا واقعيت قوي و  دليل را و ئيد، پس ما كدام سخن را بپذيريم: سخن ضعيف و بينما مي
اين وقت يكتن از خبر نگـاران   اطراف ما جمع شدند، دردليل را؟ برخي حاضرين در  با

سخنان ما را ثبت نمود، بگمان  ضبطي را كه باخود داشت، برخي از حضور بهم رساند و
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هاي را من در تلاشم تا آن چيز بود ميهاي اسلا غالب خبرناگار يكتن از همكاران جريده
 كه ثبت نموده بود پيدا كنم.

خير شويم و برخورد مان اوج بگيرد بالأشايد ما جدي  مسؤلين عمان نگران شدند كه
 سخنان من به لبخند و تبسم هم گـام بـود و   هاي من و به تشنج گرايد گرچه همه بحث

گمان بيش نبود، مفتي احمد خليلـي  ها  آننظر داشتم و برداشت  هاي وقت را در ظرفيت
 بغرض معلومات نزد ما آمد ولي بحث به انتها رسيده بود.

آغاز نشست جديد به آرامش خاطر، محترم شيخ تسـخيري   ظور رفع خستگي وبه من
 به نوشيدن چاي رفتيم. آغوش گرفتم را در

بـه   روز دوم جلسه برايم اطلاع رسيد كه شيخ تسخيري دچار حملهء قلبي گرديده و
بخش مربوطه انتقال داده شـده اسـت، ايـن خبـر مـرا تكـان داد و        شفاخانهء سلطان در

كه شايد من مسبب اين بد بختي شده باشم، به عجلت خود را به شفاخانه متأسف شدم 
نشـته بـود،    حسن اتفاق شيخ تسـخيري را درحـالتي يـافتم كـه بـر بسـتر       از رسانيدم و

زخم معده سبب حمله بوده، برايم گفـت كـه سـبب ايـن      ،خوشبختانه دريافتم كه من نه
روده قـرار دارد، دواي كـه بايـد     قسمت اثنـي عشـر   ه است كه دربود ميحمله قلبي زخ

وزير خارجهء » علي اكبر ولايتي«نمود استفاده كرد، مصروف گفتگو بوديم كه  استفاده مي
يگر را ستايش كرديم، براي اينكه بشتر مزاحم به عيادت شيخ تسخيري آمد ما يكد ايران

 نشده باشم هردو را تنها گذاشتم بعد از اخذ اجازه مرخَّص شدم.
به هدف ديدار از شيخ تسخيري رفتيم خوشبختانه » أبونور«احمد  ا دوكتورروز دوم ب

راجع به بحثي كه داشـتيم آغـاز    فرصت را مساعد يافتيم كه تسخيري خواست سخن را
رم چه گفتني داري؟ در حالي كه هاي ح جع به نا امنيرا نمايد، از وي دريافت نمودم كه

208Fامني حرم را هيچ مسلمان برداشت ندارد؟نا

1. 

                                                           
ايام حج بـر حـرم    مني در حرم گناه بزرگي است شيعه در زمان خميني دراحمله بر حرم و ايجاد نا -1

 يورش بردند و امنيت حرم را برهم زدند.
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امام خميني راجع به موضوع بعد از اخذ فتوا از علماي مسلمان عجالة پاسخ  :گفت
گفتم: نصوص با صراحت لهجه راجع به امنيت حرم  اين ايراد را ارايه خواهند فرمود.

تأكيد دارد در موجوديت نصوص صريح چه نيازي به أخذ فتوا از علماء است؟ از آن 

 ﴿ كه رددا مي جاي كه قرآن اعلام      ﴾ ]ترجمه:  ].97عمران:  آل

 امان است. هركس كه داخل حرم گشت در
 ـ    دباش مي حدود حرم آنچه در هر و  جمـادات و  ىامنيت اش تـأمين شـده اسـت حت

گيـاه حـرم    ، قطـع درخـت و  كنند مي حيوانات هم دارند از اعلام امنيت احساس آرامش
209Fنيستممنوع است انزجار حيوانات مجاز 

تند درحدود حرم گنـاه   هاي جدي و ديالوك 1
آن باشـيم تـا    ها چرا منتظر فتواي ايـن و  د، با اين همه ممانعترو ميمعصيت به شمار  و

 امنيت حرم را برايمان تعريف جديد كند؟
راه  هاي كه از طرف خميني راه اندازي شد، و راه پيمائي آيا انفجارات حجاج ايران و

 جـادهء عمـومي كـه بـه حـرم منتهـي       مسـير  در به اجتماع حجـاج  آزار اذيت و بندان و
هاي اذيت كننده بـه امنيـت حـرم سـاز      مرج، آيا اين همه روش ايجاد هرج و د وردگ مي

حـرم داشـته    گاري دارد؟ امنيتي كه خداوند ما را مكلَّف ساخته است كه دائمـا آن را در 
امنيت عامه را  انجامد و نگ ميهاي تكان دهندهء كه گاه گاهي به ج باشيم چنين عملكرد

 زند. برهم مي
هاي جالب را ياد آور شد به ما وعـده سـپرد كـه     تسخيري درين ملاقات برخي طرح

 بود عراق داشته باشيم، قرار شام هنگامِ همين روز باهم نشستي راجع به قضاياي ايران و
 وع را درمـا هـم بـا صـدام موض ـ     كه شيخ تسخيري با زمامداران ايران صحبت نمايـد و 

 جريان بگذاريم، من شخصا آمادگي كامل نشان دادم كه به ايران خواهم آمد، گفتم: باشد
كه اين اقدام كوچك ما نتيجهء خوب بدهد گاه گاهي يك اقدام كوچك گـام بزرگـي را   

                                                           
 واز ندارد.احراز جايش ج درختي باشد راندن آن از سايه و هيااگر حيواني در س ىحت -1
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هـاي مـا بدسـت     كوشـش  از درپي دارد، بعيد نيست اگر خدواند خواسته باشد اين آرزو
نوع قرباني هسـتيم   ما آمادهء هر :گفت ي همكاري نشان داد وآيد، محترم دوكتور احمد

 آورد. باشد كه خدواند بعد از سختي آساني بي
د، همواره آرزوها كر ميهم تهديدمان ها  نا، با اينكه برخي گمقرار فوق توافق نموديم

 جديـد را  هاي نو و سنجيديم پلان هاي را باخود مي پروريديم، طرح  خود مي تمنا را در و
ساختيم اخيرا وقت جلسات به انتهاء رسيد در اختتام جلسـه هنگـامي كـه جلسـه را      مي

گفتيم شيخ تسخيري را ديدم كه به فاصلهء نه چندان دور دارد پيشاپيش ما روان  ترك مي
سـف آقـاي   پشت سر من تشريف داشته اند، با تأ جريان جلسه است، حدس زدم كه در

ار در بيمارستان به ديدن ايشان رفته بودم حد اقل ين كه دوبتسخيري با من حرف نزد از
 تشكري هم نكرد.

كه ارزش كتابي كه تحـت مطالعـه    خوانندهء محترم ازين وقايع فقط بخاطر ياد كردم
گرفـت داريـم    داد وها  آنكم ما مسلمانان عرب كه با  كم از داري برايت معلوم گردد، و

را خداونـد بخواهـد راه درسـت را     طرز برخورد ايشـان را درك كنـيم، هركـي    طبايع و
 .دهد ميبرايش نشان 



 

 

 

 عبد المنعم نمر رحمه االله

 وزير اوقاف مصر
 أزهر عضو مجمع البحوث الإسلاميه در

 يرد:گ مي محترم دوكتور عبد المنعم نمر، شيعه را به معرفي

 شيعه كيست؟
رند ضـروري  پاسخ اين سوال براي همه مسلمانان مخصوصا آناني كه با تشيع زيست ندا

باشـندگان   پيروان شيعه ندارند و كشورهاي مسلمان كه اتباع و است مانند كشور مصر و
 ند، واژهء شيعه از لحاظ لغوي به معناي دوست داران، مددگاران وباش مي تنها سنيها  آن

 حـزب و «به معناي  اند شده، هرجرياني كه دور يك انديشه جمع دباش مي غيره... پيرو و
210F(ش، ي، ع) .شود ميروزي به كار برده ام» سازمان

د، رسـان  مـي كمـك را   معناي مـدد و  1
 گيرد. پخته شود در آنجا كلمهء (شاع الخبر) استفاده صورت مي هرگاه كه خبر قوي و

د، خدواند متعال ردگ مي نيرومندها  آنپناه  مددگاراني كه انسان در شيعه عبارت از

﴿ :فرمايد مي                   ﴾  ]قصص: ال

15.[ 
جنگند اين يك از شيعيان موسي و آن يك از  كه دو مرد باهم مي آن جا ديد«ترجمه: 
 .»دشمنان وي

) شـيعه يـاد   ) عثمـان بـن عفـان (   ) عبـد االله بـن زبيـر (   ( –حاميان معاويه 
 ند.شد مي

                                                           
 .هج) 205(ت :  - مفردات القرآن از ابوالحسين بن محمد مشهور به راغب اصفهاني. -1
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ند بنـام شـيعيان   شـو  ميمتجانس كه زير چتر يك مفكوره جمع  همچنان هر جماعت
به معناي حـامي   ند، بگونهء مثال: شيعيان اين مرد، شيعيان اين جريانشو ميهمديگر ياد 

 جانبدار. و
خلافت را مخصـوص علـي بـن أبـي      ) اند و( اينك آناني را كه مدعي حب علي

 ) و( عمـر  ) و( ابـوبكر  ) ازي (عل ـهـا   آنبه باور  و ننددا مي هاي او نوه طالب و
ند، تشيع مقام رهبري را بعد از پيامبر تـا روز  شو مي) برتر است. شيعه ناميده عثمان (

هـابش   آمـوزه  راجـع بـه علـي و    دهنـد  مـي نوه هاي او اختصاص  ) وپسين به علي (
 برداشت ويژه دارند.

تجاوز تا حد لعنـت بـر   ها  آنگوئي بد دشنام و ) وعمر ( ) ودشمني با ابوبكر (
 عائشـه و  لعنـت بـر   و –ص –لعنت به همسران پيـامبر   به دستاياران شان و شيخين و
 ند.شو ميتشيع ياد  هاي فكري دارند بنام شيعه و ) آناني كه اينگونه گرايشبحفصه (

دوسـتي مـا بـه     فرزنـدان وي و  آنچه كه كاملا روشن است همان محبت ما با علي و
آگاهي داريـم،   -ص–از تفاوت قرابت ايشان با پيامبر  ، ودباش مي - ص-ياران پيامبر 

ولـي هريـك را در جايگـاه خـود      كمك هر كدام تفاوت دارد با اينكه موازين صحبت و
نگـريم، همگـان    هاي هر كدام را براي رشد اسلام به نظر قدر مي كاري فدا شناسيم. و مي

 ردند.دا را ياري كـبودند رسول خ -ص -ياران پيامبر 

  ﴿ :فرمايد ميخداوند متعال                 

                               

                                ﴾ ]10حديد: ال.[ 

د كساني پيش از مان ميزمين به االله  ؟ آسمان وكنيد نميچرا در راه االله خرج «ترجمه: 
كـه بعـد    به مراتب از كسانيها  آنر نيستند بشما برا ند بادانفاق نمو فتح مكه جنگيدند و
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تراند ولي براي همگي وعـدهء جنـت داده شـده    انفاق نمودند از لحاظ درجه بلند از فتح
 .»آگاه است دهيد ميبه آنچه شما انجام  خدواند

نظـر داشـت    نگريسته بـا  ما اهل سنت در مصر تمامي اهل بيت پيامبر را به نظر قدر
يم، باور داريم كه محبت با اهل دارها  آناسلام احترام ويژه نسبت به  پيوند شان با پيامبر

 بيت بخاطر محبت مان با رسول خدا است.
 خلافت بلا بين موضوع فرماندهي سياسي و عاطفي و با اين همه بين محبت ديني و

 م كه بـين ايـن و  داني مي يم ونما ميفرق  -ص -) به تعقيب وفات پيامبرفصل علي (
 ها فاصله است. آن خيلي

اولاد او تأكيد دارند حـاكم برحـق و مسـتحق     ) ولي (امامت ع عكس شيعه بر بر
، با اين قدر هم قناعت ايشان فراهم نشد ننددا مي ) راخلافت تنها اميرالمؤمنين علي (

علي زاده گـان   ) و(دست به جعل كاري زدند) و رواياتي را براي اثبات امامت علي (
اركـان   ط انـد، افـزون بـر   از دائـرهء اعتبـار سـاق    ساختند كه نزد اهل سنت بدون صحت

پنجگانه ركن ششم (ايمان به امام معصوم) را اضافه نمودند، معلوم بود كـه هدفشـان از   
 نواده گان اوست. فرزند و ) وامام معصوم علي (

 در ند، تا روز قيامـت لگـام امامـت را   پندار ميحاكميت امامان را منصوص  ولايت و
 د فرمان روائي كند، هـر توان مي) علي (فقط سلالهء  دهند مي) دست خاندان علي (

كتـب معتبـر    ندارد مؤمن نسيت، اين مطالـب در  آن كه به ركن ساخته شدهء ششم باور
اينگونه حرفها را گفته اند، در افكار عامهء تشـيع  ها  آنعلماي بزرگي  درج است وها  آن

 از االله و مسـلمان، هميشـه در آتـش و... ماننـد كسـي كـه       نا منكرين ركن ششم كافر و
 ند.باش مي فرضيت نماز منكر است

جامعهء تشيع به كفر اهل تسنن باور دارند گرچه علمـاي شـيعه بـا     افكار عمومي در
 را تكفيـر  ند ولي سوال اينجاست كه بذرانداز مي ترفند ماهرانه تكفير را به دوش جهلاء

ير خود جهـلاء انـد؟   اذهان عامه چه كسي هسته گذاري نمود؟ آيا مولِّد مفكورهء تكف در
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(اصـلا در فرهنـگ تشـيع تكفيـر      پـذيرد،  نه خير هيچ خردمندي اين تحليل خام را نمي
 درهـا   آنآوازهء  حكمـاي پـر   مسلمانان دين است) اشخاص پر افتخار جامعهء تشـيع و 

شـأن آن دو   از الفـاظ ركيـك در   انـد  كـرده ) را لعنت عمر ( ) وكتب شان ابوبكر (
هـاي را   گيري ، سفلهاند داده، صفات رذيلهء را به شيخين نسبت اند نموده بزرگوار استفاده

سرشـت   ىاشته اند سرشت يك مسلمان عادي حت ـعمر روا د كه تشيع در حق ابوبكر و
بذله سـراي در حـق شـيخين همـان      يك انسان عادي از آن نفرت دارد، مجوز اين همه

 ) است.انديشهء پوچ غصب خلافت از علي (
كوتاه سي دقيقهء يا شصـت دقيقـهء    يك مقطع بسيار ها در ين شانه خالي كردنهمه ا

د مؤثِّر باشد ولي براي مدت طولاني نه، زيـرا تـاهنوز هـم مراجـع تقليـد تشـيع،       توان مي
 نوشتار خود ابوبكر گفتار و اشخاص سرفهرست ايشان در علماي بزرگ آنها، رهبران، و

 روي عمد با عثمان از كه شيخين و بدين باورند ، وندكن مي را تكفير عثمان  عمر و و
) را با اين كـه  ، كرسي خلافت را اشغال كردند، علي (اند نمودهسنت مخالفت  قرآن و

نگاه داشـتند، تشـيع در انحصـار سـازي خـلاف       بود ازين سمت بدور تحق خلافتمس
 حجـة مي كـه از  يند: پيـامبر هنگـا  وگ مي درخاندان علي به حديث غديرخم اعتماد دارند

را جانشين خود عنوان نمود، جالب اينكـه   -  -علي » غديرخم«الوداع برگشت نزد 
اين حديث نزد اهل سنت از پيامبراسلام ثابت نيست، اگر جمعاً يا بعضاً اصحاب رسول 

 -يـد كـه اصـحاب پيـامبر     نما ميباشند طور قطع محال را  شنيده اين حديث را از پيامبر
عمر از چنين فرمان سركشي نمايند، اگر ياران پيامبر چنـين   كر وخصوصا ابوب و – ص

شـتند آن  دا مـي  اعلام شد از نبي كريم بخاطرها  آنفرماني را كه در حضور جمع بزرگي 
ساعده بـراي تعيـين خليفـه جمـع      هم در چنين مورد سرنوشت ساز هرگز در سقيفه بني

اقـدام  بـود نخسـت بـدان     خـدا تدفين رسـول   ند، چونكه تعيين خليفه مهمتر ازشد مين
در سـقيفه گـردهم آمدنـد متعاقبـا مهـاجرين در صـحنه        آغاز انصار صورت گرفت، در

گزين خـود  ) را جـاي اسـلام تحـت فرمـاني علـي (     بهم رسانيدند، اگر پيـامبر  حضور
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الـوداع   حجـة پيامبر بعد از باز گشت از  ند، وشد يمآن فرمان آگاه  ساخت يارانش از مي
تجمـع   در ىشت حت ـذآن مدت گ شش ماه از بيش از حيات نبود بلكه مدت كم در قيد

شتند كه خليفه از طرف پيامبر تعيـين  دا مي برازغديرخم را ا سقيفه، آگاهان عهده سپاري
به تعيين جانشين ديگر نيست در صـورت انكـار، شـاهد رويـداد بـزرگ       گرديده نيازي

آوراسـت! گـزينش جانشـين در     يم، ولي هيچ اتفـاقي نـه افتـاد، شـگفت    بود ميتاريخي 
مخفـي   چگونه بر همه ياران پيامبر» غديرخم«الوداع در همايش بزرگ  حجةبازگشت از 

يد ياران پيـامبر از فرمـان   ردگ مي ) از طرف پيامبر بحيث خليفه تعيينماند؟ اگر علي (
 .دندكر مينوي سرپيچي 

) را بـراي  علـي (  صكـه نبـي كـريم     رسـيم  ميبعد از نگرش دقيق بدين نتيجه 
نه پيامبر  سمت حكمروائي را در خاندان وي محصور نداشته و جانشيني اش نه گزيده و

خاندانش فرستاده شده اسـت، بلكـه گـزينش خليفـه را بـه       براي نگهداري حاكميت در
ها از طرف پيامبر براي جانشين اش در مورد  مسلمانان سپاريده است، آري اشارهشواري 

عمـر   است، طـوري كـه ابـوبكر را در موجوديـت علـي و     شخص معين صورت گرفته 
 ) امام مسلمانان براي اداي نماز مقرر ساخت.ب(

، دكن مي طرَّاحان شورا را ستايش را از وجايب مسلمانان دانسته و قرآن تشكيل شورا
چون نماز صفت يك مسلمان است تعيين خليفهء مشخَّص از زبان  مشاورت بامسلمانان

قرآن قرار دارد از آن جاي كه قرآن  قي نيست بلكه در تضاد باسخن منط -ص -پيغمبر
در  به شورا تأكيد دارد چگونه ممكن است رسول خدا از فرمـان قـرآن اعـراض كنـد و    

 نوهء او را تا روز قيامت نامزد فرمانروائي اعلان نمايد؟ ) ومهمترين امور علي (
هء حبشي هم باشـد ولـي   حاكم برخاسته از شوراي مسلمانان است گرچه برد نه خير

د، باتأسـف كـه خلفـاي راشـدين را     ورز مـي تشيع از پذيرش اين حقيقت انكار فرهنگ 
 .ننددا مي كفار غاصب و
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 دبند ميكشف الأسرار به شيخين اتهام 
با مخـالفين اهـل سـنت    » روح االله خميني«همين حالا پيش روي خود كتابي را دارم كه 

از  و دباش ـ مـي  به ركن ششم كه همان عقيدهء امامت جعرا دلائلي را خود جدال دارد، و
د، اينك عنوان گزاري هاي خميني را در ذيل آور مي نددا مي مسلمان ضروريات ايمان هر

 چنين مي يابيم:
 دكن مي پادشاهي صحبت آغاز از وراثت ملك و نص قرآن: در مخالفتهاي ابوبكر با

 ﴿ هاي آيه      ﴾ ]ترجمه: سليمان پادشاهي را از داود به  ].16مل: نال

 ﴿ وراثت گرفت، و                          

             ﴾ ] :6 -5مريم.[ 

مـن   زن من نازاي است پس ببخش بر ان خود وسم از خويشاوندتر ميمن «ترجمه: 
 .»از نزد خود پسر تا وارث من و وارث آل يعقوب شود

د، گويـا خلافـت را از   رسـان  مـي ) را به اثبـات  خميني ازين آيات حاكميت علي (
 پيامبر به وراثت گرفته است.

اهل  نصوص قرآن مخالفت نموده و كه گويا ابوبكر از دكن مي را جمع متعاقبا دلائلي
211Fت زدوده است، با اختراعيحاكم بيت را از

اء لا نورث ما ترکناه ينحن معاشر الأنب«حديث  1
 .212F2»صدقة

 د صدقه است.مان ميگذاريم آن چه از ما  ترجمه: ما گروه پيامبران به ميراث نمي

                                                           
اند حقيقـت ايـن اسـت كـه      نامند اتهام را به ابوبكر بسته از اينكه حديث مذكور را اختراع ابوبكر مي -1

بيـر بـن   خود علي، سعدبن أبي وقاص، ز ثابت است ابوبكر، عمر، عثمان و حديث مذكور صحيح و
پذيرد خود را تباه ساخته  اند ولي خميني با اينكه روايت پيامبر را نمي ) آن را روايت نمودهعوام (
 است.

 ) مسلم: كتاب الجهاد والسـير 3093باب فرض الخمس ( - متفق عليه: بخاري: كتاب فرض الخمس -2
 ).463/ 2حمد: (أمسند  ).1759نورث ( لا قول النبي «باب  -
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را در تنگنـاي  ها  آنابوبكر اهل بيت را به محاصرهء اقتصادي كشاند و با ضبط داراي 
 د.فقر قرار دا

، شـود  مـي ) با قـرآن يـاد آور   هاي امير المؤمنين عمر ( از مخالفت 213F1)114(ص  در
يد، از حديث قرطاس نما ميفكر خود نتيجه گيري  طبق ميل و و دكن مي رويدادي را ذكر

 ) را ذكر نموده در پي يـاد آوري مصـادر چنـين ابـراز    سخن عمر ( : ويدوگ مي سخن
 متعاقبا در سطور بعدي »خطاب مفتري صادر شده استاز ابن  يقينا اين دروغ« :رددا مي
 214F2)116در (ص  »زندقـه سرچشـمه گرفتـه    اين سخنان دروغ از اصل كفـر و « :يدوگ مي

ها معلوم شد كه  از مجموع اين ماده: «يدوگ مي »نتيجهء سخن ما در اين باره«تحت عنوان 
ي نبوده (دليل اين خيلي مهم مخافت كردن شيخين از قرآن در حضور مسلمانان يك امر

شـنيدند، آمـادهء تـرك     ) شيخين سخن كس را نمـي دكن مي تحليل خود را اين طور بيان
بگويد خدا يا جبرئيل يـا   استبعادي نداشت كه آخر امراز عمر هم  رياست هم نبودند، و

خاسـتند   فرستادن يا آوردن اين آيه اشتباه كردند آنگاه سنيان نيز از جاي بر مي پيغمبر در
 او ند چنانچه دراين همه تغييراتي كه در دين اسلام داد متابعت ازدكر ميتابعت او را م و

 .»اسلام تقدم داشتند ي پيغمبرها گفته را به آيات قرآني و قول او و كردند
د، خمينـي بـا ايـن    ده ـ مـي خـت  ه اين حد شخصيت شيخين را مـورد تا خميني تا ب

 عمـر  نهال دشمني را راجع به ابـوبكر و دماغ پيروان خود  دل و در اهدخو مي نوشتارش
قيمت جان خود عليـه آن   با پذيريم و غرس نمايد بديهي است كه ما چنين اعتقاد را نمي

 كسيكه بـه اينگونـه اعتقـادات باورمنـد اسـت، بـا       پناه از الها ! به تو يم، باركن مي مبارزه

                                                           
) آن باشد ولي 114در (ص  سخن عمر كتورعبد المنعم نمر نسخهء را كه باخود دارد حتماًجناب دو -1

باشـد، هميشـه روي صـفحات     ) آن مـي 117در (ص  كشف الأسراري كه نزد من است سخن عمـر 
داشـته باشـد،    هم تفاوت مـي  هاي مختلف صفحات از زيرا در چاپ ،حساب نشود بهتر خواهد بود

 ا است. مترجممهم اين كه اين سخن آنج
 ). مترجم119نسخهء كه با من است در (ص  -2
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شـيخين را  هاي وي ديگر چه جاي تعجب است كه خميني  نظرداشت چنين هرزه سراي
عنـوان كنـد؟ و ماننـد    » بـت قـريش   دو«يا آن دو بزرگوار را  بنامد و» غوتطا جبت و«

دختران  عمر و لعنت ابوبكر و نياكانش لعنت شيخين را از وجايب ايماني خود دانسته، و
 عثمان عوض لعنت براين ها و در ) را ثواب تلقي نمايد؟ وبحفصه ( عائشه وها  آن

215Fاجر باشد؟ زد واز بارگاه خدا طالب م

1. 

 ها سخنان شگفت آوري دارند چرا تأسف؟ خميني
 دعـاي خـود   را در آن باورمنـد اسـت و  » بت قريش دو«خميني چون نياكانش به دعاي 

 ، اينـك مـتن عربـي و   اهـد خو مـي  هايش از خداوند اسـتجابت را  نيايش در ، واندخو مي
 يم:منا شرح ذيل خدمت خوانندگان ذكر مي ترجمهء فارسي آن را در

216Fبت قريش: دعاي دو

2 
ش؟! يمد.. اللهم العن صنمی قرم. اللهم صل علی محمد وآل محيبسم االله الرحمن الرح«

ا يک، وجحدا إنعامک وعصيمرک، وأنکرا وحأن خالفا يهما، اللذيهما وابنتيهما؟ وإفکيوطاغوت
حکامک، وأبطلا أ نک، وحرفا کتابک، وأحبا أعداءَک، وجحدا آلاءَک وعطَّلايرسولک، وقلَّبا د

، ا أعداءک، وخربا بلادک، وأفسدا عبادکياءک، وواليا أولياتک، وعاديآ فرائضک، وألحدا في
ت النبوة وردما بابه، يهما، فقد خربا بياعهما، ومحبياء هما، وأشيأولاللهم العنهما وأتباعهما و

ادا أنصاره، نه، واستأصلا أهلَه، وأبوظاهره بباط ه بسافلهيقفَه، وألحقا سمائَه بأرضه، وعالونقضا س
وجحدا إمامته، وأشرکا  –ا يدون عليري –ه ووارثَ علمه يا منبره من وصيوقتلا أطفاله، وأخل

ولا تذَََر، اللهم العنهم بعددکلِ  يسقَر وما أدراک ما سقَر لا تبق ا فَعظُم ذنبهما، وخلَّدهما فيبرم
د آووه، وصادقٍ طردوه، يافقٍ ولَّّوه، وولی آذوه، وطَروه، ومنبرٍ علَوه، ومنمنکَرٍ أتوه، وحقٍ أَخفَ

 بدلوه، يرٍه، وشر آثروه، ودمٍ أراقوه، وخروه، وأثرٍ أنکرويفرٍ نصروه، وإمامٍ قهروه، وفرض غوکا

                                                           
) كتاب شهادات في اصحاب رسول االله از محمد ابراهيم شقره سابق خطيـب  24كشف الأسرار (ص  -1

 مسجد اقصي، طبع دارعمان، اردن.

 ) طبع لاهور.423 – 422(ص  »العوام تحفة« -2
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217Fکذبٍ دلَّسوه، ووارث غصبوهو وکفرٍ نصبوه،

١ أکلوه، وخمسٍ استحلُّا، وفئ وه، قتطعوه، وسحت
اللهم العنهم بعدد « قولوا:يستمرون علی هذا المنوال إلی أن يو». وجورٍ بسطوهوباطلٍ اسسوه، 

ة يمکنون السر، وظاهرِ العلان روها.. اللهم العنهم فييضة ترکوها، وسنة غية حرفوها، وفريکلِ آ
نقطع يعود أولُه، ولا يلا نِفَاذ لأمده، لعنا لعدده وا.. أبدا.. دائما دائبا سرمدا لا انقطاع يرلعنا کب

ن ي باحتجاجهم والمقتدينهم.. والناهقي إلين لهم والمائلينهم والمسلميوموالهم يآخره.. العنهم ومحب
ث منه أهل النار... يستغيما يمرات) الّلهم عذِّم عذابا أل بأحکامهم (قل أربع ينبکلا مهم والمُصدق

 .ينالمارب العي ينآم
 (ابـوبكر و  ! لعنت كن دو بـت قـريش،  الها درود:..... اي بار بسم االله وترجمه: بعد از 

آن دو كساني  حفصه) (عائشه و عمر) و دو طاغوت و دو دروغگويشان، و دو دخترشان،
 امر تو سـرپيچي كردنـد، از   شخصي كه از باالله) دو كه مخالفت دستور تو كردند، (العياذ

دين تـو را   هاي تو را ناسپاسي كردند پيامبرت را نافرماني كردند، و وحي انكار و نعمت
شـمنان تـو دوسـتي ورزيدنـد، از     ديگرگون ساختند، كتابـت را تحريـف نمودنـد، بـا د    

راجـع   ند، فرايضت را باطل سـاختند دهاي تو انكار كردند، احكامت را تعطيل نمو نعمت

                                                           
اش  را نـداد   ا غصب نمود بهنگام مطالبه ميراث) رلشيعه بدين باورند كه ابوبكر ميراث فاطمه ( -1

به عدم اجراي ميراث استناد كرد، ولي ابو زهره در قسم ثاني ......» نحن معاشر الأنبياء «و از حديث 
گويد: نزاع بر سر ميراث نبود بلكه  ) تحليل ديگري دارد او مي1493(ص  »خاتم النبيين«كتاب خود 

نبـي كـريم  خـود از آن زمـين      صچرخيـد در زمـان پيـامبر     اختلاف پيرامون نگهداشت زمين مي
كـرد   به حق فقـراء، مسـاكين، ايتـام، مسـافرين و خويشـاوندان رسـيدگي مـي        نمود و نگهداري مي

شد طوري كه در تقسيم فئ رايـج   بين مستحقين تقسيم مي صمحصولات آن تحت نگراني پيامبر 
) خواست كـه بعـد از وفـات    لفاطمه (آيت سورهء حشر بدين حقيقت گواه است، سيده  بود و
نگهداري زمين را در معيت خوايشاوندان بدوش بگيرد، ابوبكر به علـت اينكـه حـق     -ص- پيامبر

باشد پيشنهاد فاطمـه   غير ذوي القربي هم به آن زمين وابسته است و حاكم مسؤل تقسيم مال فئ مي
ر دور خود مؤنـت زمـين را بـه    ) د) بود، ولي عمر ( اين نظر ابوبكر ( ) را نپذيرفت، ول(

 ) سپاريد.بعلي ( عباس و
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نانت دوستي نمودند، شـهرت را  بادشم دوستانت دشمني و كجروي كردند با به آيات تو
 پيـروان آنهـا، دوستانشـان و    بندگانت را فاسـد سـاختند، اي االله بـر آن دو و    تخريب و

شكستند سـقف  آن را  دروازهء مددگاران ايشان لعنت بفرست، خانهء نبوت را تخريب و
دل ظاهر را به باطن مب را برزمين همواركردند، بلندي را به پستي و آن را منهدم نموده و

ساختند، اهل آن خانه را نابود نمودند، حاميانشان را هلاك كردند، اطفالشـان را كشـتند،   
) وارث علمش خالي نمودنـد (هدفشـان علـي (    وارث پيامبر و منبرش را از وصي و

 است) از امامت او انكار نمودند با پروردگارشان شريك سـاختند گنـاه ايشـان بـزرگ و    
كه سـقر چيسـت؟ نـه     نيدا مي وردائم در سقر انداخت تورا طها  آنبزرگترشد، خداوند 

د. اي بارالها ! به شمار مان مينه گوشت را در بدنشان باقي  ذارد وگ مي هيچ فرد مجرم را
 رفتنـد و  آن بـالا  منبري كه برفراز حقي كه پنهان داشتند، و هر جنايتي كه انجام دادند و

فراري كه به او جاي دادنـد   ني نمودند ودشم باوليي كه منافقي كه با او دوستي كردند و
كافري كه نصرت نمودند، بـا امـامي كـه مغلـوبش      صادقي كه آن را فراري ساختند و و

بـه   تغييرش دادند، اثري كه انكارش كردند، بديي كـه برگزيدنـد، و   ساختند، فرضيي كه
دروغي  كفري كه حاكم ساختند و نكوئي كه تغييرش دادند و عدد خوني كه ريزانيدند و

كه از خود بافتند، وراثتي كه غصب نمودند، مالي كه بخود اختصاص دادند حرامـي كـه   
بتعـداد سـتمي كـه     باطلي كـه تأسـيس كردنـد و    خوردند، خمسي كه حلال دانستند، و

، اي بارالهـا ! لعنـت كـن    دهنـد  مـي لعنت كن؟.... به همين منوال ادامه ها  آن گستردند بر
هـاي   سـنت  فريضهء كه ترك كردند و تي كه تحريف نمودند وهمه آن آيا بتعدادها  آنبر

را نصـيب شـان    روز لعنـت ابـدي   پنهـان شـب و   ظاهر و ! دركه تغيير دادند، اي بارالها
تسـليم   بر دوستانشان و وها  آن نا گسستني، اي بارالها ! لعنت بر گردان؟ لعنت بازگرد و

ر كسـاني كـه نهيـق سـا از رونـد      ب ميلان دارند وها  آنكساني كه بسوي  شوندگانشان و
 نهايـت دعـاء، چهـار بـار     به سخنانشان باور دارنـد، در  و ندكن مي احتجاج ايشان پيروي
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 شـود: بارالهـا ! آنـان را بـه عـذابي كـه تمـامي دروزخيـان از او پنـاه          تكرار جملهء ذيل
 كن؟. اهند مبتلاخو مي

 ، مترجم).دكن مي (شيعه دعاي مذكور را با نيايش ويژه اجرا
عائشه ها  آندو دختر فرزانهء  ) وبعمر ( ها را در حق ابوبكر و همه اين بد دعاي

 .ننددا مي پيروانشان روا ) وبحفصه ( و

 اند كردهبت قريش را علماي ذيل تأييد  دعاي دو
 سيد محسن حكيم. (أ) 

 سيد ابوالقاسم خوئي. (ب)
 روح االله خميني. (ج)
 حاج سيد محمود حسين شاهرودي. (د)
 مداري. حاج سيد محمد كاظم شريعت ) (ه

 علامه سيد علي تقي تقوي. (و)
 ـو دانشمندان مذكور در كتاب: (تأئيد اين علما  العـوام مقبـول) تـاليف منظـور      ةتحف

218Fذكر شده است 442حسين بزبان اردو در ص، 

1. 
سول خـدا  ن رمتعلق يارا ! آيا تشيع حرفي براي كفّار درحسادت پناه از كينه توزي و

 ند وشو ميجرئت كه نزد خداي بزرگ ايستاد  باكي و تند؟ يا حفيظ؟... آفرين به بيگذاش
عصـر امـروزي آقـاي     خوانند، قافله سالار اين انديشهء منفور در اين التجا و دعاء را مي

 خميني است.
را » ل«دختر خود ام كلثوم جگر گوشهء فاطمه » «كه علي  نددا مي شيعه خوب

انديشـيد؟ پـس    مـي  هـا  شـيعه  متعلق عمر چون در آيا علي در آورد،  بنكاح عمر 
نكاح عمر در آورد؟ من طور قطـع بـاورد دارم كـه خمينـي در      چگونه دختر خود را در

                                                           
 تأليف: محمد عبدالرحمن السيف. -قرآن و تحريف  -۱



  
 بزرگ ازهر علماي از ديدگاه مذهب شيعه  182

 

همگـان كـافر    يم اين است كهنما ميمتعلق با ما اهل سنت كه خلفاي راشدين را احترام 
 هستيم.

نمـود،   هاي عربي صحبت ميكشور انقلاب جديد در آغاز انقلاب ايران از خميني در
تنها انقلاب حاكميت نيسـت   دباش مي كشورهاي عربي انقلابي كه خميني خواهان آن در

 باشـد، او  بلكه هدفش انقلاب فكـري و فرهنگـي تشـيع در سـرزمين هـاي عـرب مـي       
د به تعبير خودش ما را از كفر به اسلام برگرداند تا در صف خميني بـر دوبـت   اهخو مي

عمر لعنت بفرستيم و در اين التجاي خود طالب ثواب از خداونـد هـم    وقريشي ابوبكر 
 باشيم.

كشورهاي عربي مسلَّط شـد قـانون    عراق و اگر بر دباش مي اين آرمان دروني خميني
 را به مسلمانان فرض خواهد گردانيـد، خداونـد وي را در  ها  آنلعنت  شيخين ستيزي و

 آمالش پيروز نسازد.
تـذكر  » الكـافي «ثيقهء شيعه بنام از با اعتبارترين و يهاي امام رااستاد احمد أمين ويژگ

219Fشويم ميداده است اينك در ذيل يادآور 

1: 
 گردد.  امام هم وحي نازل مي گرچه روند وحي امامان با انبياء فرق دارد ولي بر -
امام گمراه است، هر آن كه بدون امام بميرد كافر و منافق است، امـام   شخص بي -
 است كه از ما اطاعت نمايند.ها  آن : مردم بردگان ما اند بردفرماي ميرضا 

 ائمه نور اند!

 ﴿ :شود ميهمان نوري كه قرآن از آن ياد آور                 

          ﴾ ]8: تغابنال.[ 

 .»نوري كه پائين كرديم ايمان بياوريد به االله و رسولش و«ترجمه: 
 در اينجا ائمه است نه قرآن. واژهء نور

                                                           
 ) طبع اول.3 -ضحي الإسلام (ص -1
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 . دهد ميزمين را تكان ها  آنامامان اركان زمين اند نبود  -
 امام از گناه و عيوب پاك است و علم ويژه دارد. -
 .شود ميائمه پيش  و -  -اعمال مردم بر نبي  -
 ن و امانت بين مردم اند.أئمه مهبط وحي، جاي راز خداوند در زمي -
ائمه تمامي كتبي آسماني كه بر أنبياء نازل شده است را با خود دارند و از لغات   -

 اند. ها آگاه آن كتاب
 علم قرآن را از علي ها  آنجز أئمه كسي جمع نكرده است، آن را  قرآن و علم -

 .اند گرفتهبوراثت 
پوشيده نيست، خداوند ها  آنزي بر خبر اند، چي با از ازل تا ابد از تمامي جزئيات -

هاي خداي را يكايك به علي بياموزد، آموزش بـدين   پيامبرش را مكلَّف ساخت تا آموزه
 منوال تا آخرين امام تداوم پيدا كرد.

، عين روح با دكن مي رسول خدا را روحي بزرگ تر از جبرئيل و مكائيل همراهي -
 أئمه هم است.

 اخبار تازهها  آنند و به شو ميها  آنهاي  داخل خانه آيند ملائكه نزد أئمه فرود مي -
 ند.آور مي

كساني اند كه زمين را از ها  آنآن اهلبيت است،  از آن امام و زمين علي التمام از -

  ﴿ :فرمايد ميطوري كه خداوند  اند گرفتهطرف خداوند به ميراث        

                 ﴾ 105نبياء: [الأ.[ 

ها نوشـتيم كـه زمـين ميـراث      صحيفه نگارش لوح محفوظ در ترجمه: بيقين پي -
 صالحين است.

آن را  هـا  امـامي هـاي فكـري كـه     شـگفت  ها هم با بسيار تفـاوت انـدك و   اسماعيلي
 د.بسياري موارد ديگر هم فكر ان پذيرند در نمي





 

 

 

 خشوعي محمد خشوع دكتور خشوعي،

 اصول الدين معاون استاد علوم حديث و
 ةالأزهر، القاهر معةجا

 پيام به اهل سنت
بـا تمـام حوصـله     حديث صف واحد تشكيل دهند و بايد اهل سنت تحت بيرق قرآن و

مندي از هر نـوع وسـيلهء آمـوزش اسـتفاده نمـوده اسـلام واقعـي را بـراي مسـلمانان          
 .بياموزانند

مسلمانان را از هجوم خطير عليه اسلام برحذر دارند مخصوصاً از كسانيكه كه ادعاي 
محبت با اهل بيت دارند، اين ادعاي نيرنگي براي از خود ساختن عوام است بعد ازينكه 

در آن وقـت   سـازند  مـي رازهاي پنهاني را برايشان آشكار  كشند مي عوام را در دام خود
 دارند و نه مجالي براي خلاصي. ديگر نه فرصتي براي فرار

قطعاً صحيح نخواهد بود كه اختلاف بين سني و شيعه را در فـروع خلاصـه نمـايم،    
نه هم قابل تشويش، ما احدي را بعـد از   هاي فروعي نه چندان قابل بحث است و تنازع

روشن است، فروعات در چار  نيم. تعريف مسائل فروعيدا نمي معصوم صرسول خدا 
 نمـائيم و  و مرجوح چوكات بندي شده است، مثلا ما به راجح تمسك مـي جح چوب را
يم، در گذشته هجـوم  ده مينمايند مورد سرزنش قرار ن كه به مرجوح عمل مي كساني را

د و اينك شرايط فرق نمـوده  كر ميمسلمين از مسائل فرعي تجاوز ن دشمن عليه اسلام و
 د.آور مي دشمن دارد بر اصول اسلام هجوم و

 ا اشخاص مخلص و متدين اهل سنت!شم
 ـ مـي ندرك كرده  دكن مي بديهي است هر آنچه كه يك شخص تمنا د، امـا مـردان بـا    توان

اخلاص اهل سنت آرزو دارند كه مسلمانان از شرق تا به غـرب تحـت پـرچم قـرآن و     
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خلفـاي   و صدسـت رفتـهء دور پيـامبر     سنت جمع شوند بار ديگر همـان شـوكت از  
انند تا باشد كه نيروي امت باز گـردد، آيـا ايـن آرزو تحقـق خواهـد      گرد راشدين را باز

هاي من است، از پروردگار جهانيان استدعا دارم كه  خواب تمنا و يافت، اين فقط آرزو و
آرمانم را متحقق گرداند، با تأسف موانع كمي مسير تحقق ايـن اهـداف والا را مسـدود    

 انيم:خو مي در ذيل دارد روزي قرارهاي كه فرا راهي پي نساخته است، برخي بندش
هاي خداونـد و ضـعف    كاستي يقين نسبت به وعده تعداد چشمگير مسلمانان از -1

 ند.بر مي ايمان رنج
 تقليل اخلاص با خداوند متعال. -2
 ها مسلمانان را گروه گروه ساخته است. خواهشات و هوس -3
ز اينكـه از  ، مسـلمانان قبـل ا  شود ميمنافع شخصي بر اهداف اسلام ترجيح داده  -4

 پاشد. خارج تهديد شوند صفوف شان در داخل از هم مي
كفـار عليـه اسـلام و مسـلمانان و بـراي       هاي متداوم دشمنان اسلام و هماييگرد -5

در ايـن اهـداف شـوم     گيرنـد و  هاي ممكن كار مـي  فروپاشي دين اسلام از هرنوع حربه
 ـ ند. شـو  مـي كمـك   ه كفـار برخي مسلمانان شامل اند و آناني كه انتساب اسلامي دارند ب

دعوت گراياني كه آرزوي متحد شدن امت را دارند نبايد شكار آرمانهاي چـرب شـوند   
حقيقت متضاد امر ضروريست نبايد مردم به اميد حصول منافع ثمر بخش  تفريق ميان دو

گرچـه   شكار نيرنگ و فريب شوند، ناگهان در جالي بند شوند كه توقـع آن را نداشـتند،  
 حريص است. هاي هرني و شيعه آرزواتحاد بين س

 مان نسازد هاي اتحاد از حقايق ذيل غافلآرزو
از اسلام عناوين ذيـل را  ها  آنارتداد  و عدالت صحابه  ألف: لازمهء طعن شيعه بر

 :دهد ميتشكيل 
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 دروغ دانستن قرآن كريم -ا
يابد  ميبا وضاحت در  دهد ميخردمند باهوش از آن جاي كه قرآن را تحت نگرش قرار 

 سـخن هـا   آنعـدالت   و از دهـد  مـي كه خداوند اصحاب رسول را مورد سـتايش قـرار   
ذارد، همگـان را وعـده بـه    گ مي قوت يقين ايشان مهر صحه ، به ايمان صادق ويدوگ مي

. ما بحيث مسلمان باور داريم كه خداوند از حقايق صحابه آگـاه اسـت، و   دهد ميجنت 
 همگـي را  دهـد  مـي آنچه تا روز ديـدار خداونـد رخ    دارد و جايها  آنآن چه در سينه 

، وعدهء جنـت دليـلِ روشن دهد ميوعدهء جنت ها  آنبينيم كه به  با اين حال مي نددا مي
 .دباش مي تا ترك دنياها  آنبراي ادامهء حال كنوني 

﴿                        ﴾ 

 ].4نفال:الأ[
اي) نـزد   هسـتند، بـراي آنـان درجـات (فـوق العـاده      هـا   آنمؤمنان حقيقي «ترجمه: 

 .»عيب نقص و روزي بي آمرزش وها  آنبراي  پروردگارشان است و

﴿                                 

                               

                               

                    ﴾ ]9 -8حشر: ال.[ 

كاشانه و اموال خود بيـرون   براي مهاجراني است كه از خانه و )اين اموال(«ترجمه: 
، ندكن مي رسولش را ياري خدا و طلبند، و رضاي او را مي ي وفضل إلهها  آن رانده شدند

) قبل از مهاجران مسكن گزيدنـد،  ةبراي كساني كه در (دارالهجر راستگويانند، وها  آن و
در دل خـود نيـازي بـه     دارنـد و  كساني را كه به سويشان هجرت كنند دوست ميها  آن

دارند هر چنـد   را بر خود مقدم ميا ه آن ، وكنند مينآنچه به مهاجران داده شده احساس 
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حرص نفس خويش باز داشـته   را از بخل وها  آنشديدا فقير باشند، كساني كه خداوند 
 .»رستگارند

﴿                           

                                       

                                    

       ﴾ ]11، 10حديد: ال.[ 

زمين همه از آن  وها  ناچرا در راه خدا انفاق نكنيد در حالي كه ميراث آسم«ترجمه: 
د) كساني كه قبل از پيروزي انفـاق كردنـد و   بر نمي كسي چيزي را با خود خدا است (و
هـا   آنسـتند  نمودند (با كساني كه بعد از پيروزي انفاق كردند) يكسـان ني  (سپس) پيكار

خداوند به هـر دو   جهاد كردند، و ترند از كساني كه بعد از فتح انفاق نمودند و بلند مقام
ا وام يد آگاه است، كيست كه بـه خـد  ده ميخدا به آنچه انجام  وعدهء نيك داده است، و

براي او چندين آن را  كو دهد (و از اموالي كه به او ارزاني داشته انفاق كند) تا خداوندين
 .»ارزشي است براي او اجر فراوان پر كند، و برابر

بعد از وفات رسول خدا ياران او در زندگي عملـي خـود نشـان دادنـد كـه سـتايش       
ر جريـاني كافيسـت   ه ـ درست بوده تنها گواهي خداوند راجع به بجا وها  آنخداوند از 

هر آن  خداوند؟ هيچ كس، گوتر از نه؟ كيست راست چرا يدوگ مي خداوند بزرگ راست
مرتكـب دروغ   خسـارات زيـاد و  رسولش مخالفت نمايد گرفتار  كه از سخن خداوند و

 .شده است

 در تربيت يارانش موفقيت چنداني نداشت –ص –محمد  -2
كه  از تنفيذ وصيت او سرباز زدند، حقي را به تعقيب رحلت پيامبر يارانش مرتد شدند و

ش ستانيدند، جز چهـارتن عمومـا   در اثبات آن نص بصراحت وجود داشت از مستحق ا
 درين حق ستاني اشتراك ورزيدند.
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 هاي بعدي عدم تعدي آن به نسل محدودسازي اسلام در عصر نبوت و -3
را تقرُّب دانسته ها  آنلعنت  فسق ناقلين اسلام باور داشته باشيم، و هرگاه كه به ارتداد و

صفات پنداريم، با نظرداشت اين ترين  را متصف به زشتها  آن به ايشان ناسزا بگوئيم، و
 اعتماد كرد؟! اند دادهبه ما انتقال ها  آنسنتي كه  باورها چگونه ممكن است كه به قرآن و

خـود   هـاي  گوئيبـا ايـن بـد   ها  آن اند كردهأئمهء اسلام هدف طاعنين را خوب درك 
اسـلام   ،نـد بگوينـد كـه   اهخو مي هدفشان تنها مطعون قرار دادن ياران پيامبر نيست بلكه

 براي نسل هاي بعدي قابل تطبيق نيست.
 شخصي را ديدي كه يكتن از ياران پيامبر را انتقاد« :گويد مي –/ –أبوزرعهء رازي 

پيـامبر هـردو حـق انـد،      بدان كه آن شخص زنديق است، به علت اينكه: قرآن و دكن مي
 يـن عملكـرد خـود   سنت را به ما رسانيده اند، با ا كه قرآن و همين اصحاب پيامبر بودند

حديث را باطل اعلان نماينـد   عمل به قرآن و را جرح كنند و ند گواهان دين مااهخو مي
 .220F1»زنديق اند مجروح وها  آندر حقيقت خود 

چندان نياز نيست كه پيرامون عدالت ياران پيامبر به سخنان سلف استناد نمائيم زيـرا  
را بـراي صـحبت   هـا   آنخـود   دانـا  تجزيه راجع به قومي كـه خـداي خبيـر و    تحليل و

پيامبرش برگزيده است جز اضافه گوئي نيست، ما بحيث يك مسلمان كساني را كه خدا 
دوستان االله را بعد  ياران رسول خدا و يم وده ميمورد ستايش قرار  اند ستودهپيامبرش  و

 منافقـت  دشمني به ايشان را كفر و را ايمان وها  آندوستي به  از انبياء برترين مخلوق، و
 م.نيدا مي

 
 
 

                                                           
 .)96/  1خطيب بغدادي ( -» يةفي علم الروا يةالكفا« -1
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آن از لازمهء  نقصان در عتقاد به زيادت وا ب: شك در سلامت قرآن كريم و

 كفر مشَكِّك است
داشتن بدين كه  نقصان مصون است باور قرآن عظيم الشأن صراحت دارد كه از زيادت و

 قرآن دستخوش قرار گرفته است، انكار نمودن از صراحت قرآن است.
نـه ايـن    كه قرآن دستخوش كس قرار نگرفته و تفاق نظر دارندكل ا امت مسلمان در

 كار امكان پذير است.
س ها پيهم اين كتاب مقد زاياي تواتر نقل گرديده است، قرنترين م قرآن كريم با بلند

 و ص، اصـحاب پيـامبر در مجمـوع قـرآن را از پيغمبـر      اند دادهرا به نسل بعدي انتقال 
اين سلسلهء أخذ قرآن كريم تا كـه بـه مـا رسـيد ادامـه       و نمودند تابعين از صحابه أخذ

 يافت الحمد الله والمنّه.
بايد نسبت به همه چيز نظر بـد   ترديد دارند اشخاصي كه در سالم بودن قرآن شك و

 ـ   بينانه داشته باشند و  ثبـوت نسـب خـود را از    ىنبايد صحت هيچ چيـز را بپذيرنـد حت
 را ناديده بگيرند.بايد همه واقعات تأريخي  پدرانشان، و

بـه آن گونـهء كـه بـه      برداشتي كه شيعه از قـرآن دارد و ، قرآن ج: برداشت شيعه از
 آيـد  برمـي ، از سبك گفتار چنين سازد ميپردازند خواننده را متحير  تأويل آيات قرآن مي

براي نفرين آناني كـه از ديـد گـاه     علي زادگان و و كه گويا قرآن براي ستايش علي 
ها ابتدائي،  ها خيلي بس، چنين برداشت خاص مطلوب نيستند فرود آمده است وشيعه اش

، قرآن با اين عظمتي كه دارد كارش معرِّفي نمـودن  دباش مي دور از حقيقت غيرمنطقي و
يك خانواده نيست (معرِّفي نمودن خانواده نه چندان كار دشوار است طفلي كه به سخن 

ردن را دارد قرآن را با ايـن سروسـامان طفلانـه چـه     استعداد معرفي ك دكن مي گفتن آغاز
 كار؟ مترجم).

قرآن اين منهج قويم خداي براي تنظيم سازي حيات انسانيت از آغاز تا نهايت هستي 
سرگذشت گذشتگان را احتـوا نمـوده    فرود آمده است، كتابي كه عقايد، اخلاق، آداب و
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 ـ   با آموزه است و هـاي   از روش و دهـد  مـي درز هاي سرشار از حكمتش بـراي انسـان ان
 .رددا مي برحذرها  آن كردار انسانيت را از د وبخش ميستيز آگاهي  ستمگرانِ اسلام

، ننـد دا مي از گناه پاك أئمهء خود را معصوم و ،ديدگاه شيعه راجع به امامان شان د:
 .دهند ميصفاتي كه تنها شايستهء خداوند است به أئمهء خود نسبت 

 .ندكن مي شيعه بجاي رسيده است كه مخالفين خود را تكفير يهـ: تعصب مذهب
جامعهء  دوزخي اند، عقيدهء امامت در اهل سنت از ديدگاه شيعه پليد، كافر، ناصبي و

شـيعه   هاي غيرتشيعي را تكفير كنند، امامت به باور تشيع باعث گرديده است كه گرايش
قاد به امامت چنـان نـزد شـيعه بـا ارزش     ، نداشتن اعتدباش مي ركن هفتم از اركان ايمان

هاي اسلامي اعم از نماز، روزه و.... اگر امامت را  مسلمان باداشتن تمامي ارزش است كه
 نپذيرد كافر است.

عقايـد   هـا  انديشـه ، ايـن  آمادهء فروگذاري أصول خود نيسـتند  ها اماميو: دوازده 
كنند ديگر مذهبي بنـام شـيعه   است، اگر أصول اعتقادي خود را ترك ها  آنموروثي ميان 

 ماند. باقي نمي
دعوت تشيع بالفعل  ،است نه ترك مذهب خود ها سنيشيعه سازي ها  آنز: آرمان 

در كشورهاي سني براي شيعه سازي اهل سنت جريان دارد، اين هدف را تحـت شـعار   
را هـدف قــرار    -مصـر  –عزيـزِ مـا    ، با قاطعيت كشوردهند ميمحبت به اهلبيت ادامـه 

 .اند داده
ازيـن موقـف مـادي     بيننـد  گرفتن خمس مي ح: كساني كه منافع مادي خود را در

ازل نخواهند كرد، شك نيست كه ايـن رونـد ضـربهء بـزرگ بـر      نتصورت  چخود به هي
 .دباش مي مسلمانان اسلام و

 ـ مي، كسي را دكن مي ي ذيل تصديقها انديشهط: شخصي كه شيعه را در  د كـه  مان
 گرفته است، معلوم است كه دستش خالي خواهد ماند: ضهء خودقب آب را در

 دست برداري از تكفير صحابه. •
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 تحريف قرآن. تبريه از •
 انكار از تقيه. •
 كُتبُ و ها گفتهشاهد اين  و ندكن مي أصحاب پيامبر را لعنت اما حقيقت اين است كه 

مند اند، تقيه را ديـن  ، به مصحف فاطمه باورننددا مي است، قرآن را محرَّفها  آنأدعيهء 
 ند.پندار ميي تقرُّب به خداوند ها انگيزهترين آن را بارز خود دانسته و

از پشت انديشهء تشيع دست كشور مقتدر چون ايران است، ايـن كشـور بـا اقتصـاد     
 .دهد ميسرشاري كه دارد آيين شيعيت را رشد 

راستاي متحد ساختن  براي فراهم سازي قناعت آناني كه تلاش خسته ناپذيري را در
ذيل تحت پرسشي  تصويري از اختلاف اين دو مذهب را در دهند ميسني انجام  شيعه و
 :شويم ميمتذكِّر 

 سـنت  اصـول اعتقـادي خـود كـه قـرآن و      آيا ممكن است كه اهل سنت با اينكه در
221Fباهم متفق اند اختلافات فرعي را كنار بگذارند؟ دباش مي

1 
از  بيشـتر و  ذاريم كه در مجال دعـوت تجربـهء  گ مي نيپاسخ اين سوال را براي كسا

 تر دارند. ها آگاهي كامل واقعيت

                                                           
حنبلي  الكي وما شاهد اختلافات شديد مذهبي در ميان اهل سنت هستيم، مذاهب: حنفي، شافعي، م -1

با اينكه در أصول متحد اند اختلافات فرعي دارنـد همـين تنازعـات فرعـي سـبب فروپاشـي امـت        
در يك مسئلهء فرعي هم از موقف مذهبي خود بـه نفـع    ىديده، هيچ مذهب آماده نيست كه حتگر

ي مذهب ديگر كنار برود، پس چگونه ممكن خواهد بود كه شيعه با اينكه اختلافات شـديد اعتقـاد  
 شـويم كـه از   با اهل سنت دارد بر سريك خوان جمع شوند؟ نبايد در دام آن عده اشخاصي گرفتار

سـني ماننـد اخـتلاف     دهند كه اختلاف ميان شـيعه و  اند، همواره شعار مي مدارك پولي تطميع شده
خلاف اخـتلاف   فروع است بر اصول و ميان مذاهب اهل سنت است نخير اختلافات ما با شيعه در

 باشد. مترجم فروع مي ن مذاهب اهل سنت است كه آنجا اختلاف تنها درميا
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ي بدعي هم نواي نشان دهند اين فرهنـگ اسـلام سـتيز را    ها انديشهمسلمان نبايد با 
هـر مسـلمان فريضـهء     جامعـهء اسـلامي بزداينـد و    يا غير اعتقـادي از  اعتقادي باشد و

 فراموش نكند.حديث را  دعوتگري به سوي قرآن و
دامنگيـر   هـا  شورشخون ريزي چيزي ديگريست، طوري كه اين نوع  آري آشوب و

 برخي كشورها مانند عراق است.
گناه بزرگـي را ارتكـاب    سازند ميور  شعلهسنِّي  آناني كه آتش جنگ را ميان شيعه و

 مسيحياني كه در يـك سـر زمـين زنـدگي     جنگ افروزي ميان مسلمانان و ىمودند، حتن
 خالي از معصيت نيست. ندكن مي

 
 ومن االله التوفيق
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